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  فصلنامة                                     
  »پژوهشهاي ادبي«

  
  وهشي  پژ - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه  استاديار           دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 تاد پژوهشگاه علوم انساني تهران اس            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس   فارسيادبيات و زبان گروه دانشيار        زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه رسيفا ادبيات و زبان دانشيارگروه  دكتر سيد حسين فاطمي             

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                         دكتر فاطمه كوپا
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                   دكتر ناصر نيكوبخت

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 
  :مشاوران علمي اين شماره 

آقـاي دكتـر    ،  رضـي ، آقـاي دكتـر      ووديدا، آقاي دكتر    حميدي، آقاي دكتر     اكبري مفاخر  آقاي دكتر 
  مدرسي دكتر خانم، محمديان، آقاي دكتر قباديآقاي دكتر ، طاهريآقاي دكتر  ي، فصر





  

  راهنماي تدوين مقاله 
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود يرفته ميعلمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذ
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمه اولويت

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .اهنما همراه باشد هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد رمقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ارسال شود

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :تنظيم گرددارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير 

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

    

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) كننده و مترجم، مصحح،گردآوري 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد پيمعادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان 
  .رعايت نيم فاصله در تابپ مقالات الزامي است

 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ
بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و 

  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 
قيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست نشاني د

  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود
  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي

  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است
محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 

  .د را در جاي ديگر چاپ كنندمقالات خو
  



  

  
   

  فهرست مطالب
  
  9.................................................................ي فروغ فرخزاد و نصرت رحماناهي شعر سسهيمقا

  ) احمديعلي - علي صفاييدكتر(

  37......................................ركگوري يو سورن ك يشابوري عطار ندگاهي در د»مانيشهسوار ا«

   )ياله طاهر دكتر قدرت(

  59........................................................ي القضات همدانني عيكي نگرش هرمنوتلينقد و تحل

   )يسحر سعادت -  مقدمي علواريمهدكتر (

  77.................................. اي  بر اساس روش نقد اسطورههشاهنامتحليل داستان كيخسرو در 

   )دكتر فرزاد قائمي(

  101.......................ي در مثنوي مولودگاهياز د  جهان درون و جهان بروناني نسبت مليتحل

   )يباسل ادناو -كوبختيدكتر ناصر ن -يگدلي بزرگ بديدكتر سع -ي قبادينعليدكتر حس(

  121............................................................................. مولاناي و ادبي زبانيها دگاهي ديبررس

   )لو ي نبرضايدكترعل(

  151.................به عصر رمان) رمانس(ي محمل گذر از روزگار قصة بلند سنت،يدربار ناصر

   )ياوري يدكترهاد(

  180 .................................................................................................................. انگليسي چكيده
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    سياه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانيمقايسه شعر
  
  دكتر علي صفايي

  گيلاناستاديار زبان وادبيات فارسي دانشگاه 
  علي احمدي

  چكيده 
در اين مقاله قصد نگارندگان اين است كه ضمن بيان مباني فكري شعر سياه در غرب و بيان 

... بسورديته ومناسبتهاي آن با مكتبهايي همچون مكتب باروك، رمان گوتيك، گروتسك، ا
عناصر زيرساختي شعر سياه را در شعر معاصر فارسي، كه عمدتاً شامل برخي از نظريات 

اي است، گذرا تبيين كنند و  تنيده شده فلسفي و نيز اوضاع اجتماعي و تاريخ سياسي درهم
هاي گوناگون اين نوع شعر را در آثار فروغ فرخزاد و نصرت رحماني نشان دهند و تا  جلوه
با شيوه تحليل توصيفي تطبيقي در خواهيم يافت كه اشعار . امكان به مقايسه آنها بپردازندحد 

 -4 نااميدي -3 شكست -2 اندوه -1فروغ و رحماني از جهت دربرداشتن مفاهيمي همانند 
 سخن از كامجويي جسماني نظير -7 سخنان هنجار ستيزانه عقيدتي -6 تنهايي -5شب /ظلمت

 اختلاف در انگيزه -1: نيز با هم متفاوت است كه عبارت است ازهم است و در اموري 
 تفاوت در -4هاي گوناگون بيان طنز   شيوه-3 استنباط متفاوت از عشق -2تلخكامي 

  . تفاوت در روش ستيز با هنجارها-5سازي  تصوير

شعر نصرت رحماني، شعر فروغ فرخزاد، ادبيات معاصـر فارسـي، شـعر سـياه در                 :ها  كليدواژه
  دبيات معاصرا

  
                                                 

  1389 /13/7:                تاريخ پذيرش مقاله 29/6/1389:  تاريخ دريافت مقاله
 آموخته  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور رشت دانش 
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  مقدمه
كند و  شود كه احساسات و افكار منفي انسان را بيان مي شعر سياه به شعري اطلاق مي

  بخشي از مفهوم وسيع ادبيات سياه است؛ 
 نفـي ارزشـهاي   -2 نگاه بدبينانه بـه انـسان   -1اي از ادبيات كه چنين ويژگيهايي دارد       گونه

 يـأس و بـدبيني و       -4تهاب و آرمانخواهي     نفي هرگونه حركت، شور، ال     -3الهي و انساني    
 مرگ انديشي و انزواطلبي و تأكيد بـر         -5سرخوردگي از جامعه و موقعيت وجودي انسان        

، ص  1381انوشـه،   (هاي مشمئزكننده وجود انـساني         توصيف ابتذال و جنبه    -6تنهايي انسان   
52( .  

تاريخ ادبيات ايران، مقدمترين اشعار سياه قابل اعتنا به اعتقاد يان ريپكا در كتاب 
مانند است، داراي  در رباعيهايش كه از نظر صورت بي«رباعيات خيام است كه او 

انگيز و بدبينانه  باورانه و سپس باز هم غم هاي ژرف، گاه فلسفي، گاه لذت انديشه
اي بود كه با بدبيني  آوري نوميدكننده گرايي فلسفه او برخاسته از شك نفي..... است
  ).357 و 8، ص 1382ريپكا، (»  آميزي داشتاميد هم بي

رشد و رواج شعر سياه با معناي نوينش در ايران از دوره مشروطه شروع شد و با 
ظهور نيما و پيدايش شعر نو قدرت گرفت و در شعر اغلب شاعران نوپرداز مطرح 

 توان به دو دوره قبل و بعد از كودتاي البته جريان حضور اين نوع شعر را مي. گشت
  : نويسد باره مي كوب در اين حميد زرين.  تقسيم كرد1332سال 

 به بعـد الگـوي كارشـان شـعر          33 و   1332اي از شاعران اين شيوه، خاصه از سالهاي           عده
توللي است؛ يعني از يك طرف بيان مرگ و وحشت گور و تنهـايي و غربـت در آن مـوج               

، 1358كـوب،     زرين(آلود    ني گناه هاي شهوا   زند و از سويي ديگر شهوت و گناه و وسوسه           مي
  ).100ص 

 فرخزاد،  ندوشن، حسن هنرمندي، نصرت رحماني و فروغ محمدعلي اسلامي
ترين افراد اين جريان شعري هستند؛ اما در اين ميان نصرت رحماني ويژگي  شاخص

خواند و خطاب به  او خودش در مقدمه ترمه، شعر خود را اشعار سياه مي. خاصي دارد
تو اي خوابزده، بيهوده در سراب اشعار سياه من به دنبال «: گويد خود ميخواننده 

گردي؛ جز گوري تهي و تابوتي قفل شده چيزي نخواهي  خورشيد گمشده خود مي
البته حسن انوشه ضمن اينكه سالهاي پس از كودتاي . )151، ص 1386رحماني، (» يافت

ترين  د، اخوان ثالث را برجستهدان  ش را دوره بالندگي شعر سياه مي1332 مرداد 28
  : نويسد كند و مي نماينده اين نوع شعر قلمداد مي
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 بـاز   1332 مـرداد    28دومين دوره بالندگي ادبيات سياه در ايران به سالهاي پس از كودتاي             
نيز در اين دوره با سرايش شعرهايي همچون ) 1369-1307(مهدي اخوان ثالث  ... گردد  مي

، زمستان و قصه شهر سنگستان، خود را شاعري نوميـد و سـرخورده              نادر يا اسكندر، كتيبه   
  ).54، ص 1381انوشه، (دهد  نشان مي

اي در آثار فروغ فرخزاد   شعري در همه ابعاد خود به طور ويژهةگون به هر روي، اين 
رحماني در اشعار سياه خود، شكست، نيستي، درد، . كند و نصرت رحماني نمود پيدا مي

 آزادي، حسرت، فساد اجتماعي و تيرگيهاي سياسي را خودشكنانه با زباني اندوه، نبودن
همچنين . اي و كمتر سوررئاليستي بيان كرده است رمانتيك، سمبليك، طنزآلود، اسطوره

و زباني متفاوت، مفاهيم فرهنگ جنسيت سالار،  عرض  هماشعار سياه فروغ با محتوايي
گاه من و انسان را با همه دردها، ناكاميها و هاي تيره و روشن معشوق و عشق، جاي جلوه

زبان فروغ در ابتدا فاش و عريان، سپس رمانتيك، نمادگرا، . يأسهايش بيان كرده است
لازم به ذكر است كه درباره ادبيات سياه در دانشنامه ادب . شود اي مي طنزآلود و اسطوره

 به قلم بلقيس 28 فارسي به سرپرستي حسن انوشه و نيز در مجله ادبستان شماره
سليماني، مقالاتي نوشته شده و نيز قسمت كوتاهي از كتاب رمانتيسم در اشعار فروغ 
. فرخزاد تأليف فرشته رستمي و مسعود كشاورز به اين موضوع اختصاص يافته است

انداز  البته در كتابهايي كه درباره جريانات شعر معاصر فارسي نوشته شده، مانند چشم
هايي در ادبيات معاصر ايران از علي تسليمي، درآمدي بر  زرقاني، گزارهشعر معاصر از 

جريانهاي شعر معاصر فارسي از اي،  استاني از فريدون اكبري شلدرهادبيات د
اشارات كوتاهي به مراحل .... هاي منفرد از علي باباچاهي و پورچافي و گزاره حسين

لي در مقايسه كامل دو نماينده پيدايش و تداوم شعر سياه شده است؛ اما بحث مستق
  .برجسته اين جريان شعري، يعني فروغ و نصرت رحماني نشده است

  شناسي شعر سياه در ادبيات فارسي پيشينه
شايد كهنترين اشعار سياه را بشر امروزي در دسترس داشته باشد و كسي نتواند مدعي 

مسلم است كه . ن بيان كندطور يقي تواند پيشينه اين شعر را از نظر قدمت به شود كه مي
زماني نگران . در هيچ زماني بشر از غم و درد و بدبيني و يأس در امان نبوده است

پناهي و گرسنگي، زماني از استبداد جور انديشان ظالم و  خشم خدايان، زماني از بي
زماني كه نيمه سير شد از پايمال شدن احساسات و مسائلي از قبيل مرگ در قرون اخير 

د و احساسات منفي از قبيل بدبيني، رنج، شك، تلخي، ناكامي، دلتنگي، محرومي، نالي
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خوردگي، مورد تهديد  گناه، دستپاچگي، پريشاني، گيجي، ننگ، توهين، تهمت، فريب
حرمتي، خفت،  دفاعي، خودانكاري، خفقان، ناامني، وصله ناجور، بي بودن، زشتي، بي

  . آوردبر انسان هجوم... اضطراب، وحشت، ياس و
رسد ماندگارترين اشعار سياه پيشين در سه دسته شخصي، عرفاني و  به نظر مي

مسعود سعدسلمان، باباطاهر و خيام، كه در تاريخ . شكاكيتهاي فلسفي سروده شده است
بندي اين  اند، برخي از شاعراني هستند كه در دسته ادبيات فارسي، اشعاري سياه سروده

  .مقاله قرار گرفته است
هاي سياهي است كه از سياه روزگاري شاعر  يات مسعود سعد سلمان، سرودهحبس

  :در زندانهاي مختلف سخن رانده است
 شخصي به هزار غم گرفتارم

  

 در هر نفسي به جان رسد كارم  
 امروز به غم فزونترم از دي  

  

 و امسال به نقد كمتر از پارم  
 بسيار اميد بود در طبعم  

  

 ماي واي اميدهاي بسيار  
  

  )356 و 7، ص1362سعدسليمان، (    
اي زاييده  بدبيني. انگاري و بيزاري از جهان است اشعار سياه عرفاني، بيشتر هيچ

انگاري رسيده در  عارف بزرگي چون باباطاهر كه به هيچ. ناپايداري زندگاني و جهان
ي با خاك ا تأييد و تضمين انديشه خود با پرواز خيال از قبرستان و گفتگوي كله مرده

كرده  ارزشي دنيا با خاك صحبت مي آورد كه كله مرده با درد و اندوه از بي شاهد مي
  :است

 به قبرستان گذر كردم صباحي
  

 شنيدم ناله و افغان و آهي  
  

 گفت اي با خاك مي شنيدم كله
  

 ارزد به كاهي كه اين دنيا نمي  
  

  )22، ص 1378باباطاهر، (
دهد و از درد فراق حضرت دوست حسرت  زش نميباباطاهر به هيچ چيز دنيا ار

خواند؛ غربتي كه دردآور است؛  خورد و زندگي در جهان را گرفتاري در غربت مي مي
عارفان، عالم حيات را . فراقي جان سوز كه از آشنا و يار و همدم در آن خبري نيست

  :خوانند عالم هجران و عالم ممات را جهان وصل مي
 داييعزيزان از غم و درد ج

  

 به چشمانم نمانده روشنايي  
 درد غربت و هجرم گرفتار به  

  

 نه يار و همدمي، نه آشنايي  
  

  )51همان، ص (
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بدبيني و اشعار سياه خيام، كه زاييده شكيات فلسفي او است، سومين نوع 
بدبيني خيام، بدبيني طيف وسيعي از جهانيان و . پردازي پيشينه ادبيات فارسي است سياه

تأسف او تأسف بسياري از انسانها و همچنين همه تألمات . درد نوع انسان استدرد او 
افزا،  خيام مأيوسانه مدبران را سرگردان، افلاك را غم. روحي او اين ويژگيها را داراست
تر از انسان ناميده است و با حسرت، غم جواني از  انسان را بيچاره و چرخ را بيچاره

تقاد دارد بزرگترين سرمايه انساني عمر است و بايد اين او اع. خورد دست رفته را مي
  :عمر كوتاه را غنيمت شمرد

 ايند ديگرزافلاك كه جز غم نف
  

 ننهند بجا تا نربايند دگر  
  

 نا آمدگان اگر بدانند كه ما
  

 كشيم، نايند دگر از دهر چه مي  
  

  )63، ص 1313خيام، (
اي را در سن پيري   دردمندانهحسرت جواني از دست رفته، هيچ انگاريهاي فلسفي

  :بندد در ذهن شكاك و نقاد و بدبين خيام نقش مي
 افسوس كه نامه جواني طي شد

  

 آن تازه بهار زندگاني دي شد  
  

 حالي كه ورا نام جواني گفتند
  

 معلوم نشد كه او كي آمد كي شد  
  ج

  )66همان، ص (     

  شناسي شعر سياه در ادبيات اروپا پيشنه
هاي فكري، فلسفي، سياسي و اجتماعي  زمينه ات سياه در اروپا متأثر از پيشرواج ادبي

بسياري بود كه به وجود آمدن مكتبهاي ادبي و جريانهاي فكري خاصي منجر شد كه 
  . سبك باروك يكي از آنهاست. نهايتاً پيدايش و گسترش ادبيات سياه را محقق ساخت

ايـن سـبك هنـري      . ايي قرن شـانزده اسـت     باروك منسوب به فدريكو باروسي نقاش ايتالي      
علامـت ويـژه   .  در اروپا رواج داشـت     18 تا اواخر قرن     16نقاشي و معماري از اواخر قرن       

پـذير    هاي منحني و انعطاف     اين سبك تضاد است كه به وسيله به كار بردن خطوط و پيكره            
هاي   گاهي با آرايه  هاي ماهرانه و      شود و وجود بعدي آن با آرايه        ايجاد مي ) پلاستيك(و نرم   

وجه شاخص اين سبك    . گيرد  شكل مي ) عجيب و غريب، مضحك و غيرعادي     (گروتسك  
از ديگر ويژگيهاي اين سـبك      . توان ديد   را در آثار برنيني معمار و در آثار روبنس نقاش مي          

بويژه در حوزه ادبيات و شعر، شكل غامض و تـصنعي آن اسـت كـه بـا تـصاوير مـبهم و                
  ). 67، ص 1376فوتي، (ه همراه استعامدانه كژومژ شد

  : افزايد رضا سيدحسيني در تكميل معناي لغوي و اصطلاحي سبك باروك مي
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شـناختي در قـرون    اين اصطلاح را نوگرايان اواخر قرن نوزدهم به يك رشته قالبهاي جمال         
ايـن كلمـه در اصـل در        . گذشته اطلاق كردند كه حالاتي خاص و غيرعادي داشـته اسـت           

. شد  ي به مرواريد نامنظم و يا به سنگي كه تراش نامنظم خورده باشد اطلاق مي              جواهرساز
گوينـد    كننـد و بطـور خلاصـه مـي          باروك را در ادبيات بويژه به صورت منفي تعريف مـي          

اولين ويژگي هنـر  . باروك چيزي است كه كلاسيك نيست؛ مبهم، متظاهر و غيرعادي است      
باري ما انـسانها چـه      : پرسد  مي) 1664-1616(گريفيوس  . باروك، حركت و استحاله است    

شـود؛ شـمعي كـه        حباب، شعله كم دوام، برفي كـه فـوراً آب مـي           : دهد  هستيم و پاسخ مي   
  ).43 و 42، ص1، ج1385سيدحسيني، (شود؛ دودي در برابر باد خاموش مي

رمانهاي سياه يا «شود كه  قلعه اوترانتو آغازگر نوع خاصي از داستان شمرده مي
، 1381سيدحسيني، (» نگيز را افتتاح كرد و علاقه به سبك گوتيك را برانگيختا وحشت

  ). 3327ص 
ها و قصرهاي نيمه تاريك قرون وسطي         غالباً قلعه ) رمان سياه (محيط داستاني رمان گوتيك     

 ،وجود سياهچال، راهروهاي تاريك زيرزميني، درهاي متحرك، عـواملي چـون روح           . است
رفتـه معنـي      رفتـه . غيرطبيعي از مشخصات رمان گوتيـك اسـت       غيبتهاي مرموز و حوادث     

گوتيك از انحصار داستانهايي كه محيط آنها مربوط به قرون وسطاست به درآمـد و بيـانگر     
داستانهايي شد كه حوادث غيرعادي، خشن و غيرمنطقي را در فضايي مرموز و ترسناك بـا         

تواند شـامل داسـتانهاي        معني مي  اصطلاح گوتيك در اين   . كند  آدمهايي نامتعادل روايت مي   
  ). 251، ص 1378داد، (آور باشد دلهره

هاي  ها و وحشت از نيروهاي خارج از كنترل انسان، ريشه ترس از مرگ، ناشناخته
تداوم اين وحشت و هراس، انسان را دلمرده و . پايان انسان است مشترك هراسهاي بي
ي نظير چنين فضايي در داستانهاي در ادبيات معاصر فارس. سازد از زندگي مايوس مي

از بسياري ..... بوف كور، سگ ولگرد، سه قطره خون و. شود صادق هدايت ديده مي
  . استشدهجهات شبيه داستانهايي است كه در سبك باروك و گوتيك در اروپا تاليف 

بــه معنــي مغــاك  gtottescaو واژه لاتــين  grottesco از واژه ايتاليــايي 1واژه گروتــسك
اي از تزيينات داخل مغاكهـايي اسـت كـه قيـصرهاي              علت نامگذاري آن، نوع ويژه    . آيد مي

اي از انـسان، حيـوان و گياهـان و     اين تزيينات، نقاشـيهاي ديـواري آميـزه       . ساختند  روم مي 
ايـن واژه ابتـدا در اواخـر قـرن     . گذاشـت  اي و دو جنسه را به نمايش مي        موجودات افسانه 

 تـا نـامي بـراي ايـن         گذاشـت  تاريخ هنر پا به عرصه وجود        پانزدهم در عصر رنسانس در    
شود كه گروتسك ابتـدا در نقاشـي مـورد اسـتفاده              به اين ترتيب ملاحظه مي    . نقاشيها باشد 

هاي هنري راه يافت و با همين تلفـظ وارد زبانهـاي          گرفت و بعدها به ديگر عرصه       قرار مي 
  ).  سايت غياثي،2008غياثي، (فرانسه، انگليسي، آلماني و فارسي شد
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: فارسي عبارت است از -هاي مترادف با گروتسك در فرهنگ انگليسي واژه
نگاري، خيالي،  آور، ناجور، عجايب دار، مسخره، شگفت مضحك، غريب، خنده«

، ص 1385شناس،  حق(» آور، گريه خند انگيز، ناآشنا، ناساز، ناموزون، ناجور، خنده شگفت
گذارد كه در حال از هم پاشيدن   را به نمايش ميگروتسك در ادبيات، جهاني). 701
موجوداتي با . سوررئاليسم و دادايسم به فراواني از گروتسك بهره برده است. است

هايي از گروتسك  شمايل گاه مسخره و گاه ترسناك، يا هم مسخره و هم ترسناك نشانه
. ادبيات استكافكا بهترين نمونه براي نشان دادن گروتسك در » مسخ«داستان . است

اگر بخواهيم در ادبيات فارسي نظيري براي سبك گروتسك بيابيم، بايد به داستانهاي 
صادق چوبك اشاره كرد كه هماننديهاي بسياري بين برخي از آثار وي نظير سنگ 

  .با سبك داستانهاي اين مكتب دارد... صبور، انتري كه لوطيش مرده بود و
در اينجا ) باختگي معنا( كه منظور از ابسورديته قبل از هر چيز لازم به توضيح است

شود كه اصول و منطق را درهم  مترادف كلام فاقد معنا نيست، بلكه به آثاري اطلاق مي
گرايد و به نوعي اضطراب و پرسشهاي زمان  گويي مي ريزد و گاهي به هذيان و ياوه مي

سالهاي بعد از جنگ كند؛ پرسشهايي كه از ياس و اوضاع ناگوار  خود را منعكس مي
. شود رو مي ها و نگرانيهاي زمان خود روبه جهاني دوم ناشي، و همواره خواننده با دلهره

كند بديهيات پنهان را آشكار  اين آثار در نثر و نظم و تئاتر بدقت و صميمانه سعي مي
باختگي مضمون جديدي نيست و همواره در طول تاريخ ادبيات به نوعي  معنا. سازد

اروپا و ظهور متفكراني چون بلز پاسكال ) رنسانس(با عصر نوزايش . داشته استوجود 
شود و همراه  آور مرگ مطرح مي حقارت و ضعف بشر و واقعيت دلهره) 1623-1662(

انساني كه وضعيتي . نمايد با آن، پوچي و معنا باختگي سرنوشت بشري چهره مي
برد كه معيارهايش را از  ه سر ميمسخره و در عين حال تراژيك دارد و در دنيايي ب

چنين است كه انسان قرن بيستم در برابر راز هستي، خود را با ترس و . دست داده است
كند زندگي پوچ و عبث است؛ توان ادامه حيات  يابد؛ احساس مي ترديدهايش تنها مي

ان معنايي و بيهودگي زندگي انس معنا، بازتاب بي اين است كه كلام و شعر بي. ندارد
هدف اين نوع ادبيات بحث بر سر علل يا تحليل احساس پوچي، نوميدي و . است

كند  انسان كه احساس مي. پردازد سردرگمي نيست، بلكه فقط به انعكاس اين مفاهيم مي
داند كيست و در اين  دهد و نمي نظم دنيا در هم ريخته، اهداف زندگي را از دست مي

گويند تا به درك مشترك و همدلي برسند؛  خن نميانسانها س. آيد دنيا به چه كار مي
. از اين رو كلام معنا باخته است.  هستي خود سرپوش بگذارندٔزنند تا برخلا حرف مي
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رو هستيم كه با بدبيني، حيات انساني  اي روبه بنابر اين در ادبيات ابسورديته با بينش تيره
  . بيند را پوچ و عبث مي

كنـد    ت عنوان ايده انحطاط تاريخي غرب چنين عنوان مـي         آرتور هرمان در كتاب خود تح     
.... كنيم كه در آن بدبيني بـه امـري عـادي تبـديل شـده اسـت                  كه ما در عصري زندگي مي     

اي فراگيـر و عمـومي تبـديل شـده            پاشيدن تخم يأس و نااميدي و شك و ترديد به مسئله          
  ). 99، ص 1387جوادي، (است 

 در ادبيات داستاني معاصر فارسي، نظير داستان بسياري از داستانهاي بهرام صادقي
هاي خالي و رمان ملكوت چنين نگاه و محتوايي دارد و از اين حيث با  سنگر و قمقمه

  .كند  شباهت پيدا مي، در اين سبكشدهداستانهاي تأليف 

  عوامل زيرساختي شعر سياه
در اين . ي استادبيات، زبان چگونه گفتن براي چه گفتنهاي فلسفي، اجتماعي و سياس

رهگذر، ادبيات روبناي عوامل و عناصر زيرساختي از قبيل فلسفي، اجتماعي و سياسي 
  .اي دارد است كه هر يك به نوبه خود بنيانهاي ويژه

دارترين عوامل و عناصر فلسفي اشعار سياه از آغاز تا امروز در مجموع عبارت   دامنه.1
  .اريانگ انديشي و هيچ يأس فلسفي، مرگ: است از

 در دوران معاصر با جدا شدن نهادها و سازمانهاي اجتماعي و برجسته كردن حقوق .2
فردي، مردم با حقوق اجتماعي خود بيشتر آشنا شدند و به موازات اين آگاهي، 

هر فردي از تولد تا لحظه مرگ در «. توقعات و مطالبات اجتماعي افزايش يافت
  ).77، ص 1357پور،  آريان( »برد آغوش سازمانهاي اجتماعي به سر مي

  
  )444، ص 1357پور،  آريان(» شناسي  زمينه جامعه-پيكر همبستگي سازمانهاي اجتماعي «
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اي آگاهانه ه آنگاه كه اين نهادهاي درهم تنيده اجتماعي به هر علتي نتواند خواسته
هاي  هشاعر و نويسنده را برآورده سازد اين هنرمندان به اهتمام دانايي، نخستين نشان

اين طغيان اجتماعي در ادبيات معاصر به شكل مبارزه . رسانند طغيان بشر را به ظهور مي
منفي از قبيل برملا كردن ويژگيهاي منفور فردگرايي، فرهنگ جنسيت سالار، فقر 

سراييهاي  گر شده، و زمينه سياه اجتماعي و در مجموع نارضايي از حقوق اجتماعي جلوه
  .ته استفراواني را فراهم ساخ

. هاي اشعار سياه معاصر عامل سياسي است زمينه  سومين عامل بسيار مؤثر پيش.3
سياست در آفرينش ادبيات سياه از دوران مشروطه تا نيمه دوم دهه پنجم عصر 
پهلوي نقش غيرقابل انكاري داشته و بيشترين تأثير سياست بر شعر سياه به بعد از 

  . مربوط است1332كودتاي مرداد 

  ي شعر سياه در شعر نصرت رحمانيتجل
اگر چه شعر نصرت رحماني پر از تيرگيها و نااميديهاست، مطالعه و بررسي اشعار وي 

  .سودهايي نيز دارد
شعر رحماني به سبب صداقت و جسارت او در آشكار كردن، بلكه رسـوا كـردن خـود و                   

زبـان زنـده و   زمانه نابسامانش و پرداختن به موضـوعات و مـضامين ممنـوع و بـه سـبب                 
پرحرارت شاعر در طرح اين مضامين و به دليل توجهي كه شاعر به واقعيات تلـخ و سـياه                   

دهـد در دهـه سـي، طرفـداراني را بـه خـود                روزگار خويش با همه پيامدهايش نشان مـي       
هم اكنون نيز براي كسي كه دربارة وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايـران             . دهد  اختصاص مي 

هگـشايي تلقـي    اتواند منابع ر    كند، آثار رحماني مي     و تفحص مي  دهه سي و چهل پژوهش      
اينگونه از شعرهاي رحماني بيانگر نوعي دغدغه و خارخار ذهني شـعر نـسبت بـه                ... شود

  ).186 و 7، ص 1384 پورچافي،  حسين(مسائل اجتماعي و سياسي است
ي جسم و پاشيدگ تمام عمر با درد و نفرت و اندوه، جهان را نگريستن باعث از هم

آنگاه كه انسان صفتهاي مثبت، خوب و ارزشمند جهان هستي را . شود جان انسان مي
افزايد برايش قابل  كند و فقط آنچه در جهان هستي بر غم و اندوه او مي فراموش مي

مشاهده است، توان مقاومت خود را در مقابل مشكلات و مصائبي كه براي هر انساني 
انسان در شعر رحماني از . دهد از دست خواهد داد ميكم و بيش در طول زندگي رخ 

دهد، درد، نفرت، غم و سوگواري جزء  روزي كه خوب را از بد تشخيص مي
  .شود جداناپذيرش مي

  دو چشم تيره كه عمري به چهره من زيست
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  به هر چه ريخت نگه، درد و نفرت و غم بود
  دو چشم تيره كه در سوگواري ياران

  غرق ماتم بودپوش و  تمام عمر سيه
  )153آوازي در فرجام، ص (

شود كه رحماني از  پوشي و سوگواري شاعر براي ياران چنين استنباط مي از سيه
بيند و كاري از  گذرد و با چشمان خود همه آنها را مي اش مي سياهي كه بر جامعه

اهده بيند و آنچه را مش روزگار را سياه مي. آيد، دردمند و اندوهگين است دستش برنمي
  :يابد كند، حاصل فريب و نيرنگ مي مي

  دو چشم تيره كه جز پشت پلكهاي كبود
  هاي روزگار نيافت سپيدي از سيهي

  دو چشم تيره كه هرگز نگاه كمرنگي
  نگاه را به نگاهش جز از فريب نبافت

  )153همان، ص (
ل از بينند و در عين حا گويد دو چشم سياه دارم كه همه چيز را سياه مي به طنز مي

نگرد، آنها  اند؛ به چشم همقطاران خويش نيز كه مي سياهي خودشان هم به ستوه آمده
اند و از ناسپاسيهايي  اند و چون برگهاي پاييز به زردي و مريضي گراييده نيز رنگ باخته

درد، غم و . كند و اندوهگين است گر آنهاست شكايت مي اش نظاره كه چشمان تيره
  :اني را فرا گرفته استاندوه جهان انساني رحم

  دو چشم تيره و تاريك و دردناك و غمين
  دو چشم تيره كه آمد زدست خود به ستوه

  دو چشم تيره كه پاييز چشمهاي تو هم
  در او نريخت به جز ناسپاسي و اندوه

  )153همان، ص  (
شب در شعر رحماني ضمن حفظ مفهوم معمول خود نمادي از خفقان و استبداد 

بيند و مأيوس است كه پايان استبداد را  ناپذير مي مرز و پايان  شب را بيشاعر اين. است
نويد ببخشد؛ تنها از غم و درد بيش از حدي كه اين استبداد به پيكر جامعه تزريق 

  .گويد كند، سخن مي مي
  مرز  در اين شب بي

  در اين شب لبريز از اندوه
  )311آوازي در فرجام، ص (
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س است كه از گرداب استبداد رهايي يابد؛ زيرا همه انسان در شعر رحماني مأيو
ها و خارج شدن از شبي كه  ها بسته است و مردم از يافتن راه به سوي روشنايي راه

در واقع كليد صبح و پايان خفقان را انسان در شعر . دانند، عاجزند انتهايش را نمي
  .فتن آن مأيوس استرحماني در عميقترين و نايابترين قسمت مرداب گم كرده و از يا

  شب است گرداب است 
   كليد صبح ميان عميق مرداب است 

   شب لجن زده ايست
  )355مجموعه اشعار، ص (                                      

در جايي ديگر انسان نااميد رحماني با صفتهايي از قبيل دشت شب تاخته، موج 
تلاشهاي اين . اره گورستان معرفي شودخود باخته، برگ پاييزي، گره كور غم و باد آو

  :كننده است ثمر و مأيوس موجود همچون بذري كه برسنگ بپاشيم بي
  ام، خاموشم دشت شب تاخته
  ام، مدهوشم موج خود باخته

  برگ پاييز به دست بادم
  بنيادم ريخته، سوخته، بي

  گره كور غمم، بازم كن
  قصه پايان ده و آغازم كن

  باد آواره گورستانم
   پاشيده به سنگستانمبذر

  )298-295مجموعه اشعار، (
رحماني . سرانجامي اوست هاي رحماني بي يكي از وجوه منفي انسان در سروده

كند كه بدون ترس و با سرعت باد و ابر و تحمل درد و سختي و ناله و  اعتراف مي
  :سرانجام بود زاري پيوسته تلاش كرديم، ولي همه بيهوده و بي

    بيم كوبيدم بي
   با ابر و باد و درد 

   رانديم، گرييدم و ناليديم 
  )343مجموعه اشعار، ص (                                       سرانجامي  تا مرزهاي بي

ها به شكست  ها را آزموده است، ولي همه آن راه رحماني معتقد است انسان همه راه
تواند  سان خاكي نميان. پندارد نجام ميسرا ها را بي انجاميده است؛ به همين دليل، همه راه

. سرانجام جلوه داده است ونه باشد كه رحماني تا اين حد در شعر سياه خود بيآنگ
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رسد  به نظر مي. نتيجه بودن برخي حركتهاي انساني، پايان راه نيست سرانجامي و بي بي
ها  ي، همه راه كو هيچ راهي آخرين راه نيست تا بتوان هر راه رحماني را به پيروي هفت

هايي يا  شايد در راهي، راه. معني كرد و انسان را موجودي شكست خورده پنداشت
وقفه راه ترقي، تكامل  مقطعي، انساني يا انسانهايي شكست بخورند، اما جامعه انساني بي

هاي رفته شك كرد  و تمدن سازي را پيموده است؛ پس بايد در صورت شكست به راه
  . انساننه به اصل راه رفتن

  اي رفته از هر دست 
  وامانده در هر راه 

  بيگانه با هر خويش و با هر كيش 
  سرانجامي آوارة هر هفت كوي بي

گذارد كه حاضر نيستند به بيهودگي  رحماني خود را كنار روشنفكران پر مدعايي مي
  .پندارند و ناكارآمدي خود اقرار كنند و هميشه خود را تافته جدا بافته مي

  تهمت نيست راستي 
  پسرهاي طلايي اسارت هستيم : وييمكه بگ

   و نخواهيم بدانيم نگهبان حقارت هستيم
  )268همان، ص (                                                         

نمودار بسامدي غم، غصه، درد و رنج در چهار اثر اوليه رحماني بيانگر حركت از 
او . ه سوي زندگي توفاني و رنج و دردي توانفرسا استآرامشي نسبي و اندوهي اندك ب

در دوره چهارم با پختگي بر بسياري از رنجها فائق آمده، اما درد و رنج حداقل به قوت 
  .دوره اول شاعري همچنان شاعر را رها نكرده است
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  تجلي شعر سياه در اشعار فروغ فرخزاد
يان دوره شعري خود منتشر كرد و به در پنج دفتر شعر، كه از آغاز تا پافرخزاد فروغ 

تا ) 1343(، تولدي ديگر )1336(، عصيان )1335(، ديوار )1313(ترتيب از دفتر اسير 
كه آخرين اثر اوست با احساسات منفي و در ) 1345(ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد 

ل است تنها چيزي كه در اين پنج دفتر در حال تغيير و تحو. رو است نمايه ياس، روبه
 كه در دفترهاي اول محدود اي بيني زباني كه ناپخته و جهان. زبان و بيان فروغ است

  .شود تر مي تدريج سنجيده و پخته است، به
اي  در قسمتهايي از سه دفتر اول، انسان در شعر فروغ، موجود به وحدت رسيده

و نيمي ) مرد(ر فروغ، انسان را به دو نيمه مرد و زن تقسيم كرده كه نيمي ستمگ. نيست
هاي اسير، ديوار و عصيان  است و روابط اين نيمه انساني در مجموعه) زن(پذير  ستم

) شعر(او در سه دفتر اول از حقوق زنان با زباني هنري . شود هاي محوري مي مسئله
  :ناشيانه دفاع كرده است

  بيا اي مرد، اي موجود خودخواه
  بيا بگشاي درهاي قفس را

  انم كشيدياگر عمري به زند
  رها كن ديگرم اين يك نفس را
  )57اسير، ص (

داند و پيرو آن همه آزاديهاي زن  در اين چارپاره، فروغ، زن را موجودي زنداني مي
  .ياد كرده و براي او آرزوي آزادي از زندان كرده استرا از دست رفته 

برد كه  مي شود و با گسترش دانش و انديشه خود پي فروغ در اين سطح متوقف نمي
كرد، چندان خوشبخت نيست و  آن نيمه ديگر هم كه به عنوان زندانبان از آن ياد مي

  :كرده سرنوشت زنداني و زندانبان يكي بوده است شايد در اوضاعي كه او زندگي مي
  گريزم از تو تا دور از تو بگشايم مي

  راه شهر آرزوهايم را
   ليك چشمان تو با فرياد خاموشش

  سازد اهم تار ميها را در نگ راه
   همچنان در ظلمت رازش

     سازد  گرد من ديوار مي
  )151ديوان، ص (                              
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اند؛ لذا به  او دريافت كه روشنفكران هم تلاش قابلي براي نجات اين بردگان نكرده
كل د كه روشنفكران نيز، يك چشماني در شهر كوران و غرق افيون و اليرس اين نتيجه 

  :هستند
  مردابهاي الكل

  با بخارهاي گس مسموم 
  تحرك روشنفكران را  انبوه بي

   به ژرفاي خويش كشيدند
  )91تولدي ديگر، ص (                             

كشي،  فروغ بخوبي دريافت كه درد، رنج، تنهايي، اندوه، ظلم، حسرت، فساد، حق
افتادگي  و عملكردهاي منفي در عقبكشي، شهرآشوبي و همه احساسات  استبداد، عاشق

هاي  فقر فرهنگ و انديشه. دانش اجتماعي و فقر با همه مفاهيم اجتماعي آن ريشه دارد
انساني اين مرز و بوم را كه تا آن زمان در سطح فردي يا جنسي كوچك كرده بود، 

سان شناسد و نوع ان دانست كه فرد و جنس را نمي هايي زشت و ناهنجاريهايي مي پديده
را درهم شكسته است بويژه اينكه گذشتگان مظلومتر از ما، اجازه و امكان تربيت شدن 

ايم و خود نيز همان  اند و ما در دامان آنها پرورش يافته براي زندگي انساني را نيافته
اي كه بردگي هميشه حاكم بوده، فقط شكل آن  گونه كنيم به كاستيها را با خود حمل مي

انسان سخن گفت و جزيره نامسكون و » من« با اين ديد غني، فروغ از .تغيير كرده است
هايي پهناور در دفترهاي چهارم و پنجم  غيرقابل تحملش در سه دفتر اول به خشكي

بار غم و اندوه پيشين، تحمل بار غم فردي بود و تحمل بار غم فردي . گسترش يافت
  .ز كشيدن بار غم انسان استبين و حساس، بسيار آسانتر ا براي انسانهايي باريك
  ما هر چه را كه بايد

  ايم از دست داده باشيم، از دست داده
  چراغ به راه افتاديم  ما بي

  )50، ص ....ايمان بياوريم(                          
بعضيها كمبودهاي خودشان را در زندگي «: گويد هايش مي فروغ در يكي از مصاحبه

شد  اگر جبران مي. شود وقت نمي كنند، اما هيچ يگر جبران ميبا پناه بردن به آدمهاي د
با توجه به ). 238، ص 1384ست، اشادخو(» آيا اين خود بزرگترين شعر دنيا و هستي نبود

شدن و پناه به نيمه ديگر انسانيش بردن در وجودش » ما«همين گفته او كه تب شوق 
 در وجودش سروده شده كند بزرگترين شعر هستي افروخته شده است، احساس مي

است و ديگر به سرودن شعر نيازي نيست كه هيچ شعري به پاي از فرديت برون رفتن 
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فروغ معتقد است آميختگي . رسد و شريفتر نيست ي انساني نائل آمدن، نمي»ما«و به 
بخش است و افروخته شدن تب عشق انساني در  جانها و يگانگي روحي انسانها حيات

  :كند نياز مي خود، انسان را از سرودن شعر نيز بيترين شكل  متعالي
  آه اي با جان من آميخته

  اي مرا از گور من انگيخته
...  

  چون تب عشقم چنين افروختي
  لاجرم شعرم به آتش سوختي

  )60-57تولدي ديگر، صص  (
احساسات منفي و تيرگيها در پنج دفتر اسير، ديوار، عصيان، تولدي ديگر و ايمان 

 آغاز فصل سرد، مفاهيمي مشترك است كه با زباني متفاوت بيان شده است و بياوريم به
اين مفاهيم مشترك، كه سراسر . دهد اساس انديشه خام و پخته فروغ را تشكيل مي

فضاي دفترهاي اول تا پنجم را پر كرده و با زبانهايي متفاوت بيان شده است، گوياي 
 عين حال، زندگي تلخ و تار و روزگار افزايش تدريجي دانش فروغ فرخزاد است كه در

  او -چه قابل تصور استآنهر  -مفاهيم و احساسات منفي . اي را سپري كرد آزاردهنده
كند تا  را رها نكرده است ولي چگونگي بيان از روزي كه اسير را شروع به سرودن مي

اوان كرده و رساند، تفاوت فر روزي كه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد را به پايان مي
تر كرده و از فرديت به جمعيت و  تر شده و مفاهيم و معاني را گسترده تر و پخته سنجيده

  .انسانيت، تعميم داده شده است
اشعار نخستين فروغ، اهميت دارد؛ زيرا بيان ساده درد، تنهايي، سكوت، مرگ و 

 من بودن، اعتمادي، زوال، شب، تاريكي، ويراني، عرياني و صداقت، زودباوري، بي
تشويش و اضطراب، نوستالوژي، شورش و اندوه از جهان پيرامون و يأس از زندگي 
است كه در دو دفتر تولدي ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، راه كمال يافتگي 

  .دهد شعري او را با همان مضامين و مفاهيم سه دفتر اول نشان مي
در دفتر اسير . موعه اشعار فروغ است و اضطراب يكي از مفاهيم كليدي مجشتشوي

اين تشويش روحي، فردي و برايند پشيماني از گفتار و ناليدن از كردار خويش و خود 
  .را لايق معشوق نديده است
  خبر زخويش روحي مشوشم كه شبي بي

  در دامن سكوت به تلخي گريستم
  ها ها و پشيمان زگفته نالان ز كرده
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  تمديدم كه لايق تو و عشق تو نيس
  )47اسير، ص، (

كه با ضمير تو مورد خطاب قرار داده  -در دفتر دوم، آشفتگي و اضطراب خود را 
ناشي از درگير بودن با خود، ناآرامي و گريز از واقعيات و از خود بيگانگي  -است 

  :كند عنوان مي
  تو دائم با خود در ستيزي
  تو هرگز نداري سكوني

  گريزي تو دائم زخود مي  

  آشفته نيلگونيتو آن ابر 
  

  )82ديوار، ص (
فروغ در دفتر عصيان هيجان و اضطراب خود را از سوز عشق و سرودن شعر و 

  :آورد نوعي رشد جسماني به شمار مي
  سوزد لب من از ترانه مي

  سوزد ام عاشقانه مي سينه
  شكافد از هيجان پوستم مي

  سوزد پيكرم از جوانه مي
  )140ان، ص عصي(                              

در تولدي ديگر، كه آغاز بلوغ فكري شاعر است، اضطراب فروغ به اشيا نيز سرايت 
هاي خود با شك و ترديد زير نور  او ناآرام و ملتمسانه از كساني كه در خانه. كند مي

پناهي و  بي. خواهد او را پناه دهند كنند، مي لرزان چراغها و افكار پرتشويش زندگي مي
وغ را مضطرب نموده است و او حسرت خاطرات و بامهاي آفتابي را كه سرگرداني، فر

ها در حال خشك شدن است در ذهن آزرده  لباسهاي شسته در ميان دود هيزم آشپزخانه
  :كند خود مرور مي

  مرا پناه دهيد اي چراغهاي مشوش
  هاي روشن شكاك  اي خانه
  هاي شسته در آغوش دودهاي معطر  كه جامه

  خورد تابيتان تاب مي بر بامهاي آف
  )110تولدي ديگر، ص (

در آخرين دفتر شعر فروغ، ترس و اضطراب به شكل از خود بيگانگي و بيهودگي 
. در وحشت است -كه مفهوم اصلي خود را از دست داده  -فروغ از زمان . كند بروز مي
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كه براي انسانها معيار سنجش زمان  -كند كه شب و روز  او براي خود مجسم مي
. مفهوم شده است آنچنان در گردش بيهوده و مداوم است كه محاسبه زمان بي -ستا

تصور انسانهايي كه فردگرايي، آنها را از هم بيگانه كرده است و در گردش بيهوده زمان 
  :دار كرده است قادر به شناخت يكديگر نيستند، تشويش و اضطراب شاعر را بسيار دامنه

  ترسم م كرده است ميمن از زماني كه قلب خود را گ
  من از تصوير بيهودگي اين همه دست و
  ترسم از تجسم بيگانگي اين همه صورت مي

  )77، ص .....ايمان بياوريم(
هر چه از . در سراسر مجموعه اشعار فروغ، يأس با شدت و ضعفهايي نمايان است

ودتر رويم، اين تيرگي پررنگتر و مشه اول به سوي آخر مجموعه اشعار فروغ پيش مي
  .شود شود؛ سرانجام بدترين وضعيت در ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد مشاهده مي مي

در دفتر اول، يأس و نااميدي نيز همچون ديگر احساسات منفي كه بيان شد، كاملاً 
  :فردي و ناشي از زندگي خصوصي شاعر است

  نه اميدي كه بر آن خوش كنم دل
  نه پيغامي، نه پيك آشنايي

  ي نگاه فتنه سازينه در چشم
  نه آهنگ پر از موج صدايي

  )41دفتر اسير، ص(
نوميدي و يأس در دفتر دوم فروغ بيشتر شكست و يأس از گرمي بخشيدن دوباره 

  :عشق است
  بخشي ديگرم گرمي نمي 

  عشق، اي خورشيد يخ بسته
  ام صحراي نوميديست سينه
  ام، از عشق هم خسته خسته

  )92ديوار، ص (
وغ، شهر خود را نه محلي براي برآورده شدن آرزوها، بلكه در دفتر سوم، فر

  :كند مأيوسانه، مدفن آرزوهايش معرفي مي
  عاقبت خط جاده پايان يافت

  من رسيدم ز ره غبارآلود
  تشنه بر چشمه ره نبود و دريغ
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  شهر من گور آرزويم بود
  )113دفتر عصيان، ص (

آلبر كامو . آورد دت به شمار ميدر دفتر چهارم، فروغ يأس را براي خود اعتياد و عا
  ).46، ص1360كامو، (» عادت به نوميدي از خود نوميدي بدتر است«: معتقد است كه
  گوش كن

  شنوي؟ وزش ظلمت را مي
  نگرم  من غريبانه به اين خوشبختي مي

  من به نوميدي خود معتادم
  )30تولدي ديگر، ص(                                     

طبيعت با همه موجودات خود و انسانها . گير است رم فروغ، يأس همهدر دفتر چها
كم نزديك  كنند به آخر خط و پايان خود يا رسيده يا دست كه در اين طبيعت زندگي مي

هاي زميني  در مورد آيه» فروغ در ميان اشباح«زنده ياد منوچهر آتشي در كتاب . اند شده
دارد، نه پارادوكس، بلكه ادامه  ر بيان مييأس عميقي كه فروغ در اين شع«: گويد مي

  ).89، ص1382آتشي، (» طبيعي همان شعرهاي سه كتاب اول است
  گاه آن

  خورشيد سرد شد 
  و بركت از زمينها رفت 

  ها به صحرا خشكيدند و سبزه
  و ماهيان به درياها خشكيدند 

  و خاك مردگانش را
  زان پس به خود نپذيرفت

  )88تولدي ديگر، ص (
ر پنجم، تيرگي يأس فروغ از غربت تنهايي تا ويران شدن باغ تخيل و انديشه، در دفت

  : خوانيم مي» نگاهي به فروغ فرخزاد«در كتاب . شود گستر مي دامن
شـروع  » سلام اي غرابـت تنهـايي     «كه از    -ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد        -بخش سوم   

لاً در يـأس و سـرما فـرو رفتـه           خطاب شاعر به خود و دنياي تازه اوست كه كـام          . شود  مي
  ).29، ص1376شميسا، (است و ديگر اميدي به آن نيست 

  سلام اي غرابت تنهايي
  كنم اتاق را به تو تسليم مي

  چرا كه ابرهاي تيره هميشه
  هاي تازه تطهيرند پيغمبران آيه
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  و در شهادت يك شمع 
  راز منوري است كه آن را
  داند يترين شعله خوب م  آن آخرين و آن كشيده

...  
   ايمان بياوريم

   ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
  .»هاي تخيل هاي باغ  ايمان بياوريم به ويرانه

  )42ص، ...ايمان بياوريم                                                     (

نمودار بسامدي شب و تاريكي در شعر فروغ، گوياي روحيه ناآرام و در نوسان وي 
بار تا  نگري مصيبت اين تيره. راواني شب و تاريكي در دفتر اول در اوج استف. است

ها اين واژه كم  در دوره دوم و سوم سروده. حدود زيادي محصول زندگي فردي اوست
. كند در تولدي ديگر بار ديگر بسامد اين دو واژه به سمت اوج اوليه ميل مي. شود مي

و واژه به همان سرعت كه از دفتر سوم به سمت سرانجام در دفتر آخر شعر فروغ، اين د
  .شود آيد و كم مي كند به همان سرعت در دفتر پنجم فرود مي اوج ميل مي

  
  شباهتهاي شعر فروغ و رحماني

مسلم است كه اين دو شاعر به علت مباني فكري و عاطفي مشترك و وضعيت 
هايي مشابه و نسبت به  هكردند، سخنان و انديش اي كه در آن زندگي مي اجتماعي زمانه

هايي از اين تأثرات را در شعر  هم تأثير و تأثر متقابل داشتند تا جايي كه برخي، نشانه
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اند؛ به عنوان مثال علي باباچاهي درباره علت سرايش برخي از اشعار  آنان رديابي كرده
  : نويسد فروغ مي

و كه لااقل به شـيوه سـابق،        ا. اي از طنز و تفنن است        نصرت رحماني نيز آميزه    007 و   6×1
 6×4شـعر   ... سـازد   اي گفتاري را بر شعر خود غالب مـي          كاري با عناصر عيني ندارد، شيوه     

تواند در حافظه جمعي شعر امـروز ايـران ضـبط شـود و احتمـالاً پـيش درآمـد                       مي 007و
  ).585، ص1380باباچاهي، (شعرهايي همچون اي مرز پرگهر فروغ باشد 

دو در بيان اندوه، شكست، نااميدي، ظلمت و شب، تنهايي، رحماني و فروغ، هر 
زوال، ناتواني، سخنان كفرآلود و سركشانه نسبت به خداوند، سخن از كامجويي 

گرايي داراي شباهتهايي  پوشي و حسرت جسماني به شكل فاش و عريان و بدون پرده
  .هستند
يماتي است كه پهنه زندگي اندوه، احساسي منفي كه برايند ناكاميها و ناملا: اندوه .1

  .كند به انسان تحميل مي
  :رحماني

  شبي غمگين
  دلي تنها 

  ... لبي خاموش
  نه شعري بر لبانم بود 
  نه نامي در دهانم بود

  )42آوازي در فرجام، ص(         دو چشمم خيره بر ره، سينه پراندوه
  :فروغ

  :پيش رويم
  چهره تلخ زمستان جواني 

  :پشت سر
  شقي ناگهاني آشوب تابستان ع

  )40ديوار، ص (             ام منزلگه اندوه و درد و بدگماني سينه
اي فلسفي است كه  شكست در مورد انسان و جامعه انساني مقوله: شكست .2

مفهومي نزديك نيست شدن و برآورده نشدن خواستها و هستهاي نظري در حوزه عمل 
  .است

  :رحماني
   ها هاي خامشي و مرگ نعره در نعره
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  تيغ سكوت، دوخت لبان اميد را
  اشكي فتاد و شمع فرو خفت و ماه مرد

  كفتار خورد لاشه مردي شهيد را
  ها  كجا شد حماسه! اي قصرهاي مات

  )25آوازي در فرجام، ص(                 سردار پير شهر طلاي سياه كو
اشت  بازد32سردار پير شهر طلاي سياه، مصدق است كه در جريان كودتاي مرداد 

  .شود مي
  :فروغ

  ها چه شد كه در نگاه من اي ستاره
  ديگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟

  ها چه شد كه بر لبان او اي ستاره
  )116اسير، ص(                      آخر آن نواي گرم عاشقانه مرد؟

رساند، تداوم نوميدي است، نه دشواريهاي  آنچه آدمي را به شكست مي: نوميدي .3
دارتر  شود، نااميدي ريشه درپي مي  فردي و اجتماعي؛ اما هنگامي كه شكستها پيزندگي

  :سازد شود و آدمي را فلج مي مي
  :فروغ

  گوش كن 
  شنوي وزش ظلمت را مي

  نگرم من غريبانه به اين خوشبختي مي
  )30تولدي ديگر، ص(                           من به نوميدي خود معتادم

  :رحماني
  م مكاو، كويريست جاي دلا بر سينه

  تف كرده از لهيب نفسهاي كركسان
  اميدهاي من همه در او فنا شدند

  )31آوازي در فرجام، ص(                جز جاي نمانده از آنها به جا نشان
شب و ظلمت هنگامي كه وجه فردي داشته باشد، نمايانگر : ظلمت و شب .4

تماعي داشته باشد، نمايانگر خفقان سردي روابط عاطفي است و هنگامي كه وجه اج
  :شود به همين دليل اين دو مفهوم به فراواني در شعر اين دو شاعر ديده مي. است

  :رحماني
  هاي شبانگاهي  در پرسه
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  آلود  هاي پرت مه بر جاده
  چون برگهاي مرده پاييز 

  دنبال يكدگر 
  شديم زنجير مي

  ها  در زير پاي رهگذر مست لحظه
   شديم  تسليم مي
  )277آوازي در فرجام، ص(                             شديم  نابود مي

  :فروغ
  تا شبي پيدا شد از پشت مه ترديد 

   تك چراغ شهر روياها
  من در آنجا گرم و خواهشبار 

  )141ديوار، ص(                       از زميني سخت روئيدم
ياه معاصر را تحت سيطره خود اي از رمانتيك س تنهايي و انزوا، گوشه: تنهايي .5
ها  كوه: انسان امروز ممكن است ميان جمع هم تنها واقع شود و به قول شاملو. دارد

  .باهمند و تنهايند، همچو ما با همان تنهايان
  :رحماني

  مرا صدا كردند 
  درون تاريكي
  مرا رها كردند

  اي در آب  چو سكه
...  

  شب غريبي بود
  شب بلند ستوه

   شب شكوه و جنون
  )379-8آوازي در فرجام، ص (                               مرا رها كردند

  :فروغ
  تنهاتر از يك برگ

  با بار شاديهاي مهجورم
  در آبهاي سبز تابستان

  رانم آرام مي
   تا سرزمين مرگ
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  )35تولدي ديگر، ص (                          تا ساحل غمهاي پاييزي
اين هر دو شاعر گاه حريم : نجارستيزانه عقيدتياشتراك در بيان سخنان ه .6

نوردند و سخناني متعارض با باورهاي  باورهاي تثبيت شده عقيدتي جامعه را در مي
  :رانند عمومي بر زبان مي

  :رحماني
  گاه اي هيچ خدايا تو گرديده

  به دنبال تابوتهاي سياه
  اي زچشمان خاموش پاشيده

  )، سايت هزارتو2008رحماني، (                     به چشم كسي خون به جاي نگاه
  :فروغ

  بارالها، حاصل اين خودپرستي چيست؟
  ما كه خود افتادگان زار مسكينيم

  ما كه جز نقش تو در هر كار و هر پندار
  )20عصيان، ص (                                   بينيم نقش دستي، نقش جادويي نمي

سخن از كامجوييهاي : به شكل فاش و عريانسخن از كامجوييهاي جسماني  .7
جسماني در ادبيات فارسي قدمتي ديرينه دارد، اما ويژگي اين اشعار در دوران معاصر، 

پردازد، بيان اين  كه در آثار فروغ و رحماني به عنوان اشعاري سياه به بررسي آنها مي
اخلاق سنتي جامعه پوشي است در حالي كه  قبيل كامجوييها به طور عريان و بدون پرده

  .نيز تحمل بار منفي بيان عريان كامجوييهاي جسماني را ندارد
  :رحماني

  اي بركه گم گشته به صحراي محبت
  مگذار كه تن بر تو كشد نصرت بدنام
  مگذار زبان بر تو زند اين سگ ولگرد
  مگذار كه اين هرزه به رويت بنهد گام

  تبدار لب تشنه به هم دوز و ميالاي
  ردي كه گنه سوخته جانشبا بوسه م

  دار از اين كالبد پست آغوش تهي
  )132مجموعه اشعار، ص(                          بر سينه پرمهر خود او را نكشانش

  :فروغ
  گنه كردم گناهي پر زلذت
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  كنار پيكري لرزان و مدهوش
  دانم چه كردم خداوندا چه مي

  در آن خلوتگه تاريك و خاموش
  و خاموشدر آن خلوتگه تاريك 

  )13، ص1342ديوار، (                        پريشان در كنار او نشستم

  تفاوتهاي شعر سياه فروغ و رحماني
فروغ آشكارا عوامل بيروني را عامل تلخكامي، : هاي تلخكامي  اختلاف درانگيزه.1

شناسد ولي رحماني در بيشتر موارد براي به هنجار كردن  نامرادي و آزردگي خود مي
  .دهد روزي را به خود نسبت مي امعه با نوعي خود شكني، علت تيرهج

  :رحماني
  راستي تهمت نيست

  پسرهاي طلايي اسارت هستيم: كه بگوييم
  )268آوازي در فرجام، ص(                          و نخواهيم بدانيم نگهبان حقارت هستيم

 اسير واقعي تقصير و فروغ برعكس رحماني در اسارت و سكوت، خود را بي
  .كند داند و اعتراض مستقيم خود را برسر طرف مقابل آواز مي مي

  :فروغ
  به لبهايم مزن قفل خموشي

  كه من بايد بگويم راز خود را
  به گوش مردم عالم رسانم
  )54اسير، ص(                     طنين آتشين آواز خود را

 آرمان شهر و مدينه عشق در شعر فروغ به صورت: استنباط متفاوت از عشق .2
در . شود اي به وسعت زندگي به طور مستقيم بيان مي يابد و در پهنه فاضله وي نمود مي

اشعار رحماني، عشق در حال احتضار در حال از بين رفتن، افسانه بيهوده گمراهان، 
  .شود خونابه دل و كفن ماتم تصوير و مجسم مي

  :رحماني
  عشق افسانه بيهوده گمراهان است

  به اين باده ميالاي كه بيچاره شويلب 
  بردار از اين پهنه كه در چنگ زمان خيمه
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  شهرة شهر شوي، شاعر آواره شوي
  )195مجموعه اشعار، ص(

  عشق، خونابه دل نوشيدن
  )297همان، ص(                            كفن ماتم خود پوشيدن

  :فروغ
  آن شب من از لبان تو نوشيدم

  آوازهاي شاد طبيعت را
  آن شب به كام عشق من افشاندي

  زان بوسه، قطره ابديت را
  )109عصيان، ص(

  خواهم داني از زندگي چه مي
  من تو باشم، تو، پاي تا سر تو

  زندگي گر هزار پاره شود
  )129اسير، ص(                                     بار ديگر تو، بار ديگر تو

ه و تلخ رحماني، بيشتر مواقع با نوعي  طنز سيا:هاي گوناگون بيان طنز شيوه .3
هاي  خودشكني همراه است در حالي كه طنز فروغ به طور مستقيم و بدون تعارف، لايه

خندي بر چهره مخاطب نقش  دهند و تلخ مختلف اجتماعي را مورد ريشخند قرار مي
  .بندد مي

  :رحماني
  كني سر اين پرتگاه ژرف نصرت چه مي

  كشي ك ميبا پاي خويش، تن به دل خا
  اي به پهنه تاريك زندگي گم گشته
  كشي ام كه تو ترياك مي شنيده! نصرت

  )51- 48مجموعه اشعار، ص (                    اي نصرت تو شمع روشن يك خانواده
تحرك و مأيوس روشنفكران را مستقيماً مورد  اما فروغ در طنزي تلخ، انبوه بي

  .كند ردابهاي الكل گوشزد ميدهد و غرق شدنشان را در م خطاب قرار مي
  :فروغ

  مردابهاي الكل
  با بخارهاي گس مسموم

  تحرك روشنفكران را  انبوه بي
  )91تولدي ديگر، ص(                        به ژرفاي خويش كشيدند
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رحماني در تصويرسازيهاي اشعار : تفاوت در تصويرسازي رحماني و فروغ .4
ه و خيابان بيش از فروغ اقتباس كرده و فروغ سياه خود از محيط زندگي شهري و كوچ

از طبيعت بيشتر بهره برده است و اين تفاوت در بسياري از اشعار خيلي محسوس 
  .نيست

  :رحماني
  آه اين جام مسين از چه سبب

  سان گير است روي سكوي، بدين
  اش بود مگر هوس ميكده

  )36-7شعار، صمجموعه ا(                   كه به چنگال تو در زنجير است
  :فروغ

  روم و انگشتانم را  به ايوان مي
  كشم  بر پوست كشيدة شب مي

...  
  كسي مرا به آفتاب 
  معرفي نخواهد كرد

  )100-99، ص...ايمان بياوريم(             ها نخواهد برد كسي مرا به ميهماني گنجشك
 ستيزانه  بسياري از اشعار سنت:تفاوت در چگونگي ستيز با هنجارها و سنتها .5

كند و درواقع اعتراض عليه چنان  فروغ با مشكلات و مسائل زنان ارتباط پيدا مي
  .يابد وضعيتي است در حالي كه اين مطالب در اشعار رحماني شكل عامتري مي

  :رحماني
  باريد قفل از چشمانش مي

...  
  روييد قفل از لبهايش مي

  قفلها
  ارتباط دو سر زنجيرند 

...  
  كه اين قانون است : ندها نعره كشيد قفل

  غل و قلاده و زنجير به هم پيوستند
  )276-5مجموعه اشعار، ص(                            ها پرپر زد خنده
  :فروغ



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

  ياه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانيقايسه شعرس                                                  م

  

35


  بيا اي مرد اي موجود خودخواه
  بيا بگشاي درهاي قفس را

  اگر عمري به زندانم كشيدي
  )54اسير، (                    رها كن ديگرم اين يك نفس را

   نتيجه
اي طولاني در ادبيات كهن فارسي در دوره معاصر،  شعر سياه با وجود داشتن سابقه

اي  تأثيرپذير از فضاي فكري، فلسفي، فرهنگي و سياسي غرب در ايران نيز به شكل تازه
... شعر سياه، كه در غرب تحت تأثير مكتبهاي باروك، گوتيك، ابسورديته و. ظهور يافت

متناسب با فضاي ادبي و فرهنگي بعد از مشروطه و عصر پهلوي اول شكل گرفته بود، 
 جمع زيادي از شاعران را با خود 1332 مرداد 28وارد ايران شد و بويژه بعد از كودتاي 

نصرت رحماني و فروغ فرخزاد از شاخصترين افراد اين جريان شعري . همراه ساخت
دي مشابه و از جهاتي با هم هستند كه زبان احساس و انديشه آنها از جهات متعد

  .متفاوت است
   تنهايي-5شب /  ظلمت -4 نااميدي -3 شكست -2 اندوه -1مفاهيمي نظير 

ترين   سخن از كامجويي جسماني از عمده-7 سخنان هنجار ستيزانه عقيدتي -6
اگر چه انديشه و نگاه . شود موضوعاتي است كه مكرر در آثار اين دو شاعر مطرح مي

   اختلاف در انگيزه تلخكامي-1: موري نيز متفاوت است كه عبارت است ازاين دو در ا
 تفاوت در -4هاي گوناگون بيان طنز   شيوه-3 استنباط متفاوت از عشق -2 

  . تفاوت در چگونگي ستيز با هنجارها و سنتها-5تصويرسازي 
مد دهد كه بيـشترين بـسا       گيري آماري در اشعار فروغ نشان مي        همچنين نتيجه نمونه  

شود كه ايـن امـر نمايـانگر          شاخصهاي شعر سياه در كتاب اسير و تولدي ديگر ديده مي          
اين است كه توجه به شعر سياه در زندگي فروغ حتي بعد از تحول وي وجود داشت و                  

همچنـين ايـن آمـارگيري     . تنها از زندگي فردي به سوي زندگي جمعي معطوف گـشت          
در دو كتاب ميعاد در لجن و ترمه از آثار          دهد كه حضور شاخصهاي شعر سياه         نشان مي 

  . استوينصرت رحماني بيش از حضور اين مفاهيم در ساير آثار 

  نوشت پي
1. grotesk 
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  در ديدگاه عطار نيشابوري» شهسوار ايمان«
  *يركگور و سورن كي
  

  اله طاهريدكتر قدرت
  ان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتياستاديار زب

  چكيده 
سطوح و كيفيت دينداري و دين ورزي، در همه اديان توحيدي همواره محل بحث بوده               
و هست؛ از جمله اينكه حقيقت يك دين، چگونه در ساحات بيروني و دروني زنـدگي                

اتـب  شود؟ و شرايط درك ذات دين و وصـول بـه عـاليترين مر              باورمندان آن متجلي مي   
ايمان كدام است؟ به منظور پاسخ گويي بـه ايـن پرسـشها اديـان الهـي الگوهـاي قابـل                     

كنند كـه تمـام حقيقـت آن ديـن، در وجـود همـين الگـو و                   شناخت و متابعتي ارائه مي    
ها، تحقق عيني يافته و انتظارات حداكثري شارع دين، در شخصيت، منش، گفتار و               اسوه

بر پايـه ايـن اصـل دينـي، در فلـسفه و ادبيـات             . استكردار آنان به منصه ظهور رسيده       
. شـوند  سـاخته و پرداختـه مـي      » شهسواران ايمـان  «هاي برتر تحت عنوان      عرفاني، نمونه 

برانگيز منـصور    خود را در شخصيت تاريخي و مناقشه      » شهسوار ايمان «عطار نيشابوري،   
، از سوي ديگر،    حلاج از يك سو، و شخصيتهاي ادبي مانند شيخ صنعان و عقلا مجانين            

يركگور، فيلسوف اگزيستانسياليست و متأله مـسيحي،        يابد و در مقابل، سورن كي      باز مي 
آنچـه ايـن دو     . داند مي» شهسوار ايمان «را مصداق بارز و نمونه عيني       ) ع(ابراهيمِ خليل   

كند، باور مشترك آنان در چگونگي وصول به آسـتانه    انديشمند را به يكديگر نزديك مي     
گذشـتن از امـورِ     « واقعي و شرايط كسب مقام شهسواري است؛ در نظرگاه آنـان،             ايمان

يگانه شرط دستيابي به مقـام شـامخ ايمـان اسـت؛ امـوري كـه بـا                  » اساسيِ تعلق آفرين  
                                                 

  1389 /13/7:                    تاريخ پذيرش مقاله29/6/1389:   تاريخ دريافت مقاله
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در . فرديت، هويت و ذات فرد درآميخته و ترك آن به مثابه نفيِ خويشتنِ خويش اسـت              
تراكات فكـري دو متفكـر در ايـن حـوزه           اين پژوهش با رهيافتي تطبيقي و تـأويلي اش ـ        

  . بررسي مي شود
  

عرفان اسلامي، فلسفه غربي، شهسوار ايمان، عطار نيشابوري، سورن كي ير            : هاكليدواژه
  كگور  

  مقدمه
حقيقت دين، باورداشتن به نيروي قهاري در . حكمت ديني مبتني است شعر عطار بر

اين باور عميق، چيزي . كند ا اداره ميبيرون نظام خلقت است كه به اراده خود، جهان ر
ايمان، بدون حركت شورمندانه در وادي شعور فراهم  كسب. نيست» ايمان«جز
شود؛ زيرا در بستگان و وابستگان به عوالم سطحي، جسارت در افتادن در اين وادي  نمي

 پيمايد و در عطار، خود در زندگي عملي، راه سخت رسيدن به ايمان را مي. را ندارند
اش را به حركت شورمندانه در اين وادي فرا  تمام آثار خويش، پنهان و آشكار خواننده

. سايد گويد، البته پهلو به پهلوي جنون مي شوري كه عطار از آن سخن مي. خواند مي
، »عقلاي مجانين«دهنده و نيز از زبان  خود نيست كه در قالب حكايتهاي تكان بي

گويد تا آدمي بويي از اين  كند و حتي آشكارا مي طرح ميعاليترين مضامين شورانگيز را 
  .ديوانگي را نشنود، پاك نخواهد شد

 جمله ديوان من ديوانگي ست
  

 عقل را با اين سخن بيگانگي ست  
  

 جان نگردد پاك از بيگانگي
  

 تا نيابد بوي اين ديوانگي  
  

  )4580-4579الطير،  منطق(
بيند و سخن و  افراد را در هيأت ديوانگان ميبه همين دليل است كه عطار، كاملترين 

الطير   عطار، گستاخي ديوانگان خود را در منطق1.كند حالات آنها را به زيبايي بيان مي
 داستانهاي عطار، شيخ صنعان است   اما محوريترين شخصيت2بخوبي توجيه كرده است

ديل عرفان زاهدانه توان او را تبلوري از شخصيت خودِ عطار دانست كه تجربه تب كه مي
شيخ . )93:1380پورنامداريان، . ك.ر(كند  او را به عرفان عارفانه به صورت سمبليك بيان مي

به » ترك امر نامتناهي«عرفان عطار است كه با » ايمان شهسوار«صنعان، قهرمان يا 
شيخي كه پنجاه حج كرده بود و چهارصد شاگرد، پيرامون . يابد حقيقت ايمان دست مي
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گذارد و از اينكه شاگردان و تمام  ستيز قدم مي داشت، شورمندانه به راهي عقلخود 
چنين جسارتي تنها در پرتو شور . آوازه و خوشنامي خود را از دست بدهد، ابايي ندارد

عطار، خود در جريان جستجوي حقيقت ايمان، چنين مسير . آيد ديني به دست مي
خود را در جامه » حكايت و نقد حال«ت و آوري را تجربه كرده اس خطرخيز و اضطراب

آور  داستان شيخ صنعانِ آميخته با افسانه و تاريخ از يك سو، و سرگذشت شگفت
بعد . كند از سوي ديگر بيان مي» عقلاي مجانين«منصور حلاج و نيز ماجراهاي نامعهود 

ند و به ك از اين تجربه است كه شور و هيجان ديني در جان شيفته او غوغايي به پا مي
  . بخشد زبان او رنگ و بويي ديگر مي

اند؛ هر زمانش بـه شـكل ديگـر در شـور و             الهي كه بر گردن عطار افكنده      اين سلسله عشق  
نوشـد؛ نعـره مـستانه از دل     زند؛ باده از خم قـديم مـي       آورد؛ صلاي عشق حق مي      غوغا مي 

او خـود را    . شـود  مـي » تازيانـه سـلوك   «گدازد؛ سخنش     كشد؛ آه آتشينش سنگ را مي       برمي
بينـد و ازو   بيند؛ محو اوست؛ بدو مي  شناسد؛ ديوانه لم يزل مي      رنجور عشق طبيب غيبي مي    

  ).61:1374فروزانفر،  (گويد  مي
 و خواننده خود را از 3بنابراين، عطار يكي از مبلغان بزرگ شور و شعور ديني است
 و بسنده كردن به دارد اينكه دلبسته امور سطحي و مبتذل دنيوي باشد برحذر مي

خواهد همچون مرغان دل سوخته او،  كند و از او مي باورهاي نازل دين را نكوهش مي
هفت وادي را پس پشت افكنند و به قاف معنا برآيند و بدانند دين، يعني مشاركت فعال 

اي كه هركس بايد خود، قدم در راه بگذارد و با  و پرهيجان در معامله با خداوند به گونه
  .به آستان حضرت سيمرغ بار يابد) صاحبان مقام ولايت(د راهنمايان بزرگ ارشا

توان مقايسه  در اينجاست كه او را با فيلسوف بزرگ غربي، سورن كي ير كگور مي
اصيل » ايمان«كرد؛ فيلسوفِ متألّهي كه او نيز درك حقيقت دين را در سايه كسب 

ترك امر «قت ايمان رسيد مگر از طريق توان به حقي داند و بر اين باور است كه نمي مي
هاي فردي كه در جريان آزمون الهي و  و پذيرش رنجها، اضطراب و دلهره» نامتناهي

خود » شهسوار ايمان«يركگور، البته  كي. كسب تجربه ديني، گريز و گزيري از آنها نيست
ت و گزيند؛ شهسواري كه در ميان صدها پيامبر، سرنوش را از متن سنت ديني برمي

او . است يركگور مانند كي قهرمان بي) ع(ابراهيم. سرگذشتي ويژه داشته است
. گذراند از سر مي» قرباني كردن فرزند«جانگزاترينِ آزمونها را در راه كسب ايمان، يعني 

بيش از پنج دهه به انتظار تحقق . بود) ع( گراميترين داشته ابراهيم4اسحاق/ اسماعيل
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حال كه اعجاز .  مولودي مبارك، ذريه او را تداوم بخشدوعده الهي مانده بود تا
از طريق رؤيا فرماني به او داده بود كه ) ع(خداوندي محقق گشته بود، خداي ابراهيم
اسحاق را ترك /بايد اسماعيل) ع(ابراهيم. داد عمل به آن، تمام آرزوهايش را برباد مي

از دست يابد؛ حتي پيش » ن خالصايما«كرد تا به امري شكوهمندتر از فرزند، يعني  مي
رهسپار فضايي «دل كنده بود تا  - خانواده و زمين -هايش  اين ماجرا، او از داشته

در سفر دراز خود و با عمل ترك است كه جوهره . )69: 1387فروم، الف (شود » ناشناخته
 عطار يركگور نيز مانند كي. شود تر مي وجودي ابراهيم براي آخرين آزمون الهي آبديده

او نيز در زندگي عملي . بيند حكايت حال خود را مي) ع(در داستان سرگذشت ابراهيم
را از سر گذرانده است و با نگاه تيز » ترك امر نامتناهي«خود براي كسب ايمان، فرايند 

) ع(بين خود واقعيت دينداري مردم زمانه را با ارائه تفسيري از داستان حضرت ابراهيم
داند و بر اين باور است  او نيز مانند عطار، دين را امري غيرعقلايي مي. كشد به نقد مي

كه غيرعقلايي بودن دين نه تنها نقصي براي آن نيست، بلكه كمال و تنها كمال آن است 
يركگور به عصر خويش، نبودن شور  يكي از انتقادات عمده كي). 62: 1385اندرسون، (

او  در حالي كه 5 و پيش پا افتاده شده بوداي كه دين بشدت ساده ديني است به گونه
  : اعتقاد داشت كه

شور، الهام بخش هر آن چيزي است كه در اعمال مـا بـزرگ اسـت؛                . ... ايمان، شور است  
هاي مـا نامتنـاهي اسـت و از شـور فرديـت و              بخش هر آن چيزي است كه در انديشه         الهام

شـور اعظـم آن اسـت    . شود ديق ميشوند؛ هر حركت نامتناهي با شور تص ناميرايي زاده مي  
گتر و ركند، بز هر چه خواسته فرد و آنچه در مقابلش نبرد مي  . كشد  كه ناممكن را انتظار مي    

... آورتر باشد؛ هر چه هدف و موانع بلندتر باشد، فرد نيز بزرگتر و ترسـناكتر اسـت                  هراس
  . )17:1385يركگور، كي(ايمان شور اعظم است 

يي و محتوايي نظريه و رهيافتهاي دو انديشمند درباب در ادامه، شباهتهاي روا
با تأكيد بر داستان شيخ صنعان » شهسوار ايمان«مراحل سير و سلوك ديني و شخصيت 

  .شود بيشتر كاويده مي) ع(و آزمون قرباني حضرت ابراهيم

  يركگور گانه زندگي در نظريه كي سپهرهاي سه
شهسوار «ند درباب ماهيت شخصيت پيش از پرداختن به تشابهات فكري دو انديشم

و مراحل سلوك او و دريافت مقام ايمان حقيقي، لازم است بنيان نظريه » ايمان
شود به  و شيخ صنعان فهميده مي) ع(يركگور كه تنها در پرتو آن شخصيت ابراهيم كي
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يركگور در طرح مسئله هدف و معناي زندگي به سه  كي. اختصار توضيح داده شود
شود؛ سپهرهايي كه هر انساني با توجه به رشد  زندگي قائل مي) ه يا منزلمرحل(سپهرِ 

گزيند و همين گزينش تعيين كننده عيار زندگي فرد  شخصيتي خود يكي از آنها را برمي
شوند، اگر چه از حيث  به نظر وي كساني كه وارد يكي از اين سپهرها نمي. خواهد بود
:  1385اندرسن،.ك.ر(ان آنها را انسان واقعي دانست تو انسان هستند بدرستي نمي بيولوژيكي

107.(  
يا احساسي است كه در آن فرد تنها به خود و هر  6سپهر نخست، سپهر استحساني

در اين سپهر با توجه به ماهيت لذتها با دو . كند رساند، فكر مي آنچه او را به لذت مي
ند كه براي كسب لذتهاي مادي گروه اول كساني هست: شويم رو مي گروه از انسانها روبه

اي مانند دروغ، مكر، فريب، خيانت، دزدي و قتل متوسل  و گاه حيواني به هر شيوه
گروه دوم، لذتهاي . پيشگان خيانتكار شوند؛ مانند ثروتمندان دروغگو و سياست مي

معنوي مانند آفرينش هنري و ادبي، ابتكار و خلاقيت علمي و توليد انديشه را 
. د و زندگي آنان زماني معنادار است كه به درك چنين لذتهايي نائل شوندگزينن برمي

كننده اصلي در اين سپهر زندگي است و اراده و اختيار آدمي  غريزه، حاكم و تعيين
زيبايي طلب، چون «چندان مدخليتي در گزينش شيوه زيست فرد ندارد؛ زيرا انسان 

ت بودن نيست و فقط در دايره امكان خود انتخاب نكرده است كه چه باشد در عالم هس
      ).127: 1378ورنو و همكاران، (» است

يابد،  در اين مرحله فرد از بند غرايز نجات مي. است 7سپهر دوم، سپهر اخلاقي
شود و به انتخاب خويش و  تلاش و كوشش او در ياري رساندن به ديگران خلاصه مي

يركگور  كي. دهد ت به ديگران انجام ميبا ميل و رغبت، تكاليف و تعهدات خود را نسب
انساني كه در . دانست  را به اين مرحله از زندگي آدمي وابسته مي8امر مطلق كانت

پندارد در پرتو اراده و آگاهي و تعهد اخلاقي  كند، مي ساحت اخلاقي زندگي مي
يتي تواند بر ضعف انساني و مشكلات پيشاروي بشر فائق آيد؛ اما همين كه در موقع مي

. تواند مشكل بنيادين او را برطرف كند گيرد، تعهد اخلاقي ديگر نمي  قرار مي شگفت
شود و اگر با جرأت و جسارت و پذيرش  اينجاست كه زندگي آرام او دچار تلاطم مي

گذرد و وارد  اضطراب و خطرخيزي راه بر مشكل چيره شود از سپهر اخلاقي در مي
: 1367كاپلستون،. ك.ر( سپهر اخلاقي باقي خواهد ماندشود وگرنه در همان مي 9سپهر ديني

كند و ضمن  هايش را با خدا معامله مي در سپهر ديني، فرد، همه زندگي و داشته. )333
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كند و سپس با ايمان  هاي آن، ترك نامتناهي مي امان با نفس و وسوسه اي بي مبارزه
نده نسبت به خداوند دست داشتن به امر محال، در عين حال كه به ايماني اصيل و پاي

ضمن كسب مقام ) ع(يابد؛ چنانكه ابراهيم هاي خود را باز مي يافته است، بار ديگر باخته
عالي ايمان، فرزندِ به مسلخ برده را باز يافت و شيخ صنعانِ عطار نيز در پايان روايت 

بد و يا ، باورهاي اعتقادي و وجاهت ديني خود را باز مي»حكمت اسرارِ قرآن و خبر«
  .شود ضمن كسب ايمانِ عاشقانه عارفانه به تولدي دوباره در دين نائل مي

  يركگور گانه در زندگي شخصي عطار و كي سپهرهاي سه
يركگور در زندگي شخصي تا حدي سه مرحله استحساني،  رسد عطار و كي به نظر مي

صه و اخلاقي و ديني را از سرگذرانده و هر يك سرگذشت زندگي خود را در ظرف ق
به رمز و  -) ع(شيخ صنعان و ابراهيم -حكايت حال شهسواران ترك نامتناهي و ايمان 

اي انجام گرفته است؛ اما مثل  درباره زندگي عطار تحقيقات ارزنده. اند اشارت بيان كرده
با وجود . اغلب شاعران دوره كلاسيك، هنوز درباب آن ابهامات زيادي نيز باقي است

ين اطلاعات كلي تا حدي سه مرحله استحساني، اخلاقي و ديني قابل لاي هم اين از لابه
برخلاف شاعر عارف مسلكِ پيشين، يعني سنايي غزنوي درباره اشتغال . تشخيص است

اي در متن آثار او نيامده  ها و نشانه آلود هيچ گزارشي در تذكره عطار به لذتهاي هوس
يكي : دو تعلق و وابستگي بوده استبنابراين، عطار در سپهر استحساني دلبسته . است

شده و چنانكه خود بدان اشاره  ثروتي كافي كه از اشتغال او در داروخانه نصيبش مي
اگر ذكر اين تعداد بيمار، . اند كرده كرده است روزانه پانصد بيمار به وي مراجعه مي

 :1374 فروزانفر،.ك.ر(چنانكه استاد فروزانفر به آن اشاره كرده است، مبالغه آميز هم باشد 
هر چند تمكن مالي، او را از . باز هم بايد درآمدي قابل توجه نصيبش كرده باشد) 39

. گويي حاكمان عصر نجات داده است درافتادن به گرفتاري ديگر يعني مدح و تملق
شعر، او را . وابستگي ديگر، اهتمام درازمدت او به خلاقيت ادبي و سرايش شعر است

  :گر شده است درنظرش جلوه» بت«ر كرده كه در اواخر عمر به صورت اي گرفتا گونه به
 بگرد قال آخر چند گردي

  

 قدم درحال نهِ گر شير مردي  
  

 دلِ تو گر ز قال آرام گيرد
  

 كجا از حال مردان نام گيرد   
  

 چو قشري بيش نيست اين قال آخر 
  

 ...طلب كن همچو مردان حال آخر  
  

 بينم هميشه بت تو شعر مي
  

 ...پرستي نيست پيشه ترا جز بت  
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 شعر افتاد آغاز حجاب تو ز
  

 كه ماني تو بدين بت از خدا باز  
  

 بسي بت بود گوناگون شكستم
  

 پرستم كنون در پيش شعرم بت  
  

 هزاران بند چوبين برفگندم
  

 كنون از عشق زرين است بندم  
  

 بپرّم گر بتركِ بند گيرم
  

 وگرنه سرنگون در بند ميرم  
  

  )6438-6410الهي نامه، (
ماهيت و مصداق بتهايي كه شكسته شده و بندهاي فراواني كه شاعر از خود دور 
كرده، بخشي از گرفتاريهاي وي در سپهر استحساني است كه هرگز آشكارا درباره آنها 

. دهد گويد و همين موارد ابهامات، زندگي خصوصي شاعر را تشكيل مي سخن نمي
صفا، . ك.ر(كه جامي درباره علت انقلاب روحي عطار آورده است شايد روايت مجعولي 

 در زمانه خودِ شاعر در وجدان عمومي اهل عصر برساخته شده است )860:1371ج دوم، 
تا ضمن مكتوم كردن واقعيتي ناگفتني، حقيقتي را به زبان رمز و اشاره بيان كند؛ زيرا در 

پوشي به كسي اجازه  و لزوم پرده» ركتمان اسرا«اسلام و عالم شرق، استيلاي سنت 
دهد اسرار زندگي خود و ديگران را آشكارا بر زبان آورد حال اينكه در جهان  نمي

هيچ  اغلب شاعران و فيلسوفان، خود بي» اعتراف به گناهان«مسيحيت و در درون سنت 
 گشايند و به صريحترين زبان ممكن گرفتاريهاي خود اغماضي پرده از اسرار خويش مي

آيد كه در سپهر استحساني، قبل از  بنابراين از گفته خودِ عطار برمي. كنند را گزارش مي
پرداختن به شعر و شاعري، گرفتاريهايي داشته است؛ اما اينكه آيا بعد از تحول روحي، 
به سپهر اخلاقي و بعد از آن به سپهر ديني وارد شده يا نه با توجه به اطلاعات اندك از 

رسد عطار در دوره دوم زندگي  به نظر مي. توان با قاطعيت سخن گفت زندگي او نمي
مشغولي با شعر و شاعري در سپهر اخلاقي  رغم دل يعني اشتغال به زهد و رياضت به

آوري و بيان  كرده است؛ زيرا تربيت و ارشاد ديگران را از طريق جمع زندگي مي
. داده است ساني خود ترجيح ميحكايت احوال عارفان و باورهاي عرفاني بر لذتهاي نف

اي نيست كه براساس آن بتوان حكم كرد او از سپهر اخلاقي نيز عبور  ولي هيچ قرينه
فشار تعصبات ديني شايد به وي اجازه چنين . كرده و به سپهر ديني وارد شده است

داده است؛ زيرا ترك سپهر اخلاقي و ورود به سپهر ديني، مستلزم در  كاري را نمي
يركگور، هر دو  عطار و كي. ن عملي با دين عرفي و نهادهاي وابسته به آن استافتاد

پسندند؛ با اين تفاوت كه در عطار، اعتراض  قرائت عرفي شده از دين زمانه خود را نمي
ماند و در  درحد بيان نظريه و در پيش گرفتن شيوه سلوك خاص عرفاني باقي مي
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 مظاهر دين عرفي، يعني نهاد كليسا يركگور به مخالفت علني با صريحترين كي
اين دو رويكرد متفاوت را بايد در زمينه اجتماعي و بسترهاي سياسي، كه دو . انجامد مي

انزواگزيني و پناه بردن عطار به لاك عرفان و . اند، ارزيابي كرد متفكر در آنها زيسته
 كلاسيك، و گرايانه انسان عصر جويانه و متابعت تصوف، متناسب با روحيه مسالمت

اساس . يركگور، همسو با انسانِ جسور بعد از دوره رنسانس است جوييِ كي ستيزه
نظريه هر دو متفكر اين است كه بدون تحمل رنج و تعب و يا به عبارت ديگر، بدون 

عطار دينداري . توان به حقيقت دين و ايمان دست يافت پرداخت هزينه گزاف، نمي
يركگور با سنت  داند و كي  نجات بشر ناكافي ميلفظي، رسمي و موروثي را براي

به نظر او چنانكه . شد، سر ستيز دارد كليسا، كه به شكل مبتذلي اجرا مي» گيري اعتراف«
 1387فروم، (رسيد » از طريق حرف زدن به رستگاري«توان  گويد، نمي اريك فروم مي

و تحمل اضطرابها، بنابراين، دستيابي به ايمان، بدون تاب آوردن رنجها . )101:ب
  .امكانپذير نيست

يركگور، با توجه به سرنوشت افرادي مانند ابومنصور حلاج،  عطار، برعكس كي
ديده و آرزوي برآورده  جسارت در افتادن مستقيم با نهادهاي دين عرفي را در خود نمي

ست كرده ا اش را تنها در قالب حكايت و يا غزلهاي قلندرانه و شورانگيز بيان مي نشده
توان مشاهده كرد؛ لذا  كه در اغلب اينگونه آثار سايه شخصيت جسورانه حلاج را مي

بايد گفت عطار سپهر ديني را نه در زندگي عملي، بلكه در خلال آثار ادبي خود و با 
اي مانند حلاج و شيخ صنعان تجربه كرده  بيان سرگذشت شخصيتهاي تاريخي و افسانه

  .است
 كه دچار انقلاب روحي شد به دليل 1838 پيش از سال يركگور نيز دانيم كي مي

باشي را  گري و خوش اي از لاابالي سختگيريهاي مذهبي خانواده در دوران كودكي، دوره
تجربه كرده است بويژه با ورود به دانشگاه در سن هفده سالگي، خود را از قيموميت 

روه همسالان، پايش به جويي تا آنجا پيش رفت كه با گ پدر خلاص كرد و در راه لذت
آلود همواره  اي كه خاطرات اين رفتارهاي گناه مراكز عيش و عشرت نيز باز شد به گونه

شد؛ چنانكه خود در  در ذهنش باقي مانده بود و هر از چندگاهي در حافظه او زنده مي
چيز جالبي است اين وضع عجيب كه پس از گذشتن «: گويد گونه مي عبارتي اعتراف

المثل خاطره يك عمل شنيع كه  شود؛ في ز، ناگهان در خاطر انسان بيدار ميمدتي درا
 : 1374به نقل از مستعان،(» مرتكب شده و هنگام ارتكاب آن هيچ خبر از خود نداشته است
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شناس تا حدي از اين فضاي تيره  بعد از آشنايي با پل مولر، مرد كتابخوان و فلسفه. )52
آشنايي وي . مند شد علوم ديني و اجتماعي و آثار ادبي علاقهآلود فاصله گرفت و به  گناه

رگينه «با دختري به نام پولت رودام، چندان دوام نياورد و در خانه همين دختر با 
اولسون، دختري فرهيخته و فرزند يكي از . ملاقات كرد و دلباخته او گشت» اولسون

يركگور را فرا   وجود كيعشق و محبت نامزد جديد سراپاي. مقامات عالي كشور بود
قرارش درگير ترديدها و جدالهاي بزرگي بود و  اما از سوي ديگر روح بي. گرفته بود

لذا عشق خود را كنار گذاشت و . كرد بايد بين خدا و رگينه يكي را برگزيند احساس مي
. )105:1387ورنو و همكاران، . ك.ر(زندگي ديني و پاسداري از آيين پروتستان را برگزيد 

  : گويد يركگور مي هم خوردن نامزديش با كي رگينه اولسون درباره دليل به
اش   كگور براي به هم زدن نامزدي، درك و برداشتي بـود كـه از وظيفـه دينـي     ير  انگيزه كي 

داد به هيچ كس در اين دنيا دل ببندد مبادا كه اين دلبستگي               او به خودش اجازه نمي    . داشت
بايست بهترين چيزي را كه داشت فدا كند تا همان كـاري              او مي . او را از رسالتش باز دارد     
اندرسن، (بنابراين، او عشقش را به من، فداي نوشتن كرد      . خواست  را بكند كه خدا از او مي      

46:1385 .(  
هاي  يركگور حذف شد در گوشه با وجود اين، اگر چه رگينه از زندگي طبيعي كي

قي ماند تا جايي كه وصيت كرد همه اموالش بعد پنهان ذهن او ياد و خاطره اين زن با
يركگور از عاليترين وابستگي روحي خود  گونه است كه كي اين. از مرگ به رگينه برسد

سازد؛  گذرد و خود را وقف ايمان مي به منظور كسب ايمان و تجربه ديني حقيقي مي
  : د، گفتچنانكه در لحظات آخر عمر به يكي از دوستان كه به ملاقاتش رفته بو

من ... بگو زندگي من رنجي عظيم بود     ... من همه را دوست داشتم    . به همه سلام مرا برسان    
فكـر  ... خاري در دل داشتم و براي همين نه ازدواج كردم و نه منـصبي كليـسايي پـذيرفتم       

بايـد ايـن را     . اي داشتم كه به قدر كافي، خودش به تنهايي مهم و دشوار بود             كنم وظيفه   مي
  ).40:همان(ام  كه من همه چيز را از مركز مسيحيت ديدهبدانيد 

يركگور تنها در مقام نظر و آفرينش ادبي به ضرورت تجربه فردي براي  عطار و كي
ترك امر «آن دو در زندگي واقعي خود . كنند رسيدن به مقام ايمان واقعي تأكيد نمي

يكي از نتايج . خرند  ميرسانند و نتايج تلخ آن را به جان را به انجام مي» نامتناهي
فرساي ترك امر نامتناهي، پذيرش انزواي تلخ و تاب آوردن مرارتهاي جانكاه  طاقت

است؛ انزوايي كه شهسواران ايمان را به شخصيتهاي منحصر به فرد و يكه و تنها تبديل 
سرنوشت اين افراد تحمل تنهاييهاست و همين مسئله است كه آنها را از . كند مي
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البته تنهايي . كند سپارند، متمايز مي ارزش دل مي ه به تمتعات كوتاه مدتِ كمديگراني ك
براي شهسواران ايمان، ناخوشايند نيست؛ زيرا آن را به مثابه امري گريزناپذير به جان 

خرند تا در پرتو آن بتوانند تواناييهاي خود را شكوفا سازند؛ چنانكه شوپنهاور  مي
  :گويد مي

كنـد و دوسـت       برد، آن را تحمل مي      سب با ارزش خود به تنهايي پناه مي        هركس دقيقاً متنا  
كند و روح بزرگ همه       دارد؛ زيرا شخص حقير در تنهايي، همه حقارتش را احساس مي            مي

علاوه هر چه آدمي در سلسله مراتب         به. بزرگي خود را و باري، هر كس هر آنچه را هست          
تنهاتر است و تنهـايي او اساسـي و نـاگزير اسـت     طبيعت در مرتبه بالاتر قرار داشته باشد،    

  . )167:1388شوپنهاور، (
لاي اشعار او  توان در لابه انعكاس تلخكاميها و همزمان سرخوشيهاي عطار را مي

ديد، هر چند در ادبيات گذشته ما چندان مرسوم نبوده است شاعر گزارشي واقعگرايانه 
ر، عطار مجالي براي سخن گفتن از خود در ابيات زي. از لحظات زندگي خود ارائه كند

تنهايي سرفرازانه، دردمندي و رنجوري . آور خويش پيدا كرده است و حالات اضطراب
اعتنايي به صاحبان قدرت و مكنت همگي نتيجه درپيش  نيازي از خلق، بي لذتبخش، بي

  :گرفتن چنين رويكردي است
 ام زانكه من خونين سرشك افشانده

  

 ام حرفي راندهتا چنين خونريز   
  

 گر مشام آري به بحر ژرف من
  

 ...بشنوي تو بوي خون از حرف من  
  

 خبر نمك بس بي هست خلقي بي
  

 خورم تنها جگر لاجرم زان مي  
  

 نان خشك گيرم سفره پيش چون ز
  

 تر كنم از شورواي چشم خويش  
  

 از دلم آن سفره را بريان كنم
  

 گه گهي جبرئل را مهمان كنم  
  

 القدس هم كاسه است  روحچون مرا
  

 كي توانم نان هر مدبر شكست  
  

 من نخواهم  نانِ هر ناخوش منش
  

 ...بس بود اين نانم و آن نان خورش  
  

 هر توانگر كاين چنين گنجيش هست
  

 كي شود در منت هر سفله پست؟  
  

 شكر ايزد را كه درباري نيم
  

 ...بسته هر ناسزاواري نيم  
  

 مدمكار خلق آزاد آ تا ز
  

 در ميان صد بلا شاد آمدم  
  

 فارغم زين زمره بدخواه نيك
  

 خواه نامم بد كنند و خواه نيك  
  

 ام من چنان در درد خود درمانده
  

 ام كز همه آفاق دست افشانده  
  

  )4608-4590الطير،  منطق(
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يركگور، شهسواران ايمان خود را در دو روايت تاريخي و  حالا بايد ديد عطار و كي
كنند و آنها را براي رسيدن به قله ايمان از كدام مراحل  اي چگونه ترسيم مي هافسان

  .گذرانند آور مي حيرت

  مراحل و فرايند سلوك شهسواران ايمان
   سكونت در سپهر اخلاقي)الف

اند با زيستن در سپهر  شهسواران ايمان تا زماني كه مورد ابتلاي آزمون الهي قرار نگرفته
ا خدمت به خلق و ناديده انگاشتن خود است در آرامش زندگي اخلاقي، كه همراه ب

پيش از ديدن رؤيا، سرخوش از تحقق وعده الهي و تولد ) ع(كنند؛ چنانكه ابراهيم مي
پردازد و شيخ صنعان نيز به تعليم و  اسحاق به راهنمايي و ارشاد مردم مي/ اسماعيل

رحماني خود بيماران آموزش مرسوم و هميشگي مريدان مشغول است و با نَفَس 
  .دهد نفساني را شفا مي
 بشكافت مردِ معنوي موي مي

  

 در كرامات و مقاماتِ قوي  
  

 هر كه بيماري و سستي يافتي
  

 از دم او تندرستي يافتي  
  

 الجمله در شادي و غم خلق را في
  

 مقتدايي بود در عالم علمَ  
  

  )1200-1998الطير،  منطق(

   رؤيا ابتلا به آزمون از طريق)ب
از هر دو . خورد بينند به هم مي در هر دو روايت، اين آرامش با رؤيايي كه قهرمانان مي

عملي كه اخلاق، آن را نه تنها جايز . شود قهرمان، اجراي عملي طاقت سوز خواسته مي
چگونه ممكن است پيري كه . كند داند، بلكه بشدت در برابرش موضعگيري مي نمي

دارد و پنجاه حج به جاي آورده از كعبه روي برتابد و به كمال  چهارصد مريد صاحب
  جاي سجده بر آستان خداوند، بتي را سجده برَد؟

 گرچه خود را قدُوه اصحاب ديد
  

 چند شب برهم چنان در خواب ديد  
  

 كز حرم در رومش افتادي مقام
  

 كردي بتي را بردوام سجده مي  
  

 چون بديد اين خواب، بيدار جهان
  

 ردا و دريغا اين زماند«: گفت  
  

 يوسف توفيق در چاه اوفتاد
  

 »اي دشوار در راه اوفتاد عقبه  
  

  )1204-1201الطير،  منطق(
  نيز خواب ديده است؛ بايد فرزندي را كه سالها در انتظارش بوده است به ) ع(ابراهيم
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لَغَ معه ا بمفَلَ«: رد و براي خدا قرباني كندقربانگاه ببرد و كارد بر گلوگاهش بگذا
) 101/ صافات(» ... أري فيِ المنَامِ إنّي أذبحك فَانظرُ ماذا ترَيَيالسعي قَالَ يا بنيَ إنّ

اسحاق عزيزترين موجود و تنها اميد ابراهيم و همسر او در زندگي رو به / اسماعيل
هاي آن  زهپايانشان است؛ آزموني دشوار پيش آمده است؛ آزموني كه اخلاق و همه آمو

اند تا براي اثبات ايمان  شيخ صنعان و ابراهيم انتخاب شده. را به تعليق درآورده است
وسوسه پايبندي به تعهد اجتماعي و پدري يا گذشتن از آنها و . خويش تصميم بگيرند

  .خواهد از دست برود دل به امر محال بستن؛ يعني بازيافتن مجدد آنچه مي

   اضطراب و دلهره)ج
شود؛ چنانكه  او دچار اضطرابي جانكاه مي. هسوار ايمان، انتخاب آسان نيستبراي ش

شود، اضطراب اوست در برابر  گويد آنچه از داستان ابراهيم فراموش مي يركگور مي كي
تواند ناديده  عاطفه و البته مسئوليت پدري چگونه مي. او پدر است. خواسته خداوند

نگ، عاليترين و مقدسترين وظايف را در برابر انگاشته شود؟ حال اينكه طبيعت و فره
  . فرزند بر دوش پدر نهاده است

خواست اسحاق را به قتل برساند؛ بيـان مـذهبي            بيان اخلاقي عمل ابراهيم اين است كه مي       
خواست اسحاق را قرباني كند، امـا در همـين تنـاقض، اضـطرابي كـه                  آن اين است كه مي    

هفته است، اما ابراهيم بدون اين اضطراب ابراهيم نيـست          خواب كند، ن    تواند انسان را بي     مي
  ).54:1385يركگور،  كي(

شيخ صنعان نيز در همان شب نخست اقامت در كوي دختر ترسا و اينكه تصميم 
گرفته است دين و دانش و اعتبار خود را از دست بدهد و به جاي آن راه كفر در پيش 

  :ترين اضطرابهاست چار سهمگينگيرد و خوكباني كند و زنار بر كمر بندد، د
 يك دمش نه خواب بود و نه قرار

  

 ناليد زار تپيد از عشق و مي مي  
 گفت يارب امشبم را روز نيست  

  

 ...يا مگر شمع فلك را سوز نيست  
 همچو شمع از سوختن خوابم نماند  

  

 ...بر جگر جز خون دل آبم نماند  
 ام جمله شب در خون دل چون مانده  

  

 ...ام سر غرقه در خون ماندهپاي تا   
 هر كه را يك شب چنين روزي بود  

  

 روز و شب كارش جگرسوزي بود  
  

  )1258-1251ير، طال منطق(
   اراده مصمم شهسوار ايمان)د

  نظير و  بايست از سر بگذراند، دشوار، بي  چه ازموني را كه شهسوار ايمان مياگر
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اي شگفت براي تصاحب امر  ان تجربهاي قوي وارد ميد سوز است، او با اراده طاقت
  . يابد دهد و تزلزل به شخصيت او راه نمي شود؛ ترديد به خود راه نمي محال مي

را بفهمد؟ آيا امتحان به واسطه همان طبيعـتش از او پيمـان             ) ابراهيم(تواند او     چه كسي مي  
را سكوت نگرفته بود؟ او هيزمها را شكست؛ اسـحاق را بـست؛ آتـش افروخـت و كـارد                    

بسا پدراني كه مرگ فرزند برايشان با از دست دادن عزيزترين چيز            ! اي خواننده من  . كشيد
كرد، اما هيچ يك از آنان فرزند  در جهان يكسان بود و آنان را از هر اميدي به آينده تهي مي

بـسا پـدراني كـه فرزنـد از دسـت           . موعود به معنايي نبودند كه اسحاق براي ابـراهيم بـود          
 اما خدا، اراده تغييرناپذير و درك ناشدني قادر متعال، دست خدا بود كـه فرزنـد را      اند،  داده

سرنوشـت  . براي او آزمايـشي دشـوارتر مقـدر شـده بـود           . با ابراهيم چنين نبود   . گرفته بود 
اسحاق به همراه كارد به كفِ خود ابراهيم سپرده شده بود و پيرمرد با تنها اميدش در آنجا                  

او با نيايشهايش بـا  . او مضطربانه به راست و چپ ننگريست. او شك نكرداما  ! ايستاده بود 
دانـست   كند؛ مي دانست قادر متعال است كه او را آزمايش مي او مي . آسمان رويارويي نكرد  

دانست كه هـيچ      تواند از او طلب شود؛ اما اين را نيز مي           كه دشوارترين ايثاري است كه مي     
يركگـور،   كـي (دان دشـوار نيـست و او كـارد را كـشيد             قرباني وقتي كه خـدا بخواهـد چن ـ       

47:1385( .  
يركگور، شهرت و پرآوازگي ابراهيم را نه مديون هوس سرنوشت،  در جاي ديگري كي

بلكه محصول اراده استوار او در اجراي فرمان الهي و ترك عظيمترين تعلق خويش 
  .)54همان، (داند  مي

دان ابتلا نيز به بهترين وجهي توسط عطار اراده مصمم شيخ صنعان براي ورود به مي
اند و هر يك از سر  هنگامي كه مريدان دور شيخ را گرفته. گزارش شده است

دهد، عزم خود را  رانند، شيخ با جوابهاي زيبايي كه مي خواهي نصيحتي بر زبان مي نيك
 داستان، شك، يكي از زيباترين قسمتهاي بي. كند براي به پايان رساندن آزمون اعلام مي

  :همين گفتگوهاي دراماتيك شيخ و مريدان است
 جملة ياران به دلداري او

  

 جمع گشتند آن شب از زاري او  
  

 همنشيني گفتش اي شيخ كبار
  

 خيز اين وسواس را غسلي برآر  
  

 شيخ گفتش امشب از خون جگر
  

 ...خبر ام صدبار غسل اي بي كرده  
  

 آن دگر يك گفت اي پيركهن
  

 يي رفت بر تو توبه كنگر خطا  
  

 گفت كردم توبه از ناموس و حال
  

 ...تايبم از شيخي و حال و محال  
  

 آن دگر يك گفت تا كي زين سخن؟
  

 خيز در خلوت خدا را سجده كن  
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 گفت اگر بت روي من اينجاستي
  

 سجده پيشِ روي او زيباستي  
  

 آن دگر گفتش پشيمانيت نيست؟
  

 ست؟يك نفََس دردِ مسلمانيت ني  
  

 گفت كس نبود پشيمان بيش از اين
  

 تا چرا عاشق نبودم پيش از اين  
  

  )1288-1275الطير،  منطق(
به دليل عزم و اراده بلند شهسواران ايمان و تاب آوردنشان در آزمون الهي است كه 

بزرگي مطلوب آنان يعني خداوند و عظمت . شود شخصيت آنان منحصر به فرد مي
ر نامتناهي و اميد بستن به تحقق امر محال، شهسواران ايمان را حركت در مسير ترك ام

  . كند از ديگران متمايز، و آنان را غيرقابل درك مي
امـا هـر كـس بـه شـيوه          . هر آن كس كه در جهان بزرگ بوده است فراموش نخواهد شـد            

خويش و هر كس به قدر عظمت محبوب خويش بـزرگ بـوده اسـت؛ زيـرا آن كـس كـه         
ت داشت به واسطه خويشتن بزرگ شد و آن كس كه ديگـران را دوسـت   خويشتن را دوس 

داشت به بركت ايثار خويش بزرگي يافت؛ اما آن كس كه خداي را دوست داشت از همـه                  
قـدرتي    ابراهيم از همه بزرگتر بود؛ بزرگ به دليل قـدرتش كـه قـدرت بـي               . ... بزرگتر شد 

 به دليـل اميـدش كـه صـورت          است؛ بزرگ به دليل خردش كه رمز ديوانگي است؛ بزرگ         
  ).42و 41:1385يركگور،  كي(جنون است؛ بزرگ به دليل عشقش كه نفرت از خويش است 

  ترك امر نامتناهي) ه
. افتد ترك امر نامتناهي در عبور شهسوار ايمان از سپهر اخلاقي به سپهر ديني اتفاق مي

 طولاني از زندگي به اي اين است كه شهسوار ايمان در دوره» امر نامتناهي«منظور از 
ناپذير دست يافته است؛ امري كه انكار آن به مثابه انكار  امري معتبر و گذشت

زا ممكن  سوز و حيرت موجوديت خويش است و ترك آن جز از طريق آزموني طاقت
نخواهد بود؛ چيزي كه به ساليان دراز به دست آمده است در كوتاهترين زمان ممكن 

امر تعلق آفرين بايد از زندگي ذهني شهسوار ايمان حذف شود؛ . بايد از دست داده شود
اندازد،  زيرا اين امر هر چه ارزشمند و معتبر باشد، چون ميان فرد و خداوند فاصله مي

خواهد مقربان  بزرگترين حجاب است و خداوند بنا به حكمت متعالي خويش مي
رشيدالدين ميبدي در . نددرگاهش جز به او به هيچ امر ديگري تعلق خاطر نداشته باش

  :به زبان شيوا اين مسئله را بيان كرده است) ع(تفسير آيات مربوط به داستان ابراهيم
   استحسانگوشه دل خليل درو آويخت و چشم. اسماعيل كودكي روز به روز افزون بود 
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داشتيم تـا    ما ترا از بت آزري نگه     ! از درگاه عزت خطاب آمد كه اي خليل       . در او نگريست  
دل در بند عشق اسماعيل كني؟ هر چه حجاب راه خلّت باشد چه بـت آزري و چـه روي                    

  . )299:1361، 8ميبدي، ج (اسماعيلي
اسحاق زندگي كرد و چون به مراد رسيد به دليل / ابراهيم، هفتاد سال به انتظار اسماعيل

پيدايش، آيات تورات، سفر . ك.ر(شود او را به آستان ايمان قرباني كند  دلبستگي مأمور مي
ابراهيم اگر در بند تعهدات اخلاقيِ . )112-100 و نيز قرآن كريم، سوره صافات، آيات 22 و 18

پدر نسبت به فرزند باقي بماند و فرمان خداوند را اجرا نكند در سپهر اخلاقي باقي 
نتيجه هفتاد سال صبر در پايان اضطراب سه روزه . شود ماند و گناهكار محسوب مي مي
/ اما از درون اين اضطراب و عمل به فرمان الهي، بار ديگر اسماعيل.  از دست برودبايد

ابراهيم، . اسحاق به او بازپس داده خواهد شد و ايمان را نيز به كمال كسب خواهد كرد
آورد؛ چنانكه  شد اگر اين اضطراب را تاب نمي نمي) 123بقره، آيه (امام مؤمنان 

يابد؛ تنها   را باز مي10رود اوريديس  كس كه به دوزخ ميتنها آن«: گويد يركگور مي كي
در ). 18:1385يركگور،  كي(» آورد كشد اسحاق را به دست مي آن كس كه كارد برمي

اسطوره يونانيِ ارفه و اريديس، جهنم تبلوري از تنهايي، خلوت، تاريكي و انزواي 
ي به دست آوردن امري اي برا آوري است كه شهسوار ايمان يا هر انسان برگزيده رنج

متعالي بايد آن را تاب آورد؛ به اعماق جهنمِ آزمون سهمگين فرو رود تا گوهر پايداري 
اي از سركشيدن شرنگ تلخ شكست  براي پيروزي ابدي، چاره. را نصيب خود گرداند

شيخ صنعان آنچه در دست دارد، ). 173-172:1388بلانشو و همكاران، . ك.ر(آني نيست 
باره به  نه مجاورت پنجاه ساله در حرم الهي و حج پنجاه.  طولاني استحاصل عمري

شهرت، اعتبار و . آساني به دست آمده و نه دانش دين و چهارصد شاگرد صاحب كمال
لحظه آنات زندگي او  جايگاه ديني و اجتماعيِ فردي مانند او در بستر زمان و لحظه

  :شكل گرفته است
 دشيخ صنعان پيرِ عهدِ خويش بو

  

 گويم بيش بود در كمال از هر چه  
  

 شيخ بود او در حرم پنجاه سال
  

 ...با مريدي چارصد صاحب كمال  
  

 هم عمل هم علم با هم يار داشت
  

 هم عيان هم كشف هم اسرار داشت  
  

 قرب پنجه حج به جا آورده بود
  

 كرده بود عمره عمري بود تا مي  
  

 حد داشت او خود صلوه و صوم بي
  

 ...ت را فرو نگذاشت اوهيچ سن  
  

 الجمله در شادي و غم خلق را في
  

 مقتدايي بود در عالم علمَ  
  

  )1120-1191الطير،  منطق(   
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شيخي با اين جايگاه وارد آزمون الهي شده و بايد هر آنچه را اندوخته است در طبَق 
نيز خدمت اخلاص بگذارد و تقديم معشوق كند؛ زيرا دانش ديني، عبادات و رياضتها و 

به وجود آورده است كه همين امر » حسن شهرت و اعتباري«كم براي او  به خلق كم
زا لازم است تا  ابتلا به آزموني دشوار و حيرت. حايل بين شيخ و خدا گشته است

ها را از ميان بنده و حق بردارد و بنده در ارتباط با خداوند به كمال حقيقي برسد و  پرده
؛ لذا )93:1380پورنامداريان، . ك.ر( به عارفي دلسوخته مبدل گردد زاهدي ناپخته و خام

مطابق فرماني كه در خواب به او داده شده است به همراه مريدان راهي سرزمين روم 
  :زند ديدار با دختر ترسا آتش به همه چيزش مي. شود مي

 دختر ترسا چو برقع برگرفت
  

 ...بندبند شيخ آتش درگرفت  
  

 نظر در پيش كردگرچه شيخ آنجا 
  

 عشق آن بت روي كار خويش كرد  
  

 شد بكل از دست و در پاي اوفتاد
  

 جاي آتش بود و بر جاي اوفتاد  
  

 هر چه بودش سر به سر نابود شد
  

 زآتش سودا دلش چون دود شد  
  

 عشق دختر كرد غارت جان او
  

 كفر ريخت از زلف بر ايمان او  
  

 شيخ ايمان داد و ترسايي خريد
  جج

 افيت بفروخت رسوايي خريدع  
  

  )1238-1232الطير،  منطق(

  ابي مجددي تحقق امر محال؛ باز)و
زند؛ اما از  شهسوار ايمان با ورود به تجربه آزمون و ابتلا به قمار عاشقانه دست مي

داند كه در نهايت هر  او مي. و تحقق آن نيز ايمان واثق دارد» امر محال«سوي ديگر به 
  . ست، بازخواهد يافتچه را در باخته ا

او بـه   . اش سعادتش خواهد شـد      بختانه  يابد؛ شور نگون    مؤمن در شكستش پيروزيش را مي     
كـرد، متحـد    انگيز با ناشناخته كه در آغاز همچون مرزش با آن تـصادم مـي   اي شگفت   گونه
شود؛ زيرا كه     در لحظه اوج، هر آنچه از آن دست شسته بود به او باز پس داده مي               . شود  مي

  ). 20:1385يركگور،  كي(او به محال باور دارد 
به دست آوردن مجدد آنچه از دست رفته بود در سايه ايجاد تغيير در شخصيت 

شود، پاداش پيروزي او در آزمون  شهسوار ايمان است؛ زيرا آنچه به او باز گردانده مي
اي تازه از  هالهي است؛ آزموني كه وجود فرد را در كوره سهمناك خود سوزانده و جوهر

پس از آزمون، نه ابراهيم همان ابراهيم قبلي است و نه شيخ . او ايجاد كرده است
در ) ع(ابراهيم. اند آنان راهي درازدامن طي كرده. صنعان، همان شيخِ متشرع ظاهر بين
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فاصله خانه تا كوه موريه و لحظه گذاشتن كارد در گلوي فرزند و با تاب آوردن 
. است اشتن بر همه اميد و دلبستگيش، حجابها را از بين بردهاضطراب و با پاي گذ

اسحاق را به / مجدداً لياقت بازيابي اسماعيل» امامت«اينجاست كه ضمن احراز مقام 
ا كذَِلك نجَزيِ المحسنِينَ إنَّ يم قدَ صدقت الرُّويا إنَِو نَادينَاه أن يا ابراه«. آورد دست مي

. )107-103/ صافاّت (» خرَيِنَٔء المبينُ و فدَينَاه بذِبِحٍ عظيِمٍٍ و ترََكنَا عليَهِ فيِ الاهذا لَهو البلا
شيخ صنعان نيز در پايان و بعد از برطرف شدن حجابِ حسن شهرت و خوشنامي، 

پيغام نجات . يابد باز مي) ص(ايمان از دست رفته خود را به مدد شفاعت رسول اكرم
گون اعلام  به يكي از مريدان شيخ طي ديداري مكاشفه) ص(رسول خدايافتن شيخ را 

  :كند مي
 مصطفي گفت اي به همت بس بلند

  

 ...رو كه شيخت را برون كردم ز بند  
  

 در ميان شيخ و حق از ديرگاه
  

 بود گردي و غباري بس سياه  
  

 آن غبار از راه او برداشتم
  

 در ميان ظلمتش نگذاشتم  
  

 عت شبنميكردم از بهر شفا
  

 منتشر بر روزگار او همي  
  

 آن غبار اكنون ز ره برخاسته ست
  

 توبه بنشسته گنه برخاسته ست  
  

  )1519-1514الطير،  منطق(  
روند، او را بر  پيوندد و مريدان چون به نزد شيخ مي وعده آن حضرت به حقيقت مي

جامه . رده استيابند؛ زنار بريده و ناقوس كليسا از خويش دور ك حال گذشته نمي
گبري از تن درآورده و از هر چه باور ترسايي است، نجات يافته و آنچه را از كف داده 

  :اند بود، بار ديگر به او ارزاني داشته
 حكمت اسرارِ قرآن و خبر

  

 شسته بودند از ضميرش سر به سر  
  

 جمله با ياد آمدش يكبارگي
  

 باز رست از جهل و از بيچارگي  
  

  )1533-1532ير،طال منطق(    

  ناپذيري شهسواران ايمان تقليد
چنانكه گذشت شهسواران ايمان، كساني هستند كه با ترك وابستگيهاي حياتي خود به 

يابند؛ حال سؤال اين است كه آيا مخاطباني  عاليترين تجربه و دريافتهاي ديني دست مي
ند از رفتار و سلوك و توان كنند، مي كه سرگذشت و احوال چنين قهرماناني را مطالعه مي

چه تضميني وجود دارد، خام انديشاني پيدا . آنان پيروي كنند» عمل ويژه«مخصوصاً از 
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فرزند را در مسلخ تقليد، » سلوك شيخ صنعاني«يا » عمل ابراهيمي«شوند و با تأسي به 
و دين و باور خود را در پرتگاه كفر قرباني نكنند؟ اينجاست كه سرگذشت شهسواران 

خود را در » حكايت حال«بايست  اي بايد ديد كه هر كس الزاماً مي ن را به مثابه آيينهايما
اسحاق براي / اسماعيل. نفسِ اعمال آنها قابل تسري به حال غير نيست. آنها تماشا كند

دار اوست و همين، خود  ابراهيم، تجسم عيني آمال و آرزوهاي ديريافته و اميدهاي آينده
 به عبارت ديگر، دلبستگي ابراهيم، فرزند را در جايگاه خدا نشانده سد راه ايمان است؛

اين حجاب تا زماني كه با كارد آزمون . و حجاب سطبري ميان وي و خداي اوست
توان با  الهي دريده نشود، رابطه مستقيمي بين عبد و معبود برقرار نخواهد شد؛ لذا مي

» گونه شد نه با قتل توان ابراهيم كه ميتنها با ايمان است «يركگور هم عقيده شد كه  كي
اسحاقهايي در درون خود / تواند اسماعيل هر كس ديگري مي. )55:1385يركگور،  كي(

اعتبار ديني، شهرت علمي و جايگاه عرفاني «اسحاقِ شيخ صنعان / اسماعيل. داشته باشد
ه مدد عشق او هستند كه ب» بتهاي ذهني«همه اينها . است» او به عنوان فردي متزهد

شوند؛ چنانكه خودِ عطار در پايان قصه، خوانندگانش را هشدار  درهم شكسته مي
دهد كه چنين حالي تنها براي شيخ صنعان نيفتاده و نخواهد افتاد و در درون هر كس  مي

  :است كه بايد به دست خود  او از بين برود» بتهايي«
 در نهاد هر كسي صد خوك هست

  

 ار بستخوك بايد سوخت يا زنّ  
  

 بري اين هيچ كس تو چنان ظن مي
  

 كاين خطر آن پير را افتاد و بس؟  
  

 در درون هر كسي هست اين خطر
  

 سر برون آرد چو آيد در سفر  
  

 اي تو زخوك خود اگر آگه نه
  

 اي سخت معذوري كه مرد ره نه  
  

 گر قدم در ره نهي چون مرد كار
  

 هم بت و هم خوك بيني صد هزار  
  

  بت سوز در صحراي عشقخوك كش،
  

 ورنه همچون شيخ شو رسواي عشق  
  

  )1434-1429الطير،  منطق(
بنابراين، ابتلا به عشق دختر ترسا و دين فروختن و ترسايي خريدن، تنها مناسب 
حال شيخ صنعان است و عمل او قابل تقليد و پيروي نيست؛ چنانكه مريدان به شيخ 

شيخ آنها را از اين . ه زنار بندند و ترسايي گزينندكنند در پيروي از وي هم پيشنهاد مي
اعتراضي هم كه يار غايب شيخ بر مريدان و هم سلكان خود در عدم . دارد عمل باز مي

  :نمايد كند، ناموجه مي متابعت از عمل شيخ وارد مي
 با مريدان گفت اي تردامنان

  

 ...در وفاداري نه مردان نه زنان  
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 ويشگر شما بوديد يار شيخ خ
  

 ...ياري او از چه نگرفتيد پيش؟  
  

 چون نهاد آن شيخ بر زنّار دست
  

 بايست بست جمله از زنّار مي  
  

 بايست شد از برشَ عمدا نمي
  

 جمله را ترسا همي بايست شد  
  

 اين نه ياري و موافق بودن است
  

 ...كانچه كرديد از منافق بودن است  
  

 جمله گفتند آنچه گفتي بيش ازين
  

 ها گفتيم با او پيش ازينبار  
  

 عزم آن كرديم تا با او به هم
  

 هم نفس باشيم در شادي و غم  
  

 زهد بفروشيم و رسوايي خريم
  

 دين براندازيم و ترسايي خريم  
  

 ليك روي آن ديد شيخِ كارساز
  

 كز برِ او يك به يك گرديم باز  
  

  )1488-1474الطير،  منطق(

  سخن آخر
هر چيزي كه . ر برابر اراده الهي و دل نبستن به غير اوستحقيقت دين، تسليم شدن د

خواهد ميان او و بندگان  ميان عبد و معبود قرار گيرد، حجاب راه است و خداوند نمي
خاص خود چيزي فاصله اندازد؛ حتي اگر آن حجاب، فرزند و تنها اميد و دلبستگي 

 نيشابوري و سورن عطار. يا دانش و اعتبار ديني شيخ صنعان باشد) ع(ابراهيم
يركگور با رويكردي يكسان، سرگذشت دو قهرمان ديني و عرفاني را به منظور طرح  كي

. اند مراحل سير و سلوك ديني و رسيدن به مقام شامخ ايمان اصيل مورد توجه قرار داده
گانه زندگي را طي  هر دو انديشمند در زندگي شخصي خود مراحل و سپهرهاي سه

. اند هاي ديني و عرفاني نشان دادهنلاي داستا  خود را در لابهكرده و حكايت حال
شهسواران «يركگور و عطار همگي از مصاديق  ، شيخ صنعان، كي)ع(حضرت ابراهيم

اي دشوار  كساني كه در سلوك خود به سوي تعالي روحاني گرفتار عقبه. هستند» ايمان
نداري زاهدانه و خوشنامي از را محبت فرزند و شيخ صنعان را دي) ع(ابراهيم. شوند مي

عطار در گام اول اسير ثروت است و در گام دوم دلباخته . طي طريق باز داشته است
هر چهار . يركگور، بايد بين خدا و لذتهاي زودگذر زندگي يكي را برگزيند كي. هنر

ود ترين داشته خ گذارند و از اساسي قهرمان با اراده و عزمي راسخ، پاي در مقام ابتلا مي
شويند و با وجود اين به تحقق امر محال و به باز يافتن مجدد آنچه از دست  دست مي

فرزند و ) ع(پس از به پايان بردن آزمون الهي، ابراهيم. داده بودند، ايمان راسخ دارند
عين عمل اين شهسواران قابل تقليد . يابند شيخ صنعان دانش ديني خود را باز مي
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تواند سرمشقي براي ديگران باشد كه به تناسب  رفتار آنان مينيست؛ اما معنا و مفهوم 
حال و مقام يعني نوع و ماهيت گرفتاري و تعلقات خويش وارد تجربه شخصي شوند و 

  .حجاب ميان خود و خداي خود را از بين ببرند

  نوشتها پي
 آثار عطار به سرگذشت اين ديوانگان را كه در» درياي جان« هلموت ريتر در كتاب ارزشمند خود، .1

درياي جان، جلد اول، فصل دهم، . ك.ر(طور پراكنده آمده در يك بخش جمع كرده است 
  ).269 تا 237گستاخي ديوانگان با خداوند، ص 

  :گويد پرسد آيا در حضرت سيمرغ گستاخي رواست، مي  هنگامي كه يكي از پرندگان از هدهد مي.2
 گفت هر كس را كه اهليت بود

  

 هيت بودمحرم سرّ الو  
  

 گر كند گستاخيي او را رواست
  

 ...زانك دايم راز دار پادشاست  
  

 او چو ديوانه بود از شور عشق
  

 رود بر روي آب از زور عشق مي  
  

 خوش بود گستاخي او خوش بود
  

 زانك آن ديوانه چون آتش بود  
  

 در ره آتش سلامت كي بود؟
  

 مرد مجنون را ملامت كي بود؟  
  

 ي آيد پديدچون ترا ديوانگ
  

 هر چه تو گويي ز تو بتوان شنيد  
  

  )2458- 2746الطير،  منطق(
  :كند اي از اشعار شورمندانه اوست كه حكايت حالش را بخوبي ترسيم مي  ابيات زير نمونه.3

 اين چه شور است از تو در جان اي فريد
  

 نعره زن از صد زفان هل من مزيد  
  

 گر كند شخص تو يك يك ذره، گور
  

 اي از جانت شور نگردد ذرهكم   
  

 گر تو با اين شور قصد حق كني
  

 در نخستين شب كفن را شق كني  
  

 چون بود شورت به جان پاك در
  

 سر درين شور آوري از خاك بر  
  

 هم درين شور از جهان آزاد و خوش
  

 كش روي زنجير در قيامت مي  
  

 اي شور چنديني چرا آورده
  

 اي؟ اين همه شور از كجا آورده  
  

 شور عشق تو قوي زور اوفتاد
  

 جان شيرينت همه شور اوفتاد  
  

  )7093- 7087مصيبت نامه (
 با توجه به  در متن مقاله. برد  در كتاب مقدس برخلاف قرآن كريم، ابراهيم اسحاق را به قربانگاه مي.4

ايم تا با هر  يركگور از اسحاق سخن گفته است، اسماعيل و اسحاق را يكجا آورده اينكه همه جا كي
  .دو قرائت مسيحيت و اسلام همخواني داشته باشد

  :يركگور چنين است  عين عبارت كي.5
شكوه من اين است كه عصر ما عصر . بگذار ديگران شكوه كنند كه عصر ما عصر شرارت است«

پرورانند  آنچه در دل مي... فكر آدمها ضعيف است مثل نخ باريك. بيچارگي است، چون شور ندارد
هيجان است، شور در دلشان  قوت و بي شهواتشان بي... حقيرتر از آن است كه گناهنكارانه باشد
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براي همين است كه روح من همواره به سوي عهد عتيق ... دهند شان را انجام مي وظيفه. خفته است
: زنند آدمند كنم دست كم آنهايي كه آنجا حرف مي احساس مي. گردد و به سوي شكسپير باز مي

كشند، اخلافشان را نسل اندر نسل نفرين  ورزند، دشمنانشان را مي ورزند، عشق مي نفرت مي
  ).136:1385اندرسون، (» كنند كنند، گناه مي مي

6. Esthetic 
7. Ethic 
 

همواره چنان عمل كن كه بتواني «: گويد قاعده اول مي: رفتار اخلاقي كانت ناظر بر دو قاعده است. 8 
فروغي، (»  عمل تو براي همه كس و همه وقت و همه جا قاعده كلي باشدبخواهي كه دستور

غايت بپنداري نه طريق وصول به ... چنان رفتار كن كه هر انسان را«و قاعده دوم ) 439:1381
شود به نظر كانت تنها راه رفتار عقلاني در استثناناپذيري  چنانكه ملاحظه مي). 441:همان(» غايت

  .شود  خود و وسيله نپنداشتن ديگران براي رسيدن به اهداف خويش خلاصه ميرفتار، عدم تأكيد بر
9. Religion 

هاي يوناني است كه ارفه فرزند آپولون با اريديسه كه از  اشاره به داستان اُرفه و اُريديسه در اسطوره. 10
رود  تون به دوزخ ميارفه با اجازه پلو. ميرد گزد و مي اريديسه را مار مي. كند پريان است، ازدواج مي

اين كار مشروط بر اين است كه ارفه به پشت سر خود و . تا همسرش را به زمين بازگرداند
بلافاصله . كند شود و به پشت سرنگاه مي در طول راه اشتياق بر ارفه غالب مي. اريديسه نگاه نكند

همسرش در جهان مردگان ميرد و به  شود و چندي بعد ارفه نيز مي اريديسه به دوزخ بازگردانده مي
چنين  هم). 297 و296بيرلين، ترجمه عباس مخبر، ص . ف.هاي موازي، ج اسطوره. ك.ر(پيوندد  مي

ادبيات و . ك.موريس بلانشو ضمن بيان كامل اين اسطوره تأويلي زيبا از آن ارائه كرده است؛ ر
  ).ترجمه ليلا كوچك منش» 180 تا 159نگاه ارفه، ص «مرگ، بخش 

  بعامن
  .1385طرح نو، : ؛ ترجمه خشايار ديهيمي، تهرانفلسفه كي يركگوراندرسن، سوزان لي؛ . 1
  .1388گام نو، : تهرانمنش،  ترجمه ليلا كوچك؛ ادبيات و مرگبلانشو، موريس و همكاران؛ . 2
  .1386نشر مركز، : ؛ ترجمه عباس مخبر، تهرانهاي موازي اسطورهف؛ .بيرلين، ج. 3
  .1380سخن، : ؛ تهراندر سايه آفتابي؛ پورنامداريان، تق. 4
 اول، چ دوم،  ج؛ عباس زرياب خويي و مهر آفاق بابيوردي،درياي جانريتر، هلموت؛ . 5

  .1377المللي الهدي،  انتشارات بين: تهران
 انتشارات نيلوفر، :؛ ترجمه محمد مبشري، تهراندر باب حكمت زندگي؛ آرتورشوپنهاور، . 6

1388.  
  .1371انتشارات فردوس، : ؛ ج دوم، چ يازدهم، تهرانتاريخ ادبيات در ايران؛ االله صفا، ذبيح. 7
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؛ مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا نامه الهيابراهيم؛  عطارنيشابوري، فريدالدين محمدبن. 8
  .1387انتشارات سخن، : كدكني، چ سوم، تهران شفيعي

كدكني، چ  ات محمدرضا شفيعي؛ مقدمه، تصحيح و تعليقنامه مصيبت؛  -------------. 9
  .1386انتشارات سخن، : دوم، تهران

؛ مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، الطير منطق؛  -------------.10
  .1388، تهران انتشارات سخن، )چ ششم(ويرايش سوم 

ار شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدين محمد عطالزمان؛  فروزانفر، بديع. 11
  .1374انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : ؛ چ دوم، تهراننيشابوري

  .1381زوار، : ؛ تهرانسير حكمت در اروپافروغي، محمدعلي؛ . 12
  .1387مرواريد، : ؛ ترجمه اكبر تبريزي، چ نهم، تهرانداشتن يا بودنفروم، اريك؛ . 13
  .1387آشيان، : ؛ ترجمه پروين قائمي، تهرانهنر بودنفروم، اريك؛ . 14
؛ ترجمه داريوش آشوري، چ هفتم، تاريخ فلسفه از فيشته تا نيچهكاپلستون، فريدريك؛ . 15

  .1367علمي و فرهنگي و سروش، : تهران
نشر ني، : ؛ ترجمه عبدالكريم رشيديان، چ پنجم، تهرانترس و لرزيركگور، سورن؛  كي. 16

1385.  
  .1374نشر روايت، : ران؛ تهيركگور متفكر عارف پيشه كيمستعان، مهتاب؛ . 17
؛ تصحيح علي اصغر حكمت، كشف الاسرار و عده الابرارميبدي، ابوالفضل رشيدالدين؛ . 18

  .1361اميركبير، : تهران
؛ ترجمه يحيي هاي هست بودن نگاهي به پديدارشناسي و فلسفهورنو و همكاران؛ . 19

  .1387خوارزمي، : مهدوي، تهران
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   ي عين القضات همدانيتحليل نگرش هرمنوتيك نقد و
  

  مهيار علوي مقدمدكتر 
  م سبزوارعضوهيأت علمي دانشگاه تربيت معل

    سحر سعادتي
  چكيده 

 ميان، اين در. اي دارد ويژه جايگاه تأويلي، نگرشهاي عرفاني، اتادبيفارسي بويژه  ادب در
 ديدگاه يژگيآشكارترين و. تأويلي است نگرشهاي اين برجسته نمونه همداني القضات عين
 به شايد .است »تأويل «مبحث باب در وي خاص و متمايز دريافت القضات، عين ادبي

 اين با و حد اين تا كه يافت را فردي توان نمي فارسي منثور آثار كل در گفت بتوان جرأت
 تمامي در تقريباً القضات  عين.باشد پرداخته آن جزئيات بررسي و »تأويل« به گستردگي

 بيان به و بپردازد است، شده بيان رمز زبان به آنچه تأويل به كه است اين رب آثارش
 خود نوع در كه كند مي بيان تأويل در اي تازه افقهاي وي. دارد اهتمام درست فهم چگونگي

  .است نظير بي بسيار
ـ هرمنوتيكي  همداني در جستارهاي القضات كوشد به بررسي جايگاه عين اين مقاله مي

اي رايج هرمنوتيكي مانند فهم متن، رابطه لفظ ومعنا، لذتّ متن، تك معنايي ه درعرصه
را  خلط مباحث، پيوند او گرايي و بپردازد وبه دور از كژروي و افراطوچندگانگي معنايي ـ 

هاي اخير به رويكردي گسترده در فهم دانشهاي بشري  با مباحث هرمنوتيكي، كه دردهه
توان نگرشهاي سنتّي   اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه آيا مياست بيان كند و به تبديل شده
پردازي  زيست در چارچوب نظريه انديش را كه حدود هزارسال پيش مي اي ژرف نويسنده

  . هرمنوتيكي نوين ورويكردهاي جديد نقد ادبي جاي داد وتعميم وبازسازي كرد يا نه
 چنـدمعنايي،  و معنـايي  تـك  ات،بي ـدمعنـا در ا    و لفـظ  متن، وفهم هرمنوتيك :ها  هژكليد وا 

  .همداني القضات عين

                                                 
  22/9/1389:                  تاريخ پديرش مقاله29/6/1389:   تاريخ دريافت مقاله 
 كارشناس ارشد و پژوهشگر زبان وادبيات فارسي  
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    بيان مسئله.1
اعتنا باشيم موجب لغزش در   كه اگر به آن بي، هرمنوتيكي درخور توجه در مباحث نكته

گونه مباحث و  گرايي در اين  افراط،شود هاي نظري و عملي ما مي دريافتها و استنباط
، اين است كه بپنداريم وجود ي ذهنها يكي از اين لغزشگاه. استخلط موضوعات 

توان رد پاي   زبان فارسي گواهي بر اين است كه مي هايي در آثار ادبي گذشته نشانه
يافتن و جستن .  ايراني يافت مباحث هرمنوتيكي را در ميان پيشينيان فرهنگ و انديشه

اين واهيم بخشود كه   لغزش آنگاه پديدار مي؛كشاند ها ما را به لغزش نمي اين نشانه
پردازي هرمنوتيكي  هاي نقد ادبي و نظريه  در چارچوب نظريهشكليها را به هر  نشانه

 كه اين تعميم و بازسازي بايد در داشت بايد به ياد .  دهيم و بازسازي كنيممدرن تعميم
راستاي فرهنگ و انديشه بومي سرزمين ما و در چارچوبِ معرفتي اين دسته از 

كوتاه، اما بسيار ژرف و پرمعناي سخن  براي نمونه به ؛رت گيردانديشمندان پيشين صو
 امروز .شود مي اشاره ، كه حدود هزار سال پيش نگاشته است،1القضات همداني عين

توان يافت كه به مباحثِ هرمنوتيكي و تأويل متني بپردازد و به اين  ميرا كمتر كسي 
لقضات با مباحث هرمنوتيكي نداند و بر ا نامه اشاره نكند و آن را گواهي بر آشناييِ عين

 بيست و پنجم  نامه. توجه او به موضوع چندگانگي معنايي و فرايند فهم متن نپردازد
 :القضات همداني چنين است عين

آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خـود؛ امـا            ! اين شعرها را چون آيينه دان     ! جوانمردا
دان كه شعر را خود هيچ معنـي          همچنين مي . واند ديد هر كه در او نگه كند، صورت خود ت        

نيست؛ اما هر كسي از او آن تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوسـت و اگـر                      
كننـد از    گويي كه شعر را معني آن است كه قايلش خواست و ديگران معني ديگر وضع مي               

رت روي صيقل است كـه     خود، اين هم چنان است كه كمتر كسي گويد صورت آيينه، صو           
  ).216، 25  نامه/ 1: 1377همداني، (اول آن نمود 

شعرها را چون آيينه [و اين معنا را «: نويسد القضات در پايان اين نامه مي عين
  ).همان(» از مقصود باز مانم  متحقيق و غموضي هست كه اگر در شرح آن آويز] دانستن

ت با اين سخن، جايگاهي درخور در القضا رسد كه عين در نگاه نخست به نظر مي
پردازانِ  توان يكي از نظريه يابد و به اين ترتيب او را مي مباحث هرمنوتيك مي

محوري، فرايند فهم متن، چندگانگي   چرا كه مباحثي مانند خواننده؛هرمنوتيك دانست
 در اين عبارتهاي كوتاه، ژرف و پرمحتوا به چشم …معنايي، نيت آفريننده متن و

دانش و دريافتهاي   القضات، هزار سال بعد را در آيينه چه بسا اگر عين. خورد مي
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هاي ژاك  يافت كه اين سخن تا چه اندازه با ديدگاه ديد و درمي اي خود مي مكاشفه
شد كه يكي از نخستين   مدعي مياست،دريدا، رولان بارت و ژان پل سارتر همانند 

القضات و  هاي عين شكالي ندارد كه بين ديدگاههيچ ا. پردازانِ هرمنوتيك است نظريه
 نخست بايد دريافت كه   اما در وهلهيافت؛هايي يهاي هرمنوتيكي معاصر همانند نظريه

 به اين معنا كه ؛پردازي است يكي از تفاوتهاي جهان گذشته و جهان امروز در نظريه
 آنها مدون رجستهگوييم كه ويژگي ب  سخن مينظري نظريه و مباحث در موردامروز ما 

و منسجم بودن، داراي اصول و مباني خاص خود بودن و در چارچوبي مشخص جاي 
نظريه .  يعني ويژگيهايي كه جهان گذشته عمدتاً فاقد آنها بوده است؛گرفتن است

  است؛ و انسجام بر آن حاكم، را  دارد اصول و مباني خاص خودههرمنوتيك امروز
، باوري منسجم و اوكم  ، يا دستنيستالقضات  تهاي عينيعني ويژگيهايي كه در عبار

 دو.  انتظار هم نداريم كه چنين باشد؛علمي در باب مباحث هرمنوتيكي نداشته است
نكه تحليل و بررسي هر نظريه را بايد با توجه به بافت زماني آن سنجيد و ايديگر 

فرهنگي آن جدا دانست و به   توان در ارزيابي نظريه، آن را از زمينه نمي. ارزيابي كرد
اي با توجه به فرهنگ و   كه هر نظريهزيرااي مجرد و انتزاعي نقد و تحليل كرد؛  گونه
 كه تصور ايندرست مانند . يابد هاي تاريخي و اجتماعي پيرامون خود، هويت مي زمينه
  چون وزن و قافيه را از ضرورياتاساس الاقتباسوسي در تخواجه نصيرالدين كنيم 

 درحالي كه در روزگار خواجه ؛ بنابراين به شعر سپيد توجه داشته است؛شعر ندانسته
 پس از او، هرگز تصور شعر بدون وزن و قافيه ممكن نبوده يها نصيرالدين و سده

 وزن و قافيه در نگرش شعرشناسي خواجه نصيرالدين را بايد ذكر نكردنبنابراين . است
        . 2نگري او انگيزي شعر دانست و نه دوربيني و ژرف كيد خاص او به خيالأبه حساب ت

   وروش تحقيق  پيشينه.2
 دشوار او مباحث كامل فهم كه است )ق.هـ  (5سده  بزرگ عارف همداني القضات عين
 باب در پژوهش و تحقيق ، مانده برجاي وي از ارزشمندي آثار  و با اينكهآيد مي نظر به

 او آثار ساحت و شده انجام كمتر كلان و گسترده رتصو به او هاي انديشه و افكار
 چون كساني با مقايسه در او بزرگيِ حقّ و  مانده باقي بكر گفت توان مي تقريباً

 كه هرجا يابيم درمي دقتّ باكمي. است نشده آورده جا به محمدغزّالي امام و سهروردي
  اشاره وي پنجم و يستب  نامه به است رفته القضات عين هرمنوتيكي نگرشهاي از سخن
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 از و پنداشته مدرن هرمنوتيكي نگرش داراي) آينگي خاصيت(تفكرّ اين با را او و شده
 غفلت تأويل مبحث باب در وي نگرشهاي كامل درك و او مطالب ديگر دقيق  مطالعه
 با ها نامهبويژه  القضات، عين آثار تمامي به  استپژوهش كوشيده شده اين در. اند كرده
 به و آشكار مانده پنهان ديگران نگاه از آنچه تا شود نظر عميقتر و كاملتر ينگرش

  .هست وي نگرش در كه شود اشاره تناقضهايي
 و مقالات گرفته وكتابها، قرار پژوهش مورد ها جنبه از برخي در القضات عين

 رسيبر به بيشتر اين منابع اما است، شده نگاشته او  درباره مختلفي هاي نامه پايان
همراه  او افكار و عقايد تحليل با كمتر و گمارده همت القضات عين آثار و زندگينامه

 به اند پرداخته القضات عين  درباره بحث به اختصاصاً كه كتابهايي جمله از؛ است بوده
  :كرد اشاره توان مي موارد اين

  .)فرمنش رحيم ( همداني القضات عين احوال و  زندگي-
  .)هروي مايل نجيب (آينگي  خاصيت-
  .)منزوي علينقي (القضات عين هاي نامه سوم  جلد-
  .)پورجوادي نصراالله (او استادان و القضات  عين-

  عنوانهااين به توان مياست  نگاشته شده زمينه اين در كه مقالاتي جمله از نينهمچ
  :كرد اشاره

  .)ايزوتسو (نيهمدا القضات عين هاي انديشه در زبان در تشكيك لهئمس و  تصوف-
  .)ايزوتسو (القضات عين در جديد خلق لهئ مس-
  .)اذكائي پرويز ( همداني القضات عين  ماتيكان-
  .)دباشي حميد (دورانش ذهني فضاي و همداني القضات  عين-
  ). جمعهيسيد مهدي امام(مدرن هرمنوتيك  آينه در القضات  عين-

 القضات عين درباب شد  يافته دكتري و ارشد كارشناسي دوره هاي نامه پايان از آنچه
همچون  مختلف، قرون عارفان و فيلسوفان با وي افكار اي مقايسه بررسي بيشتر

بنابراين تقريباً اثر  .است بوده ابوسعيد سنايي و غزالي، بقلي، روزبهان حلاج، سهروردي،
تاليف نشده مستقلي كه به جنبه هاي هرمنوتيكي آثار عين القضات پرداخته باشد تاكنون 

  . توان به چند مقاله، محدود كرد مي است و آنها را
است؛ القضات  عين  حاصل بازخوانيهاي مكررّ آثار،آنچه در اين مقاله نگاشته شده

 كه درك آنها نيازمند صرف زمان و تكرار ، مشكلاتي داردچراكه كلّ متون عرفاني
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كوشد با دوري   مقاله ميبراين اساس، اين. طلبد خوانش است و تسلّط لازم را مي
القضات همداني  هاي هرمنوتيكي عين رويها به بررسي نگره زياده گزيدن از كژرويها و

 ،كند مي بيان هرمنوتيك و تأويل مباحث باب در القضات عين گفتني است آنچه. بپردازد
هاي نوين  نظريه در مباحث وي، گاه پيوندي با .يكدست نيست يكپارچه، هموار و

مباحث هرمنوتيك سنتيّ و  هايي از بيش نشانه توان يافت وگاه كم و تن نميتأويل م
 آينه مثال ديگر جايي ؛كند مي معنايي تك از گاه سخن. توان به دست آورد مدرن مي

 ازاين رو دراين مقاله برآنيم .دهد مي قرار مدنظر را گوناگون هايتأويل بررسي و آورد مي
هاي هرمنوتيكي   كه بيشترين پيوند را با نظريه،القضات هاي تأويلي عين به بررسي نگره

نخست به گردآوري  در اين تحقيق توصيفي،.  بپردازيم-بندي شده صورت طبقه  به-دارد
در هايي برگزيده شود كه  نمونه القضات پرداخته وكوشيده شد اطلاعات از آثار عين

از جزء به كل ( يسپس براساس روش استقراي و هاي هرمنوتيكي مناسب باشدتحليل
القضات درباره لفظ و معنا،  كه ديدگاه عين شود ميپاسخ داده  به اين پرسشها) رسيدن

تمايز بين تك معنايي و   متن و ترجمه  فهم و لذتّ متن، رابطه فهم درست متن،
  .چندمعنايي چيست

نگرش هرمنوتيكي  فهم متن در در »دلالت لفظ برمعنا« كاركرد زبانشناختي .3
  لقضات همدانيا عين

رابطه لفظ ، شود بررسي مي» فلسفه زبان« كه در ،ترين مباحث مربوط به زبانيكي از مهم
تحليلي،  منطق ارسطويي، فلسفه يونان،  معنا در فلسفه درباره لفظ و ديرباز از. معناست و

ويژه از اين حيث اين پيوند ب. علم اصول بحث شده است شناسي و معناشناسي، نشانه
  اي درباره  نظريه اي برپايه گونه تأويل متن به دارد كه هرنظريه مربوط به فهم واهميت 
   .ها دلالت لفظ برمعناستترينِ اين نگرش ست و يكي از اساسيزبان ا

  »لفظ و معنا «ةالقضات همداني دربار  ديدگاه عين3- 1
اين دلالت و  است و  دلالت لفظ برمعنا بحث شده گونه كه گفته شد ازديرباز درباره همان

توان  اما مي. باشد  را بيان كرده  القضات آن اي نيست كه تنها عين تفاوت لفظ و معنا مقوله
رداخته و در خلال بيان اين اي مطلوب به بيان و شرح اين مسئله پ گونه گفت وي به
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بدان اي دوست كه معني ديگر است و لفظ « .است كرده ها نظريات خود را ارائه تفاوت
  ).392:1377همداني،( »لت كند بر معني ديگركه دلا

 است كه هر لفظ داراي معاني كردهالقضات به اين مسئله نيز اشاره   همچنين عين
 انسان دچار فهم ، و اگر تنها براي هر لفظ يك معنا در نظر گرفته شوداستمختلفي 

  .استغلط خواهد شد و معاني يك لفظ داراي درجات متفاوتي 
اي بـر     ها و از هـر نبـشته كلمـه          كه تصرّف كردن به عقل ظاهر از اين نبشته        بدان  ! اي عزيز 

گرفتن وقت بود كه نامستقيم بود؛ زيراكه اين الفاظ را معاني بـسيار بـود و هـر معنـي كـه                      
درجات متفاوت درو روا بود و يك لفظ بود كه بر آن همه درجات دلالت كند، نشايد كـه                   

نيـك  . اي از اين كلمات انغلاقي دارد        منهاج و پاره   تصرّف كنند در آن همه درجات بر يك       
امـا  . بدان كه علم، يك لفظ است و عالم همچنـين         . و مگر به مثالي بهتر فهم كند      ! تأمل كن 

اين يك لفظ بر درجات بسيار دلالت كند، چنانكه داني كه شـافعي و ابوحنيفـه و مالـك و                    
باشـند؛ اگرچـه در       مي به تفاوت بـوده    م را عالم گويند و معلوم است كه ايشان در عال          غيره

پس اگر كسي حكم كند بر عالمي خاص شافعي، آن حكم روا بـود              . اصل عالمي مشتركند  
  ).405:همان(كه عالمي مالك را نبود؛ اگرچه هردو را عالم توان خواندن 

. است جلد دوم 95تا 92هاي  القضات، نامه هاي عين هاي نامهيكي از مهمترين بخش
 اصل و اساس مباني تفكرّات هرمنوتيكي خود را بيان ،لقضات در اين بخشا گويي عين

ها، علل به وجود بندي آن ياري در باب الفاظ و تقسيموي با بيان نكات بس. است كرده
وي اين مبحث . است كرده را بيان   آمدن بدفهمي در مذاهب مختلف و تحريف در آن

وجود آمدن   كه در آن علل بهكند مي  و شش اصل اساسي را بيان،را با قدريه شروع
القضات در  چه عينبندي آن  با طبقه ادامه تلاش شدهدر . نظر دارد مذاهب مختلف را مد

  .بيميااست به فهم بهتر اين مباحث دست  كرده اين باب بيان 
   ):257-303:همان( پردازد بندي الفاظ مي  اين بحث ابتدا به تقسيم القضات در مقدمه عين

   ماننـد مـشتري كـه هـم كوكـب      ؛ لفظي بود كه بر معاني بسيار دلالت كنـد        :لفظ مشترك  -
  ؛كند در واقع يك اسم است كه بر دو مسما دلالت مي. آسمان ششم و هم خريدار است

  .چنانكه آن دو مسما، من حيث الاشتقاق، شركت ندارند البته
كه هـر دو مـسما در معنـي     چنان ؛ در واقع يك اسم بر دو مسما دلالت كند  :لفظ متواطي  -

 مانند دست و زبان و گوش كه در معني جسميت برابرند يا حيـوان               ؛آن اسم مشترك باشند   
  .كه بر گاو و خر و اسب و انسان دلالت كند

  كـه خـالي نباشـد از      اسمي بر دو مسما دلالت كنـد چنان        در واقع آن بود كه       :لفظ متشابه  -
  .اك تمام ندارد؛ مانند ابيض كه وصف عاج و ثلج و كاغذ استاشتراكي در مفهوم لفظ اما اشتر
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 خواه سوي بغداد و خواه سوي اصـفهان و در  ؛ قصد بود، حج، در زبان عرب   :لفظ منقول -
سوي مكّه و صوم امساك بود در زبان عربي و در شرع امساك  شرع قصدي بود مخصوص

  .بود من وقت الصبح الي مغرب از شهوات بطن و فرج
است  هاي منطق نيز بيان شدهظ با تفاوتهاي اندكي در ديگر كتاببندي الفا يماين تقس

سينا،  ؛ ابن246:1362، ؛ ناصرخسرو51:تا ؛ گلستاني، بي47:1404مظفّر، : ك.براي مطالعه بيشتر ر(
  ).657:1380؛ پوپر، 74:1363؛ خوانساري، 9:1355، ؛ طوسي386:1385

، نشان دادن درك افراد مختلف از اسما و بندي القضات در بيان اين تقسيم هدف عين
بندي افراد جامعه براي درك اين مسئله دست زده  بنابراين به طبقه. استصفات خداوند 

  از ديدگاه وي مردم جامعه به سه دسته. است ل شدهئو مراتب مختلفي براي درك قا
و ها از اسما  آن كه درك هريك ازشوند مبتدي عام، متميز متكلّم و عالم محقّق تقسيم مي

  :كند ميگونه بيان  ها را اينوي اين تفاوت. صفات متفاوت است
 مثلاً در حقيقت قـدرت برابرنـد        ؛ مبتدي و عوام پندارند به طريق تواطي بود        :مبتدي عام  -

اما او، علي كل شئ قادر بود و خلق نه، بل يكي بر كتابت قادر بود و يكـي بـر تجـارت و               
همچنين گويند علم خلق    . زمين قادر نبود و او بر همه قادر بود        كس بر خلق آسمان و       هيچ

  ).260:1377همداني،(به بعض امور بود و علم او به همه محيط بود و اين تشبيه مطلق است 
قدرت حق تعالي چون قدرت خلق نبـود   .  اينان پندارند به طريق تشابه بود      :متميز متكلّم  -

 ؛الاّ چرا قـدرت خواننـد و جبـر نخواننـد           نبود آخر و  وجه، اما از تناسبي هم خالي         به هيچ 
اگرچه قدرت او مستقل است به ايجاد و اختراع و قدرت ما معلول است و مستفاد از او و                   

  ).همان( قائم بود بدو و به خودش هيچ حكم نيست اصلاً
.  نه بر طريق تواطي بود نه بر طريق تشابه بل به طريق اشتراك صـرف بـود                 :عالم محقّق  -
 اگرچـه در حقيقـت مفهـوم لفـظ اشـتراك ندارنـد               مثلاً ؛سم مشترك چون مشتري و عين     ا

ه در حد كوكـب جـسميت   ؛ چنانكمسمياتش، باري در بعضي از صفات ذاتي اشتراكي دارد      
جسميت در آدمـي    . درآيد به ضرورت و در حد مشتري كه آدمي بود هم اين صفت درآيد             

  ).261:همان( آورد جزء اين گروه به شمار ميالقضات خود را  و كوكب ذاتي است و عين
وجود آمدن تفاوت در فهم  عث بهها بادر الفاظ و تفاوت در مراتب انساناين تفاوت 

كشد و  القضات بحث مذهب قدريان را پيش مي ها عين  اين نامه در ادامه. شود ها ميآن
، به ن شش اصلاست اي كه در ادامه سعي شده. كند شش اصل بنيادين خود را بيان مي

  .تر بيان شودصورت شفاّف
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 است كه چون سخن واصلان مشترك الدلاله بود بر دو معني يا بر اين :اصل اول
 سه معني، و از آن معاني يكي راست بود و ديگر دروغ، لابد هركه نداند در غلط افتد

  ).282:همان(
  : استكردهبيان بندي را در باب اشتراك  در توضيح اين اصل ابتدا وي اين تقسيم

  : يا در قول مركبّاستاشتراك يا در لفظ مفرد 
  لفظ مفرد -

  خريدار   / كوكب آسمان ششم : مشتري
  ديده/آفتاب : عين

  )اخرجت اخي من الظلمات الي النّور (قول مركّب -
  .ضياء الدين كه برادر توست از جايي تاريك دست گيري و به جاي روشن آوري

  .ز ظلمت جهل خلاص دهي تا عالم شودبرادري مسلمان را ا
معمولاً عين القضات اصرار دارد داليّ را كه داراي مدلول مشخصي است بايد در 

 متن متوجه معني اصلي آن  بنابراين هركس از طريق قرينه.  متن شناسايي كرد زمينه
 مسلمّاً دچار درك نادرست خواهد شد و اين يكي از دلايل بدفهمي و تحريف ،نشود
 .تاس

 است كه سخن واصلان جز مشترك الدلاله نتوان بود و محال است اين :اصل دوم
  .)همان( كه نه چنين بود

 و معاني ،پردازد كه الفاظ محدود القضات در اين اصل به بررسي اين نكته مي عين
در عالم ملك مسميات مدرك .  بنابراين اشتراك در الفاظ ضرورت دارد. استنامحدود
در اين . گيريم مانند ارض، جبل، سماء همين روي از الفاظ ظاهر بهره مي به .هستند

شود كه بخواهيم در باب عالم  جا آغاز ميا مشكل اصلي از آن امنيست؛زمينه مشكلي 
مجبور به ، چون عالم ملكوت براي همگان ظاهر نيست. ملكوت سخن به ميان آوريم

ست كه اگر كسي نسبت به اين زبان جادر اين. استفاده از زبان استعاره خواهيم شد
درك اشتباه در باب   ممكن است در غلط افتد و دچار،استعاري علم كافي نداشته باشد

اين موضوع شود و به تعميم اين درك نادرست بپردازد كه اين وضعيت عامل به وجود 
  .شود آمدن تحريف در دين مي

  جنبه اساسي مشكل دارد عقيده و كند مي شفّاف بيشتر را اصل اين )65: 1385(دباشي
 بقيه و درست دلالت يك فقط مفروض اصيل پيام نظر از كه است اين ،الدلاله مشترك
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 لاّله الد مشترك زبان طريق از جز) واصلان (اي واسطه منابع كه جاآن از واست  نادرست
 اين فوذن زير خوانندگان تمام چون بنويسند و توانند مي نه و بزنند حرف توانند مي نه

 در سوءتفاهم ،است نادرست بقيه و درست برداشت يك فقط كه دارند قرار پنداشت
  .است نهادي ،تأويلي هاي كنش  همه

 اي مذهب قدر از آن لازم آيد و به است كه لفظي هست كه بر گونهاين  :اصل سوم
  ).263:1377همداني،( وجهي راست است 

كه خود بحثي بسيار پرجدل و (  شر لهأكشيدن مس القضات با پيش در اين اصل عين
قصد دارد بيان كند كه درك ما نسبت به مسائل متافيزيكي دركي ناقص ) مشكل است
آورد و  انگاريم به خير منتهي است و مثالي براي درك بهتر مي چه ما شر مياست و آن
 وي پندارد پدر و مادر  حجامت را در حقّ خود شر مي، كه كودكطور  همانكند بيان مي

ل متافيزيكي و خواست خداوند ناآگاه ئبه خير آن آگاه هستند، ما نيز نسبت به مسا
  .شود هستيم و اين ناآگاهي باعث به وجود آمدن نگرش اشتباه مي

 مذاهب را يا اغلب مذاهب را اصل راست بوده است و به  همهاينكه  :اصل چهارم
  ).همان(روزگار محرّف گشته است

برد به معناي كساني كه  را به كار مي» ناقلان بد«ات تركيب القض در اين اصل عين
 و اين فهم نادرست باعث به وجود آمدن خطا در اند نداشتهفهم درستي از مباحث الهي 

 كه فهم و درك آيات   ضمني به اين مطلب شده در اين اصل اشاره. است تفسير آنها شده
 اين اصل اشاره به همه اديان  ادامهو در است هايي درست فرض اشتن پيشقرآن نيازمند د

  :گويد كند و مي مي... پرستي و زنّارداري و موجود از جمله بت
پرستي و ديگر مـذاهب شـنيع همـه را اصـلي      پرستي و آتش التّحقيق زنّارداري و بت     و علي 

پرسـتي    پرستي و بـت     لابد بايد كه بود، يا نه اگر كسي به روزگار ما گويد زنّارداري و آتش              
است   است كسي باور نكند و ما دانيم كه در آن روزگار كه اين پيدا شد اگر همين بوده                  حق

كس اين مذهب را اتباع نكردي، چون اتباع كردند و عـالمي در ايـن بودنـد و                    و بس، هيچ  
است كه بـه مـا        پرستند، دانيم كه اصل اين، كاري ديگر بوده         چندين سال است كه آتش مي     

شـود، ايـن مـذاهب نيـز ذره ذره            مسلماني ذره ذره مندرس مـي     نرسيده است و همچنانكه     
 اسـت   پرسـتي مجـرّد مانـده       پرسـتي و زنّـارداري و آتـش         است و اكنـون بـت       مندرس شده 

  ).302:همان(
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توان گفت تمام يا بيشتر مواضع كلامي در تقريرات اوليه درست بوده،  تحقيق مي به
  دهد كه اين امر فقط با معاينه القضات نشان مي عين. اند ها را تحريف كرده، آناما راويان

  .عصر هر موضع آشكار خواهد شد
 تحريف را انواع است و متعذّر است كه در حصر توان آورد  اينكه:اصل پنجم

  ).282:همان(
تفاوت زبان گفتاري و . در اين اصل يكي از مباحث مهم هرمنوتيك بيان شده است

  :رود شمار مي وجود آمدن بدفهمي به امل ديگر بهنوشتاري كه يكي از عو
بدان اي دوست كه بسيار سخن بود كه از قائل فهم توان كرد به وقت نطق و اگر در جايي                    
نويسند، آن مفهوم نگردد هرگز از آن؛ همچنانكه مثلاً كسي در حال غضب غـلام خـود را                  

ود قاطع كـه  غضب او و حركات او و كيفيت ايراد او همه دلايل ب   ! گويد هرچه خواهي كن   
 معـين   گويد و در حال رضا هم گويد پسر خود را در واقعـه      او اين كلمه بر وجه وجوه مي      

كند عـن طيبـه قلـب و ايـن            و مقصودش آن بود كه او را مخير مي        ! كه هر چه خواهي كن    
اما چون بنويسند آن فرق نتوان نوشت؛ زيـرا         . چون بشنوند فرق در ميان هر دو مفهوم بود        

ان حالت غضب و رضا نتوان نبشت؛ زيرا كـه بـه شـكل شـخص تعلّـق دارد و                    كه فرق مي  
همچنين خطاب بگردد به مخاطب؛ چون تو مثلاً حاضر باشي و من با تو سخن گـويم بـر                   

عقل حاضر بود كه آن فهم نتواند كرد و لابـد چـون               قدر علم تو و اگر كودكي يا مردي كم        
  ).304:نهما( جايي آن چيز بازگويد در آن تحريف بود

آنگه باشد .  سالك را ضرورت است كه بر اين مذاهب گذر كنداينكه :اصل ششم
  ).282:همان( كه در آن بماند و باشد كه از آن برگذرد

هاي فرض به حقيقت را گذر از تمام پيش راه رسيدن ،القضات در اين اصل عين
هن ايد انسان ذاز نگاه وي براي رسيدن به فهمي كامل و درست ب. داند موجود خود مي

. هاي موجود داشته باشد تا فهم درستي حاصل شودفرض خود را خالي از تمامي پيش
  :گويد وي مي

 او   و هركه طالب علم يقين بود، اول شرط در راه او آن بود كه كلّ مذاهب عـالم در ديـده                    
سدي بود برابر نمايد و اگر فرقي داند ميان كفر و اسلام، اين فرقت دانستن در راه طلب او             

  ).251:همان( كه او را نگذارد كه به مطلوب رسد
  شود  ميشده هاي از پيش تعيينوجود آمدن قضاوتفرض باعث به  چراكه داشتن پيش

  .كه اين مسئله باعث به وجود آمدن فهم نادرست خواهد شد
  عنوان موتور اوليه زبان زايشي گشتاري  القضات فرديت ذهني عامل انساني را به عين
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كنند، و يكي از بديهيات  گويد مردم با زبان تكلّم مي او مي. كند مشخص مي» پيام اصيل«
زباني هم اين است كه مردم جايزالخطا هستند و در ترجمان پيام از نسلي به نسل ديگر 

 هرمنوتيك مشكل اصلي به زبان و عامل انساني آن  هر لذا در؛شوند مرتكب خطا مي
 ).71:1385،دباشي: ك.ر(ارتباط دارد 

   فهم متن در پرتو تأويل  هرمنوتيك، نظريه.4
تأويلِ . گيرد صورت مي» تأويل«فرايند واقعي فهم متن و دلالت متن بر معنا در پرتو 

متن، افزون بر آشنايي با بافتِ فرهنگي و تاريخي آفرينش متن به دريافتِ ذهنيتِ خاص 
 آشنايي، تأويل كننده متن در سطح در پرتو اين آگاهي و. آفريننده نيز نيازمند است

  . يابد هاي پنهانِ معنايي آن دست مي اي به فهم متن و كشفِ لايه گسترده

  فهم درست متن  ديدگاه عين القضات همداني درباره4- 1
است كه در اين مجال به آن  هاي فهم بيان كردهگاه خاصي در باب روشعين القضات ديد

  :شود پرداخته مي
يكـي  : زيزكه بيان اين چنانكه بتوان گفت و بتوان نوشت دو گونه اسـت            بدان اي دوست ع   

كار آيد و دوم بياني است كه مجـانين   است كه عقلاي سليم فطرت را يا خواص را به     بياني  
ام و  كار آيد و در اين شيوه عجايب علمهاست به نزديك من و هرگز نگفته          فاسد مزاج را به   

تر آيد كـه بيـشتر        كه هست و بيشتر خلق را بيان ثاني شافي        اما در علم دير است      . ام  ننوشته
  ).78:1377همداني،( خلق را مزاج فاسد است

و بر اين   ل مختلف دست زدهئبندي افراد در باب فهم مسا القضات به دسته عين
ها نيز به مبحث  وي در ديگر نامه . مردم دچار بدفهمي هستندعقيده است كه بيشتر
است و روش رسيدن به فهم درست را يكي در تكرار و ديگري در  بدفهمي توجه داشته

  :داند بيان مثال مي
و اين مسئله پاره غموضيتّي دارد و غالب آن است كه از نوشته فهم نكني؛ اما مـن بنويـسم           

  ).118:همان( كه اگر فهم افتاد مبارك و اگرنه، لابد ببايد خواندن تا معلوم گردد
ي از كسب خارج است و مگر به مثالي بهترك فهم تـواني كـرد؛                و نيز نتوانم گفت كه بكلّ     

  ).393:همان( چه عوام را به ادراك حقايق هيچ راهي نيست به از تمثيل
  :داند القضات فهم يك موضوع را از دو راه حاصل مي عين
  كه تواند دواسبه دواند تا بهود رجوع كند و قوت خود را چندان واخاينكه يكي -
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  .فهم كند را  بر خود آن تفكّر و تد
 تفكّر ةواسط به زيرا كه او استعداد آن ندارد كه ؛ بود كه از غيري بپرسداين راه دوم -

  .را دارد اين استعداد غير آن خود بداند و

   فهم و لذتّ متن   رابطه القضات همداني درباره ديدگاه عين 4- 2
 نفـس    بلكـه هـدف    ؛عنـا نيـست    كه هدفِ آن، يـافتنِ م      ،مند  خواندن، فرايندي است نظام   

اي جوشـان همـواره در         چشمه  به اين ترتيب، اثر به مثابه      .كشيدن و زيستن در معناست    
اين همان پيوند فهم متن ولذتّ ناشي از خواندن مـتن   .حال آفرينندگي و زايندگي است 

القـضات   عـين  .شـده اسـت    كيدأفهم آن است كه در مباحث هرمنوتيكي برآن بسيار ت          و
  :نويسد چنين ميهمداني 

 اگر كسي خط نوشتن را كمال داند، ايـن كـس خطّاطـان را دوسـت دارد و اگـر شـطرنج             
باختن را به كمال داند، اين قوم را دوست دارد نه خطّاطـان را و از ايـن سـبب اسـت كـه                        

تر دارد كه تيراندازي نيكو داند از كسي كه علـم نيكـو دانـد و                  سلطان مثلاً كسي را دوست    
چيز او را لذيذ آيد،  يكوتر دارد كه نحوي را و هر كس آنچه ادراك كند و ادراك آن     نراّد را ن  

لابد است كه آن ادراك را دوست دارد و آن مدرك را دوست دارد و اگر كسي بدانـد كـه                     
اما . تر دارد از عمر     هنر در ابوبكر بيش از آن بود كه در عمر لابد است كه ابوبكر را دوست               

 داند و او را از كمال ابوبكر و عمر خبـر نباشـد، ايـن كـس بومعـشر         اگر كسي علوم نجوم   
خبر است و اگر كسي طب داند و  تر دارد؛ زيراكه از كمال ابوبكر و عمر بي منجم را دوست

  ).186:همان( تر دارد از منجم نجوم نداند، طبيب را دوست
 مهم هرمنوتيك بيان كرده يكي از مباحث بسيار نامه اين القضات در مبحثي كه عين

 ؛اي متقابل است   فهم و لذتّ رابطهه بوده كه رابطآگاه وي به اين مسئله كاملاً است؛
 نسبت به آن لذّت ،بيشتر باشداي  مسئلهيعني به همان ميزان كه انسان فهمش درباب 

كند كه هركس بازي  هايش بيان مي گونه كه در نامه ناهم. بيشتري را دريافت خواهد كرد
 چراكه وي از آن ؛بازان را بيشتر دوست دارد  شطرنج  طايفه،را آموخته استشطرنج 

 پس .مراتب از قواعد بازي آگاه نيست از لذتّ بيشتري برخوردار خواهد شد كه بكس
  .شود فهم بيشتر باعث لذتّ بيشتر مي

   متن  ترجمه القضات همداني درباره  ديدگاه عين4- 3
  اي درچـارچوب مباحـث     سـت كـه بـه گونـه       هاي فهـم، مبحـث ترجمـه ا       يكي از روش  

 دانـايي انـسان و      هرمنوتيـك، سـخنِ مـشتركِ عرصـه       ازآنجا كـه    . هرمنوتيك جاي دارد  
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كوشـد دشـواري      رو، كسي كه مـي      از اين ) 64: 1380احمدي،  (» سخني است جهان شمول   «
كنـد، كـسي      متني را حل كند، كسي كه متني را از زبان بيگانه به زبانِ ديگري ترجمه مي               

، كـسي كـه     )همـان (» بدفهمي و لغـزش فكـري يـا زبـاني را كـشف كنـد              «كوشد    ه مي ك
كوشـد از سـخنانِ       كند، كسي كـه مـي       اي نمادين و رمزآميز بيان مي       موضوعي را به شيوه   

 را دريابد و تفـسير      آنكوشد    ديگري به رازي پي ببرد، كسي كه پس از خواندنِ شعر مي           
ضي، عاشق در بيـانِ عـشق خـود بـه معـشوق،              ريا  و تأويل كند، دانشجو در حلّ مسئله      

هاي قانون    هاي بيماريِ بيمارِ خود، قاضي در تفسير و تأويل ماده           پزشك در تفسير نشانه   
 همگي  )همان( …جزا، هيأت منصفه در تشخيصِ حقيقت از راه تأويلِ سخنانِ دادستان، و           

  . هرمنوتيك جاي دارند در قلمرو گسترده
نامد؛ ناقد ادبـي، سـنجش سـخن خـود از اثـر را                 مي 3ش را تأويل  هاي  دانشمند، تحليلِ داده  

شود؛ مفسران اخبار، اخبار را        ناميده مي  4»برگرداننده«مترجمِ زبان   . خواند  تأويل و تفسير مي   
 چنـين هم كنيد و  دوستي را تأويل ـ يا سوء تأويل ـ مي   شما گفته. كنند مي» تأويل و تفسير«

در واقـع از زمـاني كـه صـبح از خـواب             . اي در خيابـان     انهاي از خانواده يـا نـش        است نامه 
هنگـام  . هـستيد  »تأويـل «رويـد در حـالِ        خيزيد تا وقتي كه دوباره در خواب فرو مي          برمي

آوريـد كـه       به يـاد مـي     .كنيد  كنيد و معناي آن را تأويل مي        بيداري به ساعتِ كناري نگاه مي     
آوريد كـه در ايـن جهـان در     ا به ياد ميامروز چه روزي است و با فهم معناي آن روز، ابتد   

هـايي داريـد؛ شـما از بـستر           داريد و بـراي آينـده چـه طـرح و نقـشه              چه راهي گام بر مي    
پردازيد كه در كار و بار روزانـه          خيزيد و به تأويل كلمات و حركات آن چيزهايي مي           برمي

 اسـت؛ در حقيقـت،   ترين فعل تفكرّ انـسان     شايد اصلي  ،پس تأويل . كنيد  با آنها برخورد مي   
  ).15: 1382پالمر، (خودِ وجود داشتن را شايد بتوان جريان دايم تأويل گفت 

اي درچارچوب   هاي فهم، مبحث ترجمه است كه به گونه       براين اساس يكي از روش    
علتّ بيـان ايـن جـستار، مثـال درخورتـوجهي بـود كـه               . مباحث هرمنوتيك جاي دارد   

  :نويسد  او مي .است هالقضات در باب ترجمه بيان كرد عين
كاتب حق را داند، چون كاتب به حقيقت حق را داند، دل مرا كاغذ داند كه مجراي معـاني                   
است و محلّ حقايق و عقل مرا مترجم شناسد از آن حقايق؛ زيرا كه در عـالم ملـك زبـان                     

آخر ديده باشي كـه عجمـي       . اهل ملكوت كسي فهم نتواند كرد، اگر ترجمان جبروتي نبود         
دان   تحقيـق .  ترجماني كه هم عربيت داند و هم عجميت         واسطه  ن عربي فهم نكند الاّ به     زبا

  ).277:1377همداني،(  كشتي واسطه كه در دريا عموم را راه نبود الاّ به
آن راهـي ندارنـد و          كه عموم براي ورود بـه       است وي متن را به دريايي تشبيه كرده      

تـوان   ها را به ساحل مقصود خواهد رساند كه مي ا راه ورود كشتي ترجمه است كه آن       تنه
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 چـرا    صحيح اسـت؛    هاي ديگرهمين ترجمه  اي فهم متون از زبان      يهگفت يكي از اصول پا    
چه قصد و نيت مؤلفّ بوده است، پي         صحيح به متن اصلي و آن       كه بشر با وجود ترجمه    

  .استخواهد برد و قضاوت و فهم وي بر اساس متن ترجمه شده 

  تمايز بين تك معنايي و چند معنايي ه عين القضات همداني درباره ديدگا4- 4
القضات در باب مباحث هرمنوتيك دچار چندگانگي  گونه كه گفته شد ديدگاه عين همان
 گويد و در  خود به معناي واحد سخن مي هاي خود از عقيده در بخشي از نامه .است

: اصل اول «.شود نوتيك مدرن ميو وارد مباحث هرم  كند جايي ديگر سخن از آيينه مي
اين است كه چون سخن واصلان مشترك الدلاله بود بر دو معني يا بر سه معني و از آن 

  ).282:همان( »معاني يكي راست بود و ديگر دروغ، لابد هر كه نداند در غلط افتد
و  بارز هرمنوتيك سنتيّ  كه تنها يك معني راست است و ديگر معاني دروغ، نمونهاين

خلاف اين ، آيد ولي در جايي ديگر كه درپي مي. نهايي در متن است  اعتقاد به معناي
 داشته هرمنوتيكي مطالعات كه باشد كسي كمتر امروز، ايران در شايد. راند  سخن مي

 در وي كه اي نامه. نباشد آشنا القضات عين پنجم و بيست  نامه مضمون اين با و باشد
 پرداخته شعر فهم فرايند چگونگي به پرمحتوا ژرف و ليو موجز مختصر، بسيار آن،

  :است 
آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خـود؛ امـا            ! اين شعرها را چون آيينه دان     ! جوانمردا

دان كـه شـعر را در خـود هـيچ             همچنين مي . هركه در او نگه كند، صورت خود تواند ديد        
 نقد روزگار او بود و كمـال كـار اوسـت و             معني نيست؛ اما هركسي ازو آن تواند ديدن كه        

كنند از    است كه قائلش خواست و ديگران معني ديگر وضع مي            اگر گويي شعر را معني آن     
خود، اين همچنان است كه كسي گويد صورت آيينه صورت روي صيقل است كه اول آن                

قصود صورت نمود و اين معني را تحقيق و غموضي هست كه اگر در شرح آن آويزم از م                 
  ).216:همان(بازمانم 

ها قبل از انديشمندان مدرن تا اين حد القضات، قرن  انكار ندارد كه عينجاي هيچ
 بنيادين بين خواننده و ساختار معنايي متن برقرار  بار، رابطه صريح و شايد براي اولين

يكي توان يك نظريه هرمنوت القضات را مي رو، نگرش معناشناختي عين از اين. است كرده
گونه  اما بايد توجه داشت كه همان. شمار آورد  متون ادبي به شناختي در عرصه و تأويل
 ادبي به اي   ديدگاه او در اين نامه، قبل از اينكه نظريه،جستار نخست گفته شد كه در

انداز خاصي به شعر وجود  درعرفان اسلامي، چشم.  عرفاني استيشمار بيايد، نگرش
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امروزه شعر . هست ما  هايي كه در عصر و زمانهتفاوت است با نگرش مداشته كه بسيار
به محسوسات و مشهودات يكسو  يعني از؛ آيد  زيباشناختي به شمار مياي  غالباً مقوله

: ك.ر(  ديگر به احساسات و عواطف عالم دروني ناظر استسويعالم بيروني و از 
  ).27:1383امامي،

  :ويدگ همچنين در جاي ديگر اينچنين مي
هاي من بـود در زيـر هـر           اكنون چون اين مقدمه تمهيد افتاد، بدان كه الفاظي كه در نوشته           
باشم و اگر كـسي از آنجـا          لفظي پديد نبود كه چند معني بود و من بر قدر علم خود آورده             

اين معني مستنبط دلـش      كه نظر اوست، حكمي كند و گويد، قطعاً معني اين است؛ پس بر            
 اي از آن من نبيند بدان حكم برسنجد كـه او ادراك كـرده   زي ديگر كه نبشتهقرارگيرد و رو  

از اين سبب بود كه قومي      . هاي من   لاجرم احكام غلط بود به نسبت با نظر او در نبشته          . بود  
كه راه خدا رفته بودند، حكم كردند از عقل مختصر خود بر آيات قـرآن در اغـلاط بـسيار                    

  ).407:1377همداني،(بماندند 
 و كسي را كه تأويل خود  استاين بخش نيز صراحتاً به بيان چندمعنايي پرداخته در

داند و اين تفسير و تأويل را براي  نقص بداند دچار خطا و اشتباه مي را درست و بي
دهد و بر اين است كه به علتّ وجود تكثرّ معنايي  قرآن نيز مورد تأييد قرار نمي

  .ي متون مختلف از جمله قرآن در نظر گرفتتوان هيچ معناي دقيقي برا نمي

  هاي تحقيق يافته  نتايج و.5
بازتاب يافته  هاي او هاي متفاوتي از نامهبخشالقضات در باب  تأويل در  نگاه عين .1

 متناقض  القضات تحت عنوان مباحث تأويلي و فهم متون بيان كرده چه عينآن. است
تيك مدرن و گاه به سوي هرمنوتيك سخنان وي گاه به سوي تفكرّات هرمنو. است

هاي  توان به نگرشي يكدست در ديدگاه نمي بر اين اساس، .سنتيّ گرايش دارد
ها را  نگرش هرمنوتيكي دست يافت واين ديدگاه القضات در زمينه تاويل متن و عين

  .با مباحث هرمنوتيكي كاملاً تطبيق داد
 متقابل بين درك و لذتّ، توجه  ابطه وجود رابطه لفظ ومعنا، بدفهمي انسان، وجود ر.2

به جايگاه متفاوت مؤلفّ و مفسر، الفاظ مشترك الدلاله، سخن از خاصيت آينگي 
وترجمه متن از مباحثي است كه در رويكرد هرمنوتيكي جايگاهي خاص دارد ودر 

  .القضات ديده مي شود ديدگاه هاي عين
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توجه بسياري از محقّقان و القضات سخني است كه   سخن خاصيت آينگي عين-3
است و همگي به ذهن فعال و  پژوهشگران اين حوزه را به سوي خود جلب كرده

القضات درخواهيم  هاي عين اند، اما با توجه به ديگر نامه پوياي وي اذعان داشته
هاي مختلف داراي برخي تناقضات است كه  يافت كه با ديگر سخنانش در نامه

 هرمنوتيك  القضات از آينه توان به عين مي. اند آنها توجه كردهپژوهشگران كمتر به 
 در قالب يك عارف كردهمدرن نظر كرد اما بايد توجه داشت كه هرچه را او بيان 

  .استقرن ششمي 
 اما آنچه او بيان ؛القضات همداني به مبحث تأويل نگرش خاصي داشته است  عين-4

 و از فضاي درگيريهاي هرمنوتيك ،مدنظر در فضاي خاص فكري زمان خود كرده
القضات قرنها قبل از   ليكن جاي هيچ انكار ندارد كه عين؛معاصر به دور بوده است

هاي بنيادين بين خواننده و ساختار معنايي  انديشمندان هرمنوتيك مدرن به رابطه
  .ها سخن گفته است باب آنمتن پي برده و در

  

  نوشتها پي
 القضات همداني الميانجي، مشهور به عين علي بن الحسن بن علي ابوبكرمحمدبن بن  ابوالمعالي عبداالله-1

 كتاب در) 87:1373(سمعاني. است ميانجي ابوالحسن او جد. شد زاده همدان شهر در .ق 492در
 واقع تبريز و مراغه بين كه است شهري آن و است ميانه به منسوب ميانجي« :نويسد مي الانساب

 را مرحوم الميانجي الحسن بن علي ابوالحسن قاضي القضات عين پدر كه بود شهر اين در... است شده
 زادگاه. »است بوده عبداالله اش كنيه و ابوبكر او پدر و ابومحمد القضات عين جد. كردند شهيد

 همدان است كرده تصريح ،الغريب شكوي و الحقايق زبده كتاب دو در خودش كه طوري به ابوالمعالي
 .است القضات عين شده ذكر مورخان و متصوفه هاي تذكره تمام در كه طور همان وي  لقب.است
 القضات، عين به هر وقت غزالي احمد اينكه دليل به بوده دارا سالگي 28 از قبل مسلماً را عنوان اين
 االله بسم« :داد مي قرار مخاطب چنين را او نوشت مي نامه بوده، خاصش مريدان و شاگردان از كه

: ك.ر (»بركاته و االله رحمه و القضات عين الاعزّ الولد علي تعالي االله سلام الرّحيم الرّحمن
  ).39:1386همداني،

 بنيادين بين  القضات همداني را، كه به رابطه عين» خاصيت آيينگي شعر «  از سوي ديگر نظريه-2
 نقد ادبي   بيش از اينكه يك نظريهخواننده و ساختار معنايي متن و فرايند فهم بسيار نزديك است،

دانست، بايد نگرشي عرفاني برشمرد؛ چرا كه در گذشته، شعر عرفاني بيش از اينكه كاربرد 
كوشيد  چون شاعر عارفي كه مي. گرفت زيباشناختي داشته باشد در چارچوبِ زبان اشارت جاي مي
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گراييد  رد عناصر رمزي و تأويلي مي سرشت زبان صوفيانه به كارب عناصر رمزي را بازگويد و بر پايه
هاي معنوي و شهودات  گفت در مكاشفه و در نتيجه سخنانِ فراهنجاري داراي معاني رمزي باز مي

ها، پسندها و دريافتهاي عرفاني خود را با زبان عبارت بازگويد و  توانست تجربه عرفاني خود، نمي
القضات، شعر  از نظر عارفي مانند عين. ا داشتزبان اشارت، قابليتِ بازتاباندن اين مفاهيم شطحي ر

ها و  رفت؛ متني سرچشمه گرفته از مكاشفه شناسي به شمار مي عرفاني، يك اثر معنوي و معرفت
گيرد و خود را در  خواننده در برابر شعر عرفاني درپرتوهاي انوار آن قرار مي. شهودات عرفاني

. نك(شود  ب، دچار نوعي تحول باطني و معنوي ميدهد و به اين ترتي اختيار چنين متني قرار مي
محوري در   خواننده ها و دريافتهاي خواننده و نظريه و اين با استنباط) 31- 30: 1383امامي جمعه، 

  .شكني دريدا متفاوت است هرمنوتيك مدرن و شالوده
3. interpretation 
4. interpreter 

  

  منابع
 ملكشاهي، حسن  ترجمه ؛تنبيهات و اشارات شرح و جمهتر ابوعلي؛ الرئيس شيخ سينا، ابن .1

 .1385سروش، : تهران پنجم، چ جلد، دو
  .1380،  نشر گام نو:تهران ؛ساختار و هرمنوتيك؛ بابك  احمدي،.2
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 انتشارات: بيروت ؛رديباو عبداالله مصحح ؛الانساب ؛محمد ابن عبدالكريم  سمعاني،.9

 .1361، دارالفكر
 انتشارات: تهران رضوي، مدرس تصحيح ؛الاقتباس اساس ؛نصيرالدين خواجه  طوسي،.10
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 بر اساس روش نقد در شاهنامهتحليل داستان كيخسرو 
   اي اسطوره

  دكتر فرزاد قائمي
  فارسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار زبان و ادبيات 

  
  چكيده

هـاي آن را بـه         بستري انسانشناختي دارد كه اثر ادبي يـا برخـي بنمايـه            »اي  نقد اسطوره «
در اين جستار بـا روش تحقيـق كيفـي و بـر         . كند الگويي آن تأويل مي    ساخت كهن  ژرف

در به تحليـل داسـتان كيخـسرو        ) با گرايش كهن الگويي   (اي    اساس رويكرد نقد اسطوره   
 پرداخته، و سعي شده است چرخة تغييرات اسطورة او بر اساس ايـن رويكـرد                شاهنامه

  . تفسير شود
، نمـوداري متعـالي و آرمـاني از          موبد فرهمنـد كيـاني     -از اين ديدگاه، كيخسرو، شاه    

تعميـد، قـدرت    اسـطورة   است كه وجود نمـادينگي عنـصر آب و           »قهرمان«الگوي   كهن
ــا  ــدن ب ــار داشــتن جــام   بركــت بخــشي و بازگردان ــه طبيعــت در اختي ران و ســبزي ب

كننده، گذر از آزمونهاي تشرّف، نبرد با افراسياب، كه تكـراري از نمونـة ازلـي                 پيشگويي
رويارويي خير و شر است و محو شدن نمادين او، كه متضمن مفهـوم بازگـشت ابـدي                  

سـطورة او  ، اجزاي ساختاري ا   است »مرگ و تولد دوباره   «الگوي   كهناز نمودهاي   وي و   
 توان گفت كيخسرو الگويي اين داستان مي    ساخت كهن  ژرفدربارة  . را تشكيل داده است   

نخستين «، كه از    »روز بزرگ كيهاني  « حماسة ايراني است كه در پايان يك         »انسان كامل «
منـد و      را بـه حقيقتـي نظـام       تـاريخ اسـاطيري ايـران      آغاز شده است،  ) كيومرث (»انسان

  .كند نش كيهاني تبديل ميتكراري از چرخة آفري
 در ادبيات فارسـي، نقـد       كهن الگو  كيخسرو در شاهنامه، شاهنامه فردوسي،       :ها  كليدواژه

  .اي اسطوره
                                                 

 1389 /9/خ2:                تاريخ پذيرش مقاله89 /29/6:  تاريخ دريافت مقاله 
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  ):پيشينه و روش تحقيق( درآمد .1
پذير است كه بـر مبنـاي ديـدگاه و            كيخسرو به مثابه يك اسطورة شخصيت، متني تأويل       

ز قديمترين تأويلها از اين اسطوره بـر مبنـاي          يكي ا . رويكرد خوانش، امكان تفسير دارد    
اسـطورة كيخـسرو، پيچيـدگيهاي      . رويكرد عرفاني، توسط سهروردي انجام شده اسـت       

كيخــسرو از . نمــادين خاصــي دارد كــه شخــصيت پادشــاه عــارفي را بــه او داده اســت
صـاحب  «،  »الملـك الـصديق   «پادشاهاني است كه توسـط سـهروردي بـا القـابي چـون              

لغـت  «سهروردي در رسـالة     . )2/157،  1/502 :1380سهروردي،  ( شود توصيف مي  »خرّه  كيان
نماي كيخسرو ياد كرده، آن را بـه جـان و خويـشتن انـسان تأويـل                  از جام گيتي   »موران
دانـد كـه از     نيز كيخسرو را همان كسي مـي الواح عمادياو در ). 9-3/298: همـان (كند    مي

ي عروج كرد و به حكمت و انـوار حـق           قدس صاحب سخن شد و نفس او به عالم اعل         
گيـري   سـهروردي كنـاره  ). 3/187: همـان ( را دريافت »كيان خرّه«تعالي منقش شد و معني   

حكـم محبـت    «داند؛ چرا كه      كيخسرو از ملك دنيا را نيز حاصل همين جذبة نوراني مي          
در مـورد   ). 9-3/188: همـان ( »روحاني را ممثّل گشت به ترك خويـشان و وطـن و بيـت     

و علي هذا يبتني قاعده الشرق في النـور و الظلمـه التـّي              « ة در جمل  »ممن قبله  و«عبارت  
: همـان ( »من قبلهم  كانت طريقه حكماء الفرس مثل جاماسف و فرشاوشتر و بوذرجمهر و          

 فريـدون و كيخـسرو      ، شامل كيـومرث و تهمـورث      نيز اين عبارت سهروردي را    ) 3/186
ــد  مــي ــدين شــيرازي،  قطــب(دانن ــب، ســهروردي كيخــسرو را از  . )17: 1369ال ــدين ترتي ب
. كند  قلمداد مي اي بعدي   ه به نسل  - حكمت نور و ظلمت    - حكمت شرقي  گاندهند  انتقال

 فـرس و از    بزرگـان   از  را چهار تن از پادشـاهان ايرانـي      آثار سهروردي،    شارح   ،شيرازي
 -دادي پادشـاه پيـش    ، هوشنگ :است  در حكمت الاشراق سهروردي دانسته      ملوك افاضل   

 ، پـس از او بـه ترتيـب جمـشيد          و -اولين كسي كه آتش را قبله توجـه مـردم قـرار داد            
كيخسرو سهروردي  ). 418 :1380،همان(بر اين كار تأكيد ورزيدند      كه  فريدون و كيخسرو    آ

از طريق كسب فرّه، متـصل بـه نيـروي نـور و خورشـيد مثـالي حقيقـت شـده اسـت؛                       
 هـانري   .سـت ا )197 :1375پورنامـداريان،   ( »الانوارمظاهر خداوند يا نور   از  «خورشيدي كه   

معتقد است سهروردي از نظرگاه تأويلي صوفيانه با پيوند حماسة پهلـواني ايـران               1كربن
باستان به تجربيات عرفاني خود، اين متن حماسي را به سرگذشـت نمـادين روح الهـي                 

اه، ناپديد شـدن پايـاني   در اين ديدگ). 157-155: 1998كربن، : رك(انسان تبديل كرده است  
اي اسـت    همان لحظه «شاه عارف از چشم پهلوانان همراهش نيز نوعي تجربة اشراقي و            
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اي عرفاني، غرق تأمل و تفكري است كه وجود او را با كيان خـرّه             كه كيخسرو در جذبه   
  ). 156: 1388همداني، ( »كند يا انوار عالم عقول يكي مي

ده دربارة اسطورة كيخـسرو، بخـش اول آثـاري را           در ذكر پيشينة پژوهشهاي انجام ش     
گرايانه از اين اسطوره تـأليف        بايد دانست كه در تحليل و تكميل رويكرد خوانش عرفان         

شناختي دكتـر پورنامـداريان را در         توان تحليل معني     از جملة اين تحليلها مي     شده است؛ 
 ـ را در    ديقبـا   حسينعلي شناختي دكتر    و بررسي نماد   رمز و داستانهاي رمزي    ين آينـه؛   آي

 ذكر كرد كه تكميـل اسـطورة        نمادپردازي در فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي      سير تحول   
مقالـة اميـد همـداني،      . انـد   كيخسرو را در تأويل سهروردي از او مورد توجـه قـرار داده            

 كه تحليلـي فلـسفي   » شاهنامهخوانش سهروردي از: عرفاني اسطوره و تجربة حماسه،«
 تأويلي سهروردي به متون حماسي از جمله اسطورة كيخسروست و تحليـل             دربارة نگاه 
، كـه   در قلمـرو حماسـه    هاي عرفـاني در بخـشي از اثـر وي              حماسه در مورد رزمجو را   

تأويلي مورد  -اسطورة كيخسرو و اتصال عرفاني او را به نيروي فرّه از ديدگاهي تحليلي        
ــشانه  ــرار داده، آن را ن ــه ق ــيض روح «اي از  توج ــاني ف ــد رب ــق و تأيي ــدس و توفي  »اق

نيـز در مقالـة     مدرسـي   ة  فاطم ـ. ذكـر كـرد   توان    ميدانسته است،   ) 1/310ج  : 1381 رزمجو،(
 و روايـت    كيخـسرو  دربـارة فـرّه      »سـهروردي  كيخسرو فرهمند به روايت فردوسـي و      «

حميديان نيز چنين نگـاهي بـه       . فردوسي و سهروردي از الوهيت وي تحقيق كرده است        
 ـ     «خـسرو دارد و     داستان كي   را علـت اصـلي تبـديل شـدن          » او ةمـشي و معاملـت عارفان

 ـحم( داند  كيخسرو به نمونة كامل پادشاهي مي      فـر نيـز در مقالـة         ثاقـب . )323: 1372ان،  يدي
اي از مـرگ اختيـاري تحليـل          ، پايان داستان كيخسرو را به عنوان گونـه        »مرگ كيخسرو «

  .است كرده 
ارة اسطورة كيخسرو را آثاري بايد دانـست كـه          بخش دوم پژوهشهاي انجام شده درب     

ايـن رويكـرد را در      . انـد   شناختي متن روايـت را مـورد توجـه قـرار داده             تحليل اسطوره 
جستاري  و   خياز اسطوره تا تار   ،  رانير ا ي پژوهشي در اساط   -بخشهايي از آثار مهرداد بهار    

خسرو در  ي ك ةاسطور«الة  االله صفا، و مق     از ذبيح  حماسه سرايي در ايران    -رانيدر فرهنگ ا  
تـوان مـشاهده كـرد كـه در بدنـة تحقيـق از آنهـا          پور مي    از ابوالقاسم اسماعيل   »شاهنامه

هاي مرتبط بـا آن نيـز در          نگاه تطبيقي به اين اسطوره و برخي بنمايه       . استفاده شده است  
ه ديـد  آيدنلو دكتراز   »)اي تطبيقي  مقايسه(و كيخسرو   ) ع(سياوش، مسيح   «مقالاتي چون   

بيست مشابهت توجه    و   شانزده همانندي جزئي و كلي ميان سياوش و مسيح        شود كه     مي
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زندگي و سيماي اين سـه      زند،     و حدس مي   دشمار  مي رب را   برانگيز بين كيخسرو و مسيح    
او بـا همـين نگـرش       . )44-9: 1388 دنلو،يآ( تن در قالب الگويي واحد پرداخته شده است       

 بـه بنمايـة     از اسـطوره تـا حماسـه       در كتاب    »ديو جمش خسرو  يام ك ج«گفتار  تطبيقي در   
گـرال، جـامي    «نمادين جام نگريسته، موضوعي كه در مقالة تطبيقي دكتر نقوي با عنوان             

بـدون  ) بخـش سـوم   (برخـي مقـالات نيـز       .  نيز بررسي شده اسـت     »بسان جام كيخسرو  
انـد؛ از     داختـه استفاده از رويكردهاي تأويلي، تنها به تحليل محتواي مفـاهيم داسـتان پر            

برداشــتي از پيوســتن « از مهردخــت برومنــد، »سرگذشــت كيخــسرو«جملـه چهارگانــة  
رســتم؛ نمــازگزار كــيش «اصــغر مظــاهري و   از علــي»كيخــسرو بــه ســروش فردوســي

داسـتان  «انـد و مقالـة         از بهمن حميدي كه به مرور معنايي داستان پرداختـه          »كيخسروي
محـصل    رضا راشد    از محمد  »ا تمثيل يك فاجعه   ؛ بيان يك پيروزي ي    شاهنامهكيخسرو در   

 »جنون فرزانگي؛ نگرشي به سيماي كيخسرو  «كه از ديدگاه ارتباط با تقديرگرايي و مقالة         
 بررسـي   كيخـسرو در  از اورنگ خضرايي كه با تمركز بر سير استحالة دروني شخصيت            

  .2اند مفهومي روايت او كوشيده
هـاي عرفـاني      در قلمرو تحقيـق زمينـه      شدهياد  بخش اول از مجموعة مقالات و آثار        

شناختي روايت اساطيري كيخسرو و بخش     روايت و بخش دوم در حوزة تحليل اسطوره       
در اين جـستار بـا نگـاه بـه     .  استشده  سوم در حوزة تحليل محتواي داستان او نگاشته         

نقـد  « 3اي  رشـته   با استفاده از رويكرد ميان     ،استكوشيده شده    همة تحليلهاي انجام شده   
 خوانشي روشمند   ،5»الگويي  نقد كهن «هاي مهم اين رويكرد        و يكي از زمينه    4»اي  اسطوره

 روانـشناختي   - بـر بـستري انسانـشناختي      الگـويي   كهننظرية  . از متن اسطوره ارائه شود    
توانـد بـه دو زمينـة تحليهـاي عرفـاني و               دوسوية تحليلي ايـن نظريـه مـي        .مبتني است 

 پيـشينة تحقيـق بـدانها اشـاره شـد، همگرايـي بخـشد و در                  كه در  ،اساطيري از روايت  
ايـن  ايـن هـدف،     . دكن ـ  خوانشي يگانه متبلور كند كه تحليلي الگومدار از متن ارائه مـي           

روش . كند جستار و نتيجة تأويلي و توصيف الگويي آن را از تحقيقات پيشين متمايز مي           
گـويي مبتنـي    لا  وانش كهـن   و خ ـ  اي  اسطوره و بر رويكرد     6»كيفي«تحقيق در اين جستار     

 تمدني كهني را كه به طور       -عناصر فرهنگي تمام  كوشد     منتقد مي  در آن  روشي كه . است
اند، مورد بررسي قرار دهد و بدين وسـيله اثـر             ناخودآگاه در آفرينش اثر ادبي مؤثر بوده      

يـا   مؤلف به كهن نمونه      7»ناخودآگاه جمعي «هاي آن را در نسبت با         ادبي يا برخي بنمايه   
 از حيـث نظـري بـر منظـر          ديـدگاه ايـن   . الگويي آن تأويل كنـد     ساخت كهن  همان ژرف 
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، روانـشناس شـهير     .)م1875-1962(،  9 بويژه نظريات كارل گوسـتاو يونـگ       8انسانشناختي
 به ياري توصيف الگـويي خـود، كمـك          و 11مبتني است  10ها»الگو كهن«سوئيسي دربارة   

جانبـه ارائـه شـود كـه          يـك كـل، خوانـشي همـه       كند تا از اسطورة كيخسرو به مثابه          مي
  . 12كند هاي متفاوت روايت را در قالب تأويلي يكپارچه امكانپذير مي همسويي جنبه

  :تحليل داستان كيخسرو با اين رويكرد، بدنة اين جستار را تشكيل داده است

  اي  نقد اسطورهديدگاههاي الگويي متن اسطورة كيخسرو از   شاخصه.2
اني از محور پيوند دهندة روايات حماسي، كه به بـستر ارزشـهاي توأمـان               بهترين بازخو 

 اسـت   13»الگو مـدار  «اي وارد نكرده باشد، ديدگاهي       تاريخي و اساطيري داستانها خدشه    
كوشد با گذر از تضادها و به مدد اتحّاد نقيـضين، سـاخت روايـي واحـدي را در                 كه مي 

مترين مفهومي است كه در ساختارگرايي  ، مه 14»الگو«. ژرفاي روايات موجود كشف كند    
و در يك متن روايي، اجزا يـا        ) 35: 1382احمدي،  (شود    مطرح مي  15»ساختار«متن، پس از    

يابنـد   عناصر داستان بر اساس الگوهايي كه خود زادة ساختار هستند با هـم ارتبـاط مـي                
بـرد كـه     پـيش مـي    ، ديدگاه الگومدار، منتقد را به سـويي       16اي در نقد اسطوره   ).38: همان(

 در پيش زمينة فرهنگي پديد آورندة       نهفتهالگوهاي    متن را با كهن    هرالگوهاي ساختاري   
در اين رويكرد، سـاختار معناشـناختي مـتن در قيـاس بـا مفـاهيم كهـن        . آن تطبيق دهد 

شود؛ تحليلي كه با استقراي تام از ويژگيهاي الگويي مـتن             الگويي، توصيف و تحليل مي    
و ترسيم ارتباط تكويني ميان اين نقاط عطف به رهيافت نهايي و كليّ             ) شاجزاي خوان (

   .منجر خواهد شد) تأويل(خوانش 
براي اين منظور، درونماية روايت كيخسرو را از حيث مطابقت با چهار الگوي اصلي              

شناختي داستان زندگي و مرگ نمادين اين شخصيت         كه برآيندي از نقاط عطف اسطوره     
در نهايت تأويل پاياني داستان را بر اساس اين ديـدگاه ارائـه          و  بررسي،  اساطيري است،   

  .ايم كرده

  قهرمان  الگوي بخشي و كهن  نجات2-1
هاي زرتشتي، فرجامي تلخ و اندوهبار است كه بايـد بـا    مرگ سياوش، چنان پايان هزاره   

  و اوشيس ـپسر  كيخسرو،  . اي موعود پيوند بخورد    اميد رستاخيزي در دوردستها به آينده     
 است كه شاهنامه در 17»قهرمان«الگوي  يكي از نمودهاي كهن  ) ابيدختر افراس  (سيفرنگ
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 پدر و   18پيوندي  همة ويژگيهاي اين الگو در مورد او صادق است؛ از جمله ازدواج برون            
 و هجرت و بازگشت به سرزمين پدري و تكيـه بـر             19مادرش، تولد و پرورش در تبعيد     

توانست ادامـة     سلب شده بود و بازگشت پسر، مي      ) سياوش(ش  تختي كه به ستم از پدر     
 بخـشي  نجات منجي است و   ،قهرمان .زندگي پدر و نمودي از جاودانگي او به شمار آيد         

پس از  . شود  نيز ديده مي   خسرويكالگوي قهرمان است كه در مورد         مهمترين ويژگي كهن  
 هـاي را در دل  خـواهي    ينموجي از اميد بـه ك ـ     خسرو،  يا آمدن ك  يخبر به دن  مرگ سياوش،   

در  .انـد   كه هنوز طعـم ايـن شكـست را از يـاد نبـرده              دنك ميزنده   انيرانيازخم خوردة   
) نماد مرگ و فساد و نيـستي      (، پس از قتل سياوش كشور را خشكسالي عظيمي          شاهنامه
  :گيرد فرا مي
 باران هوا خشك شـد هفـت سـال          ز

  

 دگرگونه شـد بخـت وبرگـشت حـال           
  

 تي جهـان پرنيـاز    شد از رنـج و سـخ      
  

 بــر آمـــد  بــــرين  روزگـــــار  دراز  
  

  )20-3/198/3019: 1385فردوسي، (                                                                       
بيند كه در آن رؤيـا، سـروش كـه پيـك ايـزدي اسـت،                 پس از آن، گودرز خوابي مي     

  :نماياند  مياو را به زا، نشان كيخسرو نشسته بر ابري باران
 چنان ديد گودرز يك شب به خـواب       

  

 كـه ابــري بـرآمــد ز ايــران پــرآب           
  

 بر آن  ابر باران خجـسته  ســـروش         
  

  به گـودرز گفتي كه بگـشـاي گـوش         
  

 چو خواهي كه يـابي ز تنگــي رهــا       
  

 وزين نـامــور تـــرك نـــر اژدهـــا          
  

 به تـوران يكي نـامــداري نـوســت     
  

 جـــا نـــام آن شــــاه كيخــسروسـتك  
  

                                                                                             )3/198/3022-4(  
را به دنبال اين شـاهزادة        دلاور ايراني  سردار و   پسر گودرز گيو،   ، شاه ايران،  كاوسكي
اي از آب     را در زلال چـشمه     -جي ايـران   من -گيو، كيخسرو . كند بخش رهسپار مي   نجات

. آورد تا جانشين كيكـاووس شـود       به ايران مي   پس از سفري پرمخاطره      جويد و او را    مي
پس از بازگشت كيخسرو به ايران و نشستن او بر تخت شاهي، رسـتاخيزي در طبيعـت                 

  :شدبخ زمين را جان مي) كه نماد حيات و زندگي دوباره است(آيد و باران  به وجود مي
ـــم   ـــد  ن ـــاران  ببـاريـ ـــر بـه  از اب

  

 ز روي زمــين زنــگ بـــزدود غــم     
  

 جهـــان گـــشت پرســـبزه و رود آب
  

 ســر غمگنــان انــدر آمــد بــه خــواب   
  

) 4/9/18-19 (  
  در تفسير بنماية انقلاب طبيعت در اين داستان، بايـد از تفـسير اسـطوره شـناختي آن                 

 بازتـابي   رااوش و كيخـسرو     يداستان س ،  ديدگاه ايناز  ياد مهرداد بهار     زنده. ياري جست 
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 يـا   20»آكيتـو « و آيينهاي بزرگداشت اسـطورة او، آيـين          »خداي شهيد شونده  « ةاز اسطور 
آيينهاي شد و   د مي ي كه شه  خدايي داند؛ مي) نيالنهرنيژه ب يبو(اي غربي   يدر آس 21»آكيتي«

 او بـا رويـش      شد، تا اينكه پس از بهار كـه تولـد مجـدد            سوگواري بر مرگ او انجام مي     
زد ي ـن ا ي ـر سـومري، ا   يدر اسـاط  . گـشت دوبـاره بـاز مـي     شـد،    دوبارة طبيعت همراه مي   

 نـام   24»تمـوز «ر بـابلي    يو در اساط   -23»خدايان گياهي « نمونة نخستين همة     -22»دموزي«
 ،گـردد و بـا بازگـشت خـود        مـي از  گاه فرزندش كيخسرو ب     آن ؛رديماوش مي يس. داشت

اب ي و افراس ـ  اندردگ مي  باز جهانسرسبزي را به     نعمت و     بركت، ،اهيي گ انزديهمچون ا 
  . )226: 1384بهار، (راند ن ميير زميبرد و به زن مييي است از بسالو خشكيرا كه د

) اوشيس ـ(از درختـي بركنـده      رسته  اي  فردوسي شاخه به تعبير     نيز شاهنامه كيخسرو
اودانگي را بـه نـسب و       رويد تا بركت و فرهي را به ايـران و ج ـ           و مي  خون ا  است كه از  

   :كيان خود بازگرداند
ــت    ــرخ درخ ــده ف ــيخ بركن ــزان ب  ك

  

 از اين گونه شـاخي بـر آورد سـخت           
  

)3/167/2559 (  
داسـتان او  . بينـيم   را در مورد كيخسرو مي»انسان كامل« تكراري از الگوي     شاهنامهدر  

 - و گـوهر    هنر، نژاد  -كنندة سرشت آدمي   شود كه سه جوهر كامل     با اين وصف آغاز مي    
 آراسـته شـود و كيخـسرو        »خرد«شود كه به هدايت      وقتي به خلق انسان كامل منجر مي      

  :واجد اين چهار گوهر است
 دتيـابي خرد بايه بـچو هر س

  

 دتيد باـك و بي نةشناسند  
  

 چو اين چار با يك تن آيد به هم
  

 برآسايد از آز وز رنج و غم  
  

)3/9/10-11(  
ژه بنـا   يي و بو  يايمي است كه بنا به باورهاي آر      يتحول عظ  ةددهندينو«خسرو  يكظهور  

روزي يآور همان پ  ن دگرگوني شگفت  يا. ان جهان رخ دهد   يد در پا  ير زرتشتي با  يبه اساط 
تبلور اين تقابل نمادين، نبردهاي      .)118: 1387،  پور  اسماعيل( »ن نور بر ظلمت است    يفرجام

خورد  كه با رهبري كيخسرو رقم ميخواهي سياوش ميان ايران و توران است         بزرگ كين 
. و به نبرد مثالي او با افراسياب كه تكراري از آورد ازلي خير و شر اسـت، مـي انجامـد                    

) شـاه / پهلوان (شاهنامهالگوي قهرمان در      كيخسرو، شخصيتي است كه هر دو نمود كهن       
ر و  يش ـافكند و   ن مي يدر ده سالگي گراز و خرس را بر زم        كند؛ او    در مورد او صدق مي    

 شـاهنامه هم در نبرد پيشتاز است و مهمترين نبرد اساطيري          ؛  دگيرر مي ينخجرا به   پلنگ  
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رساند و هم بر خلاف شاهاني چون جمشيد و كاووس، يك شاه كامـل،                را به فرجام مي   
 -او نقطة مقابل جمشيد و نمونة مطلوبي از يك شـاه          . خلل ناپذير و پاكيزه از گناه است      

  :شود  خوانده مي»پاك دين«ست كه از جانب بزرگان با لقب قهرمان كمال يافته ا
 بزرگــان بـــراو آفـــرين خواندنــد   

  

 ورا خـــسرو پـــاك ديـــن خواندنـــد  
  

)5/302/1124(  
  :بركت به بار مي آوردو  نعمتي  و فراخيآبادانبه همين دليل با نشستن بر تخت، 

  راني آباد كرديبه هر جاي و
  

 كرد دل غمگنان از غم آزاد   
  

 ن چون بهشت شد آراستهيزم
  

 ز داد و ز بخشش پر از خواسته   
  

 )3/9/16-17(  
 و اين نيرو را با اتصال به فره كيـاني            است، كيخسرو از نمودهاي كهن الگوي قهرمان     

  .دارا شده است

  شخصيت مانايي يا فرهمند الگوي كيخسرو و كهن  قداست2-2
كيخـسرو در   . رود شـمار مـي   كيخسرو در سنتّ ديني زرتشتي نيز شخصيتي مقدس بـه           

 عنوان استواركنندة كشور و دلير مرد كشورهاي آريايي را دارد كه در كنار دريـاي                 اوستا
خواهد كه او را شهريار همـة        دهد و از وي مي     مقدس چيچست به ايزد ناهيد قرباني مي      

چنين  هم ).50-49بند  / آبان يشت (سرزمينها و پيروز بر جادوان و پريان و ستمگران گرداند           
را بـراي شكـست   ) ايزد نگاهبانان چهـار پايـان   (»درواسپ«در برابر همين درياچه، ايزد  

 »گنـگ دژ  «او همچنـين در     . )3-22درواسـپ يـشت، بنـد       (خواهـد    افراسياب به يـاري مـي     
 فقـرة ،  27فصل   :نوي خرد يم(آساست، متولد شده است      سياوش كه مكاني پرديسي و بهشت     

ي نجات بشر كه سـرانجام بـه ايـن بهـشت بـاز خواهـد                 مردي آمده از بهشت، برا     ؛)58
، در مرز ايران و توران، آتشهاي مقدسـي برپـا داشـته             »گنگ«او بر فراز كوهسار     . گشت

 و پيش از ظهور زردشت بر آيين مزدايي آگاه بوده، بدان            )60، فقرة   90، فصل   داتستان دينيگ (
 و ،پيامبرانه به بت شكني اقـدام او همچنين، . )19، فقرة 16همان، فصل (كرده است   عمل مي 

 ؛)5، فقـرة    25همـان، فـصل     (كنـد    بتكدة بد دينان را بر كنار درياچـة چيچـست ويـران مـي             
گر شده اسـت    جلوه»دژ بهمن« در شكستن جادوي بد دينان در  شاهنامهرخدادي كه در    

 بيني زرتشتي، كيخـسرو يكـي از جاودانـان و          از همه مهمتر در جهان    . )245/3715-19/ 3(
 و ديگـر متـون      »آخـرين پيغـام زرتـشت     «مطـابق يـشت     . بخشان آخرالزّمان است   نجات
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چون روز  . پهلوي، او در گنگ دژ بر تخت خود در مكاني پنهان از ديدگان نشسته است              
كند و در شمار پهلواناني خواهد بـود كـه           رستاخيز نزديك شود، سوشيانت را ديدار مي      

   .)524: 1379نقل از صفا، (كنند  اري ميموعود زرتشت را در نبرد آخرالزّمان ي
حرمسراست كـه دلبـستة بـزم و         مه برخلاف ديگر شاهان، شاهي بي     شاهناكيخسروي  

منـد از فـرّه ايـزدي اسـت،          او كه پادشـاهي پرهيزگـار و بهـره        . طرب و مشكوي نيست   
  .اش به مردمان، خشوع در برابر خداوند است مهمترين توصيه

 چو پيروزگـر دادمـان فــرّهي       
  

 بـزرگـي و ديهيـم شاهنـشهي      
  

 ز گيتي ستايش مر او را كنيـد       
  

 شب آيد نيايش مر او را كنيـد         
  

)5/286/847-8(  
 ساپ س ـ  شناسيد يكسر   يزدان ز

  

  شـناس  يـزدان نباشيد جـز پـاك        
  

) 5/412/3002(  
  :ست»مرد خدا«و پيش از اينكه پادشاه باشد، يك روحاني و يك 

ــاز   ــاي نم ــه ج ــان ب ــد خرام  بيام
  

  گفت بـا داور پـاك راز      همي  
  

 همي گفت كاي برتر ازجان پـاك      
  

 برآرندة آتش از تيــره خـاك        
  

ــرا   ــاه مــ ــه گنــ ـــامرز رفتــ  بيــ
  

 ز كژيّ بكـش دستــگاه مـرا         
  

)5/381/2456-60(  
كيخسرو، پادشاهي پارسـا و خاشـع اسـت و از يمـن زهـد و پارسـايي بـه حمايـت                      

مهمترين ابـزاري كـه   . گويي داردواسطة خداوند آراسته شده است و حتي قدرت پيش    بي
اي از اشـراق پيامبرانـه و        نماست كه نـشانه    كند، جام جهان   تقدس كيخسرو را مجسم مي    

 ـ           . علم لدني دارندة آن است      در  ويژهاين جام كه نامش در فرهنگ ايران پس از اسلام و ب
ي  به كيخسرو تعلـق دارد و رمـز    شاهنامهادبيات عرفاني با جمشيد عجين شده است در         

 آن را بـه     -25 بـه عنـوان واسـطه      -از الهام ملكوتي، تأييد و علم الهي است كه اين ابـزار           
در داستان بيژن و منيژه، پس از گسيل شـدن          . كند شخص در اختيار دارندة آن منتقل مي      

بيژن و گرگين براي دفع يورش گرازان به مرز ايران و ارمـن و تنهـا بازگـشتن گـرگين،          
  :بخشد ن را با دانش خدايي مقدر در جام روشني ميكيخسرو سرنوشت مبهم بيژ

 بخواهم من آن جام گيتـي نمـاي       
  

ــاي      ــه پ ــم ب ــزدان، بباش ــيش ي ــوم پ  ش
  

ــدرا   ــدو ان ــشور ب ــت ك ــا هف  كج
  

ــشورا      ــر كـ ــوم هـ ــر و بـ ــنم بـ  ...ببيـ
  

 بگويم تو را هر كجا بيـژن اسـت        
  

 به جام انـدرون ايـن مـرا روشـن اسـت             
  

   )580 و 5/42/573-4(
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دايره در نقـد    .  است »دايره«كند،   را در مركز اعتقادات به فر جاودانه مي       نقشي كه جام    
اي خود به تعبير يونگ، بازتاب محتـواي          جام با شكل دايره   . اي، نماد روح است     اسطوره

رواني انسان و وحدت تماميت ناخودآگاه جمعي است كـه خويـشتن فـرد را در مـسير                  
بر كليت جهان بيـرون     ) گاه و ناخودآگاه  همپوشاني خودآ  (26»فرديت«رسيدن به كمال و     

كننده از ديدگاه انسانـشناختي از        وييگ جام پيش  ).379 و   327: 1383يونگ،  (تاباند    مي  وي باز 
 در »فـرّه «آيد كـه معـادل نيـروي الهـي       به شمار مي27»مانا« كنندة انرژي ابزارهاي مجسم 

ز كه در شـيئي خـاص       اساطير ايران باستان است؛ يك قدرت ساكت، نامعلوم و سحرآمي         
توان از اشياي جامد به افراد جاندار و يا از شخصي به شـخص   موجود است و آن را مي     

يونگ معتقد است، نيروي رواني سرشار مانا يا فره،         ). 14: 1344ناس،  (ديگر منتقل ساخت    
شـود؛ در چنـين مـواردي فـرد          انرژي مسحوركنندة شديدي را در روان آدمي ناشي مـي         

 »فرهمند« يا   29» مانايي يشخصيت«و به    28كند سازي مي  ويي را در خود شبيه    الگ چهرة كهن 
تواند محتويات روان فردي خود را در حد انطباق با روان جمعـي              شود كه مي   تبديل مي 

: 1379اوداينيـك،   ( دست يابـد     30»ابرمرد«تورم بخشد و حتي به شخصيت و احساس يك          
درحالي كه  « به روايت ثعالبي  . بودبه دنيا آمده    زدي  يفرّه ا همين   اكيخسرو ب  ).40-38 و   33

ي يبايز. ستاديش او ا  ي را نماز برد و پ     ]سهيو[ران  يش آمد و پ   يتافت، پ زدي از او مي   يفرّه ا 
 »ار در شـگفت شـد  يي وي بـس يران را سخت خوش آمد و از تـابش و روشـنا       يكودك پ 

   :كند تصويري كه فردوسي نيز ارائه مي .)141: 1372ثعالبي، (
ــزدي . .. ــرّه ايـــ ــالاي او فـــ  ز بـــ

  

 پديـــد آمـــد و رايـــت بخـــردي     
  

)3/206/3130(  
 ش از كيخسروياني پيار كيهاي هفت شهروشي ، فره)5-133بندهاي (شت ين  يدر فرورد 

حكـم خـوب    «،  »فرمان مغلوب ناشدني  « و   اوفرهمند  وشي    فره اما ؛شود  ستوده مي  با هم 
مـورد   گي فزونتـر   بـا برجـست     و  جداگانه ر به طو  »اش  دهيآفر روزي اهورا يپ«و   »اجرا شده 

 كيخسروهمين نيروي مقدس فرّه و ارتباط آن با جايگاه پادشاهي           . دگير  يش قرار م  يستا
  31»پريـستار -شـاه « يـا  » موبـد -شاه«  آرماني از الگوياي هباعث شده است كه او به نمون  

بـديلي    بـي   تقـدس   سياسي ايـران باسـتان از      -اي كه در فرهنگ ديني     تبديل شود؛ نمونه  
 ، اصـفهاني ةحمـز ة  كه بـه گفت ـ   ه بود تياف تا آنجا اهميت  سنا  ين مزد يي در آ  برخوردار شده 

اژدهـا  «اصفهاني حتـي از بنمايـة       . )36: 1367اصفهاني،  (اند  دانستهغمبر مي يان وي را پ   يرانيا
 - كه از مهمترين ويژگيهاي ايزدان و قهرمانان ديني و اسـاطيري اسـت             -كيخسرو »كشي
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 كـه بـر   راي  مخـوف اژدهـاي ، »ديكوش ـ«كـوه سـرخي بنـام     در چگونـه ند كه او   ك  ياد مي 
آيد، اهميت كيخـسرو   به نظر مي. )همان( بود از پا درآورد افتهيان تسلط يآدم كشتزارها و

 سياسي اين عصر به عنوان سرمـشقي        -ي ساساني و تقدس او در سنتّ تعليمي       اوستادر  
طبقة روحانيون در نظام سياسي آن عـصر         روحاني به پايگاه خاص      -مطلوب از يك شاه   

بـوده اسـت؛ پايگـاهي كـه        ) دين سالاري  (32مربوط شود كه از نوع حكومت تئوكراسي      
  . دانستند شاهان ساساني نيز خود را بدان منتسب مي

  مسير تكامل اسطورة كيخسرو  ،الگوي تشرّف  كهن2-3
د را بـه هنـري بايـد        است، گوهر وجودي خـو     اي از قهرمان فرهمند    ، كه نمونه  كيخسرو

 مادر است   بطنهنوز در   او  .  است 33»تشرّف«الگوي    بيارايد كه ارمغان پيمودن مسير كهن     
شود كه كيخسرو بر تخـت       خواهي سياوش وقتي آغاز مي     كين. شود  مي قرباني شكه پدر 

هـاي جـاودانگي وجـود       زند؛ چرا كه او ادامة وجود پـدرش و از شناسـه            ايران تكيه مي  
كيخسرو بـراي تكامـل و ورود بـه ايـن           . ، پس از مرگ ظاهري وي است      قهرمان مقتول 

گذارد تا با غلبـه بـر مـرگ،          سر مي   معنوي، مسيري از آزمونها را پشت      مرحله از تشرّف  
  . شايستگي جاودانگي را احراز كند

گذشـتن از ايـن ور، نمـادي از         .  است »گذر از آب   «يكي از اين آزمونها، آزمون يا ور      
 اسـت كـه   - مردن از صورتي كهنه و زندگي يافتن در صورتي تازه    -وبارهمرگ و تولد د   

گـذرد    مي »خوان«شود و انساني كه از اين        در قالب گذر از دريا و رودخانه جلوه گر مي         
آزمون گـذر از  . گذارد اي از حيات معنوي مي      اي از زندگي مادي پاي به مرحله        از مرحله 

 »داييتـي نيـك   «ه زرتـشت از آب      ك ـارد؛ چنان هايي كهن در اسـاطير ايرانـي د        آب، ريشه 
گذرد تا بر كرانة اين رود سپيد با هوم آميخته به شير و شـاخة برسـم، بـا اهـورامزدا                      مي

؛ فريدون براي به چنگ انداختن ضحاك )104آبان يشت، بنـد  (سخن بگويد و او را بستايد   
هفـت خـوان    ؛ رسـتم در راه نجـات كـاووس در           )7-1/67/286(گـذرد    از اروند رود مـي    

 )11-6/190/410( »رويين دژ « و اسفنديار نيز در خوان هفتم خود در مسير           )2/102/495-6(
تـرين نمودهـاي ايـن ور را در مـورد كيخـسرو           برجسته از   ييك. گذرند از اين خوان مي   

او بارهـا از  . بينيم كه داستان زندگي و شهرياريش با نمادينگي آب گره خورده اسـت          مي
آورد و   گذرد؛ نخستين بار زماني كـه گيـو او را بـه ايـران مـي                مت مي اين آزمون به سلا   

  :گذرد افكند و از جيحون مي نياز به كشتي، اسب به آب مي كيخسرو، بي
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 به آب انـدر افكنـد خـسرو سـياه         
  

 چــو كــشتي همــي رانــد تــا بـــاژگاه  
  

ــر  ـــو دلي ــرنگيس و گي ــس او ف  پ
  

ــير     ــون و زان آب ش ــد ز جيح  نترس
  

) 3/228/3480-1(   
ديگر بار، پس از پيروزي بر خاقان چين، وقتي براي نبرد با افراسـياب، عـازم تـوران                  

 عبـور   »زره«شود، خـود و لـشكريانش را از دريـاي شـگفت، هراسـناك و طوفـاني                   مي
  :دهد مي

 گذشتنـد بـر آب بـر هفـت مــاه       
  

 كه باري نكـرد اندريشان نگـاه       
  

 چو خسرو زدريا به خشكي رسيد     
  

 ن جهان را بديـد    نگه كرد هامو    
  

) 5/352/1980-1 (  
اين نبرد شاه آرماني با قاتل پدرش و مظهر زميني شر، مهمترين آزموني است كه بايد                

گذر از ايـن آزمـون، وجـه مهـم ديگـري از             . در مسير تعالي و تشرف پشت سر بگذارد       
 بـا   شخصيت شاه آرماني را نمادينه مي كند كه وجه جنگاوري و مبارزة پايان ناپـذير او               

 جنگ  رب النوع ،  35ندراياران ا ي  از شمار  34 سرشروس هاهمنام كيخسرو در ودا   . شر است 
 تـن از    60099ان و   ي ـست تن از فرمانروا   يندرا به كمك او ب    يا كه   ر هندي است  يدر اساط 

 .)2-562: 1368ارشـاطر،  ي(كند  اش نابود مي   كشنده ةي گردون رخهادشمن را با چ    جنگاوران
راسياب كه تقابلي نمادين از برخورد نهايي خير و شر است، سوية            در نبرد كيخسرو و اف    

هوم . شود چيره مي) افراسياب(بر سوية شر ) هوم(به ياري كمك ايزدي ) كيخسرو(خير 
 واگذار شـده    »پيشوايي«، از سوي اهورامزدا به وي مقام        اوستاايزدي است كه به روايت      

در يـشت نهـم،   . بـر شـر يـاري كنـد     موبد پهلـوان را در پيـروزي نهـايي           -است تا شاه  
، جنگاور و فرمانرواي نيك و مظهر پيشوايي ] در سنسكريت»سومه«معادل با   [36»هئومه«

هـاي جهـان و      ، بلندترين كوه  )البرز (»هرائيتي«و پادشاهي نيك باچشمان زرين، بر فراز        
 تا بتواند   مرز بين زمين و آسمان براي ايزد درواسپ قرباني آورد و از او ياري خواست،              

گناهكار توراني را گرفتار كند و با بند و زنجير نزد كيخـسرو             ) افراسياب (37»فرنگرسين«
آورد تا در كنار چيچست به تـاوان خـون سـياوش و اغريـرث دليـر، وي را تبـاه كنـد                       

 كـه مـستي آن    را،آوري زرتـشت در گاهـان، گيـاه سـكر    ). 19-17درواسپ يشت، بنـدهاي   (
از آن بـه  و تواند همـان هـوم باشـد، نكـوهش،      دارد و مي ناروا ميمردمان را به كارهاي  
ي عهد ساساني از هـوم      اوستااما در   ،  )32/14 و   10هات  / 48يسناهاي  (زشتي ياد كرده است     

يسنه، (با ستايش و نيايش ياد شده، آماده كردن آن از بهترين كردارها به شمار آمده است                 
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 به او اختصاص يافته     »هوم يشت « به نام    ) بيستم يشت(و حتي يكي از يشتها      ) 11-9هاتهاي  
 بـه   شـاهنامه هـوم در    . به يكي از ايزدان دين زرتشتي در عصر ساساني بدل شده اسـت            

فر و نيك و خردمند از تخمة آفريدون تبديل شده كه كيخسرو را در غلبـه بـر                   مردي با 
  :دهد افراسياب ياري مي

ــار     ــدر آن روزگ ــك ان ــرد ني ــي م  يك
  

ـــم فـريــ ـ   ـــارز تخـ  ـدون آمـوزگـ
  

 پـــرستار بـــا فـــر و بـــرز كيـــان    
  

 بـه هـر كــار بـا شــاه بـستـه ميـان             
  

ــه  ـــوه بـــودي همـ  پرستـــشگهش كـ
  

ــه     ــده دور و دور  از رم ــادي ش  ز ش
  

ــود    ــوم ب ـــامور ه ــن ن ــام اي ـــا ن  كج
  

ـــود    ـــوم ب ـــر و ب ـــده دور از ب  پرستن
  

)5/336/2218-21(  
 -ياري شاه . )149:  1372ثعالبي،  (خواند     مي »داكمردي از بندگان خ   ين«  نيز هوم را   ثعالبي

اند تا شاه روحـاني را بـه پايگـاه            كه با واسطه از جانب هرمزد آمده       موبد توسط ايزداني  
شـود كـه بـسياري از         لاهوتي او متصل كنند، غير از هوم در مورد سروش نيز ديده مـي             

، شكل ايزدي خـود     هشاهنامهوم  . كند  شاهان فرهمند را در موقعيتهاي حساس ياري مي       
 -يابد   به نوعي تجسد مي    -شود دهد و به پارساي پشمينه پوشي تبديل مي         را از دست مي   

بندد تا بـه      و افراسياب را كه از كيخسرو به غاري در كنار دريا پناه برده است، دست مي               
  : موبد برد-نزد شاه

 كجـا نام اين نـامـور هوم بــود      
  

 ...پرستنـده دور از بـر و بـوم بـود         
  

 چو آن شاه را هوم بـازو ببـست        
  

 همي بــردش از جايگـاه نشـست         
  

  )2241 و 5/366-8/2221 (
شود؛ به پيـشنهاد هـوم گرسـيوز را     گريزد و در درياچه نهان مي افراسياب با فريب مي 

دهند تا افراسياب را كه به صداي نالة او به بيرون جسته، گرفتـار كنـد و بـه                     شكنجه مي 
  :كيخسرو سپارد

 نداخت آن گـرد كرده كمنـد     بي
  

 سـر شهـريار اندر آمـد به بنــد        
  

) 5/373/2330 (  
  وار، شكل استحاله يافتة اهريمن را در نبرد  افراسياب، خود در اين نبرد مثالي و نمونه

 خدا يا اصل ايـزدي      -با انتزاع قهرمان انساني از انسان     . دارد) يا سپند مينو  (ازلي با اهورا    
تـوان گفـت بـه مـوازات          مي. گيرد  تر به خود مي     اي انساني و واقعي     رهاو، دشمن نيز چه   

يابنـد و     فرديت يافتن انسان اوليه و جدايي او از اصل خدايي، دشمنانش نيز فرديت مـي              
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از جمله اهـريمن و ديـوان و        (اگر چه آنها نيز مثل خدايان خاستگاهي فرا انساني دارند           
به دشمناني با كالبـد و شخـصيت        ) اني دارد پريان و يا حتي ضحاك كه ماهيت نيمه انس        

افراسـياب، پـور پـشنگ از    . شـوند    تبديل مي  - چون افراسياب و ارجاسپ    -كاملاً بشري 
 دشـمن  - كه مهمترين دورة تاريخ حماسي ايران اسـت -عهد منوچهر تا دوران كيخسرو 

 و متـون پهلـوي نيـز شخـصيتي        اوستا  افراسياب در   . آمده است   اصلي ايران به شمار مي    
به روايت زامياد يشت، او روزگار . ، نقشي مهم دارد»ضد قهرمان«است كه به عنوان يك      

مند شده بود،     از فرّه بهره   38»زين گاو «كشتن  دليل  شكوهي داشته است حتي به        جواني پر 
 نيز هوم، همين گناه را آغـاز        شاهنامهدر  . اما هنگام كشتن برادرش، اين فر از او گسست        

  : داند كنندة اين گمراهي مي  خروج او را بر خداوند، كاملتباهي افراسياب و
 بدو گفت هوم ايـن نـه آرام توسـت    

  

 جهاني سراسر پـر از نـام توسـت         
  

 ز شـاهان گيتي بــرادر كــه كـشت       
  

 كه شد نيز با پاك يـزدان درشـت         
  

) 5/368/2244-5(  
 و يكـي از  النـّوع جنـگ   ، مستشرق نامي، معتقد است كه او در اصل رب        39حتي هرتل 

 او توانـا    .)629: 1379نقل از صفا،    (ايزدان و شايد بزرگترين خداي اقوام توراني بوده است          
  :گويد  اش مي به نيروي جادوست، آنگونه كه قارن، پسر كاوه و سپهسالار ايران، درباره

 يكي جادوي ساخت با من به جنگ       
  

 كه با چشم روشن نمانـد آب و رنـگ            
  

)2/19 /213(  
 از يـك    - علت در برابر اين جادوي اهريمني، كيخـسرو نيـز از يـاري هـوم               به همين 

  .شود تا در تقابل نهايي خير و شر، موازنة نمادين كامل شود مند مي  بهره-كمك لاهوتي

  متني اسطورة كيخسرو   پايان،الگوي مرگ و ولادت دوباره  كهن2-4
 مان با پادشاهي كيخسرو است همز از عمر جهان،    سوم ةان هزار ير زرتشتي پا  يبه اساط  بنا
ز در  ي ـري ن ي، زمـان اسـاط    دورهن  ي ـان ا ي ـپادر  اب  ي با جنگ بزرگ كيخـسرو و افراس ـ       كه

 كـه   كيخسرو داستان،ان  يپادر  . )112: 1378سركاراتي،  (رسد  ران به انجام مي   ي ملي ا  ةحماس
اي روشـن تـن و سـر         بينـد در چـشمه     رسالت مقدس شهرياري خود را فرجام يافته مي       

  :د تا گيتي را بدرود گويدشوي مي
 چو بهري ز تيره شـب اندر چميــد       

  

 كـي نامـور پيـش چـشـمـه رسـيد      
  

 بر آن آب روشن سر و تن بشـست        
  

 همي خواند اندر نهان زند و اُسـت         
  

 چنـيـن گـفت با نـامـور بـخــردان     
  

 كـه بـاشـيـد پـدرود تـا جــاودان       
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 كنـون چـون بـرآرد سـنان آفتــاب     
  

 د ديگر مـرا جـز بـه خــواب     مبينـي  
  

)5/413/3019-22 (  
پذيري و تجديد حيات كامـل و        به حالت پيش از شكل    بازگشت  زدن در آب، رمز      غوطه

 هـست و از سـوي ديگـر،         »ولادتـي «زايش نو است؛ زيرا از سويي در پي هر انحلالي،           
. دهـد   ش مـي  كند و افـزاي     ور مي   غوطه خوردن، امكانات بالقوة زندگي و آفرينش را مايه        

نشاند و به بركت آيينهـاي مربـوط بـه             را به بار مي    »ولادتي نو «آموزي،    آب از طريق راز   
). 90-189: 1376اليـاده،   (شـود     مـي ] حيات مجـدد  [مردگان، موجب رستاخيز پس از مرگ       

در . كنـيم  بهترين نمود اين باور اساطيري را در اعتقاد به آخرالزّمان زرتشتي مشاهده مـي         
اي اتفـاق     منـد، مرحلـه    رتشتي در پايان دورة دوازده هزار سـالة زمـان كرانـه           اعتقادات ز 

نـوكردن  « ]:frašo-kərəti: در زبان اوسـتايي   ) [فرشكرد (»فرشكرت«افتد كه از آن به        مي
شود و در جريان آن، پاكي و پرهيزگاري در جهان جاودانه شده، چهـرة                 تعبير مي  »جهان

اين اتفاق را افرادي از تخمة زرتـشت        . شود  زدوده مي هاي اهريمني     گيتي از جمله پتياره   
كه در پايان هر هزاره از سرچـشمة آب         ) با نامهاي هشيدربامي، هشيدرماه و سوشيانت     (

 ؛برخواهند خاسـت ) خوانند مي40]هامون= كيانسيه [»كانِفسه«كه آن را    (»كهستان«درياچة  
غوطه زدن . )5-222: 1361طفوي، مص: رك(كنند تا جهان را از فساد پالايش كنند   رهبري مي 

 بـه  »صورتي كهنه«اي در اقيانوس و رمزي از ناپديد شدن  در آب، برابر با فرو رفتن قاره      
بـر همـين اسـاس،      ). 419: 1376اليـاده،   (شـود      محـسوب مـي    »صورتي نو «منظور پيدايش   

و  152: 1372ورمـازرن،   (آيينهاي تشرّف در ميتراييسم و مسيحيت به شـرط غـسل تعميـد              
گيرد   نيز صورت مي  ) توبه( و براي به فراموشي سپردن و تصفية گناهان          )223: 1368الياده،  

در آيـين زرتـشتي نيـز اعتقـاد بـه      ). 157: 1982، 42 و مـوريس "baptism"ذيل : 1997،  41بوكر(
شايست (شود   تعميد و پالايندگي آب و نقش آن در رفع ناپاكيها از روح و جسم ديده مي               

بهترين نمودهاي اين خويشكاري اسطورة آب را در داستان كيخسرو      ). 92 :1369،  نشايست
كيخسرو، شاه پالايش يافتـه در موقعيتهـاي حـساس و مهـم چـون نبـرد            . توان يافت   مي

سـپارد و از خداونـد يـاري         دوازده رخ و پيش از نبرد با افراسياب، تن به آب تعميد مي            
  :خواهد مي

 تن بشست  به شبگير خسرو سر و    
  

 پيش جهانداور آمـد نخـست     به    
  

 بپـوشيــد نـو جـامــة بنــدگــي    
  

 دو ديده چو ابري بـه بارنـدگي        
  

)   5/141/977( 43   
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  :گزارد شويد و شكر مي او پس از پيروزي نهايي بر افراسياب نيز تن به پرستش مي
 ز بهر پرستش سـر و تـن بشـست        

  

 به شمع خرد راه يـزدان بجـست         
  

 ـ    ـو سـپيــد  بپوشيـد پس جـامـة ن
  

 كنان رفت دل پــر اميــد        نيايش  
  

)5/381/2454-5 (  
وس، بيژن، فريبرز، گيو    ت( با پنج پهلوان     44، كيخسرو، پس از آخرين تعميد     شاهنامهدر  

 - كه رمزي از تولد دوباره اسـت       -در سپيدي برف   گرفتار برف و توفان شده    ) و گستهم 
  :شوند ناپديد مي

 ـ          ر هم آن گـه بـرآمد يكي بـاد و اب
  

 هـوا گشت بـر سـان چشم هژبـر        
  

 چو برف از زمين بادبـان بركـشيد        
  

 نبـد نيــزة نـامـــداران پــديـــد       
  

 يكايك به بـرف انــدرون ماندنـد      
  

 ندانم بـدان جـاي چـون ماندنــد       
  

 زمـاني تپيـدنـد در زيــر بـــرف       
  

 يكي چاه شد كنده هرجـاي ژرف        
  

 نماند ايچ كس را ز ايـشـان تـوان         
  

 بـرآمـد بـه فــرجام شـيرين روان         
  

)5/415 /3046-50(  
اند از توس و گيـو كـه          مرگي رسيده   در شمار كساني كه به بي      هاي زادسپرم  گزيدهدر  

اند و گرشاسپ ياد شده است و از كيخسرو كه آنان را در روز موعود                 در برف فرو رفته   
ديگري از اين پايان نمادين     شكل  ). 63: 1366زادسپرم،  (قيام سوشيانت بر خواهد انگيخت      

مـشابه  (كيخسرو در روايات شفاهي ايراني در قالب عـروج و رسـتاخيز او بـه آسـمان                   
 اتي ـشخـصيت كيخـسرو در روا     . متبلور شده اسـت   ) رستاخيز مسيح در سنت مسيحي    

مردم معتقدنـد كـه      ،بيروني ابوريحانبه روايت    كه   يافته است ت  ي اهم ان اسلامي چن  دورة
روز شــشم اي در  و ديــدار فرشــته  در كــوهي در ســاوهاي چــشمه درپــس از وروداو، 
رسم اغتـسال   ،  بيرونيبه گفتة   .  نام داشت بر هوا عروج كرد      »نوروز بزرگ «كه   نيروردف

 در اين روز به نشانة بزرگداشت اين واقعـه          سارها آب چشمه   ايرانيان در  وشويو شست 
ورخان و نويسندگان اسلامي چـون      ديگر م  .)9-326: 1363روني،  يب: رك( مرسوم شده است  

ج : 1370( ري ـابـن اث ، )287/ 1ج : 1369(ه رازي يابـوعلي مـسكو  ، )442/ 1ج : 1352(طبـري  
 هر كدام با تعابيري متفاوت از ناپديد شـدن،          )91/ 1ج  : 1364( حمداالله مستوفي  و   )1/286

  .اند آميز حيات او ياد كرده گيري يا پايان ابهام پنهان شدن، گوشه
.  پيروزي نمادين كيخسرو بر افراسياب، مأموريت گيتيانة او تمـام شـده اسـت              پس از 

چرخة تشرّف، يك دايرة كامل را سپري كرده است و قهرمان تشرّف يافتـه بـه پيـشگاه                  
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پايان نمادين كيخسرو   . گردد  قهرمان به خدا باز مي    : كمال به اصل خود باز خواهد گشت      
مة جاودانگي او در متون پهلوي و آيـين زرتـشتي            و روايات ايراني كه در ادا      شاهنامهدر  

 يا به تعبير    -جاودانگي در وحدت خداوند   :  قابل تحليل است   ديدگاهشكل گرفته از اين     
 پاداش پيروزي در آزمـون تـشرّف        -هللا  عرفاني آن، رسيدن به بقاي باالله پس از فناي في         

كـر عرفـاني اسـت، فـرد        هـاي تف   ترين خاستگاه   در آيين رازآموزانه نيز كه از كهن      . است
  .)147: 1376الياده، (» مرگ شود تواند بي به شرط پيروزي در آزمون مي«سالك 

 غايي او در ظهور سوشيانت      بازگشتاين پايان نمادين كيخسرو، عزيمتي است كه به         
 -منجر خواهد شد و چرخة تشرّف او با اتصال به چرخة تـشرّف انـسان در آورد ازلـي                  

. خـورد  يهاني بزرگي است كه به سال كيهاني بزرگتري پيوند مـي ابدي خير و شر، روز ك    
 بـه   »مرگ اختياري « چرا كه از مقولة      ؛اي كاملاً عرفاني است    محو نمادين كيخسرو بنمايه   

گيرد و مختارانه گـام در راه         كيخسرو از حكومت و تاج و تخت كناره مي        . رود شمار مي 
 شـده   »برگزيـده «ي رسالتي بـزرگ     داند كه برا    گذارد، چون مي    غروب موقت خويش مي   

 ».يك انسان بايـد بميـرد تـا بـه خويـشتن خـود دسـت يابـد          «گويد كه     يونگ مي . است
 در تحليل سير تشرّف انسان به سوي خـدا          46پاسخ به ايوب  او در   . )124: 2000،  45نورتون(

كند كه اگر انسان بدانـد كـه          با تمركز بر زندگي مسيح به عنوان يك قهرمان، تصريح مي          
بنا بر مشيت الهي از آغاز جهان برگزيده شده است، خـود را از سـطح ناپايـدار وجـود                    

كند و به سوي خـدا نزديـك شـده، ماهيـت بـشري او بـه          عادي بشري فزونتر حس مي    
ايـن سرنوشـت نمـادين كيخـسرو از         ). 7-106: 1377يونـگ،   (شود    ماهيت الهي ملحق مي   

كه در طـي     است   47»مرگ و تولد دوباره   « الگوي كهناي از نمودهاي     ديدگاه نقد اسطوره  
 انسان كه در اعماق تاريك ضمير ناخودآگاه هبـوط كـرده بـا گـذر از مرحلـة                   »من«آن،  

اي را در قالـب بازگـشتي كمـال يافتـه بـه              دشوار نمادين، ظهور مجدد يا تولـد دوبـاره        
، 48 سـيوگ  و101-53: 2003يونـگ،  : رك؛ كهـن الگـو  دربـارة ايـن   ( گذراند خودآگاهي از سر مي 

1993 :159-165(.   
شاهنامه  آن در     برجستة چنين الگويي از انسان كامل و فرديت يافته كه كيخسرو نمود          

سازي ناخودآگاهانة چنين مـضموني در ضـمير       رود با دروني    شمار مي  و اساطير ايراني به   
ه شود؛ منبعي ك اي از خداگونگي نزديك مي خود و تشبه جستن به كمال لاهوتي به گونه   

انسان نخستين با گناه آغازين خود از آن جدا شده بود و حـال، انـسان كمـال يافتـه بـا                      
 مثـل شـهادت مظلومانـة مـسيح و          -جبران اين گناه و يـا پرداخـت تـاوان و كفـّارة آن             
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 ايـن  واقـع در . كنـد   جواز خلود دوباره در اين بارگـاه ملكـوتي را كـسب مـي     -سياوش
 ناخودآگـاه انـسان آن را در برابـر كهـن الگـوي              عروج، نقطة مقابل و متقارني است كه      

، معنـاي  واقـع كنـد كـه در      كمپبل در تحليل اين تقابل تصريح مي      . هبوط قرار داده است   
 عبـارت اسـت از      »رهـايي « و در مقابـل آن       ،هبوط، سقوط فرا آگاهي بـه ناخودآگـاهي       
ات،  و قهرمـان كـسي اسـت كـه درون حي ـ          ،بازگشت به فراآگاهي و از ميان رفتن جهان       

 رسد؛ يعني در عين حيـات، راهـي بـه نـور مـاوراي            »بيداري«آگاهي را بشناسد و به        فرا
: 1385كمپبـل،   (كه عين زندگي اسـت      ] مرگ اختياري [گشايد    ديوارهاي تاريك مرگي مي   

رساند تـا در عـين         را چنين به فرجام مي      خود كيخسرو نيز آزمون دشوار بشري    ). 266-7
 زمـاني كـه بـراي آن        -بازگشت را براي زمـاني موعـود      تداوم زندگي، فرصت رهايي و      

، اسـطورة كيخـسرو   . ناپذير تشرّف خود حفظ كنـد       در چرخة وقفه   -برگزيده شده است  
، الگـوي مـرگ و ولادت دوبـاره    كهن وار پاياني متني دارد كه با توجه به خاصيت چرخه      

پايان نماديني دارد كه خود متضمن آغازي ديگر است و اين رمز فناناپذيري كيخسرو و               
  .دليل قرار گرفتن او در ميان جاودانان فرهنگ زرتشتي است

   تأويل يا رهيافت نهايي.3
، فرزند قهرمان ناكام، سياوش و ادامة حيات اوسـت           موبد فرهمند كياني   -شاه،  كيخسرو

خيـزد از خـون     گياهي خداي شهيدشونده كه از خون خود برمي    هاي كه به مثابه اسطوره   
) كيـومرث ( كه از نخستين انـسان       ،»روز بزرگ كيهاني  «رويد تا در پايان يك        سياوش مي 

از ديـدگاه نقـد     . آغاز شده است، صورتي نمادينه از انسان غـايي را بـه نمـايش گـذارد               
 اسـت كـه وجـود       قهرمانوي  الگ كهن نموداري متعالي و آرماني از       اي، كيخسرو   اسطوره

بخـشي و بازگردانـدن بـاران و سـبزي بـه              تعميد، بركت اسطورة  نمادينگي عنصر آب و     
طبيعت، فرهمندي و در اختيار داشتن جام پيشگويي كننده، آزمونهاي كمال و تـشرف و               
نبرد او با افراسياب كه تكراري از نمونة مثالي همـاوردي ازلـي خيـر و شـر و متـضمن                     

هاي ساختاري آن را تشكيل        غايي خجستگي بر گجستگي است، شاخصه      مفهوم پيروزي 
 كه با   ،ناپديد يا محو شدن نمادين او در برف و بوران يا صعودش به آسمان نيز              . اند  داده

اي از غـروب روز      وار او در پايان غايي جهان همراه است، نمايـه           آرزوي رستاخيز مسيح  
 مرگ و تولد دوبـاره را در اسـطورة او           نيادين ب الگوي كهنهايي از     بزرگ كيهاني و نشانه   

 تـوان گفـت     اي مـي    ديـدگاه نقـد اسـطوره     در تأويل اين داسـتان از       . كند نمادپردازي مي 
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 انسان كاملي است كه در پايـان يـك دورة نمـادين از تقـويم كيهـاني، تـاريخ                    كيخسرو
 جهـان پيونـد     اساطيري ايران را به عنوان الگويي از يك نمونة مثالي به تاريخ اسـاطيري             

  .زند مي

  :نوشتها يپ
1. Henry Corbin 

  . دربارة نشاني منابع پيشينه و شمارة صفحات مقالات ياد شده، كتاب نامة جستار را ببينيد.2
3. Interdisciplinary approach 
4. Mythological criticism 
5. Archetypical Criticism 
6. Qualitative Research Method 
7. The Collective unconscious 
8. Anthropology 
9. Carl Gustav Jung 
10. Archetypes 

از كيفيتهـاي   (هـاي اشـتراك در آنهـا از جـزء بـه كـل                ها و جستجوي مايه     مسيري كه با تحليل داده     .11
، منتقد براي رسيدن به تحليل خود،      ) Frye(به تعبير فراي  . شود ختم مي ) اساطيري به الگوهاي كهن   

  ).197: 2007 ،...فراي و(دهد  الگو انجام مي ستقرايي را به سوي كشف و ترسيم كهنحركتي ا
اي را بايد از مكتب انسانشناسي انگليس كمبريج در ابتداي قرن بيستم آغاز كرد                 پيشينة نقد اسطوره    .12

. كه در اواسط اين دوره با نظريات يونگ بويژه دربارة ناخودآگاه جمعي دچـار تحـول جـدي شـد                   
نگ ضميرناخودآگاه انسان را متشكل از دو بخـش فـردي و جمعـي و بخـش جمعـي را شـامل                      يو

 تصاوير يـا الگوهـايي   -الگوها دانست كه كهن  هاي بسيار كهن پيش تاريخي مي       اي از تجربه    مجموعه
 را در شكلهاي فرهنگـي      -كنند  كه مفاهيم يكساني را براي سطح وسيعي از فرهنگهاي بشري القا مي           

اي،   دربارة مفاهيم، تاريخچه و آثار مهم در زمينـة نقـد اسـطوره            (كند    ن اساطير متبلور مي   اي چو   ويژه
   ).181-147: 1992 و ديگران، )Guerin(گورين: رك

13. Pattern Base 
14. Pattern  
15. Stucture 

 ـ            العاده اي با وجود امكانات خارق      رويكرد نقد اسطوره  . 16 ه تعبيـر   اي كه در تفسير متن ادبـي دارد كـه ب
، ...گـورين و  (» يك از رويكردهاي نقدي از چنين عمق و گستردگي برخوردار نيستند           هيچ«: گورين
هـاي    در عين حال محدوديتهايي نيز در تحليل ارزشهاي متن بـويژه در بررسـي جنبـه               ) 206: 1370
توان   را نمي  هاي حيات ادبي يك اثر      شناختي و هنري آن دارد و منتقد بايد بداند كه همة جنبه            زيبايي

: منتقــدان ايــن روش؛ رك  دربــارة محــدوديتها و (از ايــن ديــدگاه مــورد كــاوش قــرار داد     
   ).Dixon( ،1989: 19-31(و ديكسون1969 :69-77،)Herd(هرد

آسا   و روايت زندگي او، معمولاً شامل تولد معجزه        )Hero(شدة قهرمان   الگوي كليدي و شناخته    كهن .17
ي زودرس او، رشـد سـريع در قـدرت گـرفتن و والا شـدن، مبـارزة                  اما مبهم و نيروي فـوق بـشر       

زورمندانه عليه نيروهاي اهريمني و گرفتار غرور شدن و افول زودهنگام بر اثر خيانت يـا فـداكاري                  
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قهرمان، تجلّي نمادين روان كـاملي اسـت كـه مـاهيتي            . انجامد  اي است كه به مرگ وي مي        قهرمانانه
 و 6-175: 1979 و 4-163: 1383يونـگ،  (فاقـد آن اسـت   » مـن «رد كه تر از آنچه دا   فراختر و غني  

  .شود هاي نمادين دو شخصيت پهلوان و شاه متبلور مي  در چهرهشاهنامهالگو در  اين كهن). 238
 از قبيل رستم، كيخسرو، سهراب، اسفنديار، فرود شاهنامه، بسياري از مهمترين قهرمانان شاهنامهدر  .18

در چنـين ازدواجـي، مـرد در       . اسـت ) Exogamy(پيونـدي  جة ازدواجهاي برون  و حتي اسكندر، نتي   
، نسب و گوهر و توان قوم مقابل را نيز به دسـت             )بويژه دشمنان (پيوند با زني نژاده از قومي بيگانه        

 .بخشيد آورد و اين به او نيروي بالقوة دو چندان مي مي
ترين وضعيت انساني است كه اميد به نجات در  ه تيرهاي متعلّق ب بنماية تولّد كودك قهرمان، اسطوره .19

 .بخشي در آينده است نمايد و تولّد اين كودك، بشارت ظهور نجات آيندة نزديك نامحتمل مي
20. Akitu 
21. Akiti 
22. Dummuzi 
23. Vegetation Goddess 
24. Tamuz 
25.Medium 
26. Individuation 
27. Manna 
28. Assimilation 
29. Manna- Personality 
30. Super-Human 

 از شخصيتهايي در اساطير ملل، كه پادشاهي و فرمـانروايي سياسـي را   )Priest King(شاه پريستار  .31
 موبـد، ايـن     -شاه. كنند  در كنار سرپرستي ديني و موبدي، توأمان بر عهده دارند با اين عنوان ياد مي              

 موبـد را در  -هاي شـاه  بهترين نمونه. آورد  به دست مي  ) رمزي از تأييد الهي   (نقش را با حمايت فرّه      
الگـوي   كهن. بينيم  مي) كاملترين نمونه (هاي ايراني، ابتدا در چهرة جمشيد و سپس كيخسرو            اسطوره

اي مشترك در اساطير و اديان جهان اسـت كـه نمودهـاي آن از اسـاطير كهـن                      پريستار، بنمايه  -شاه
 پيامبراني چون سـليمان و      -شاه(ير هند و اروپايي و اديان اسرائيلي        خاورميانه و آسياي ميانه تا اساط     

  .)297:  1999، ... و)Dani(دني: ركدربارة ويژگيهاي اين الگوي كهن؛ (گسترده شده است)يوسف
32. Theocracy 

هايي چون سفر، گذر از آزمونها پيكار بـا   ، فرايندي است كه در گونه Initiation كهن الگوي تشرفّ.33
روهاي اهريمني و كوشش در راستاي خويشكاريهاي فردي و اجتماعي پذيرفته شده توسط گـروه      ني

تـري از آگـاهي را        بخشد تا آشنايي، اجازه و شرافت ورود به مرحلة متعالي           به فرد اين توانايي را مي     
وختن اند كه فرد براي آم ـ      اي از روندي دانسته     كهن الگوي تشرفّ را استعارة تجسم يافته      . كسب كند 

؛ پيكاري كه گاه به بهاي قرباني كردن سـطوح متفـاوتي از             )295: 2009هاوستون،  (بايد طي كند      مي
، به جداسـازي فـرد از مرحلـة پيـشين و ورود بـه               )94: 2002پدرسون،  (قهرمان  ] من پيشين [» من«

  ).101: 1967هندرسون، (شده است  وضعيتي جديد منجر مي
34. Suravas 
35. Indra 
36. Haoma 
37. Frangrasyana 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

   اي  اسطوره براساس روش نقدشاهنامهتحليل داستان كيخسرو در                                

  

97


كسي از تازيان بود كه بر ايـران چيـره          بندهش،  به روايت   : Zengaw و پهلوي    Zainigav اوستادر  . 38
: 1384دوسـتخواه،  (شد و افراسياب به خواهش ايرانيان او را از ميان برداشت و شاه ايرانـشهر شـد               

سر گـذارده تـا       حطاط را پشت  بدين ترتيب، افراسياب نيز چون جمشيد، الگويي از اوج و ان          ). 1000
  .به شاهي اهريمني تبديل شده است

39. Hertel 
و در  ) Kyansih(يه  و در پهلـوى كيانـس      )Kansoya (كـانس اويـا    ،اوسـتا هـامون در    ة  نام درياچ ـ . 40

اين درياچه مركـز گـسترش ديـن        ) 66بند   (زامياد يشت در  .  فارسى كانفسه ثبت شده است     هايباكت
  .خوانده شده است) 6-92بندهاي  (ور سوشيانتمحل ظهزرتشت و همچنين 

41 . Bowker 
42 . Morris 

واردان بـه ديـن يـا     اي خاص يا براي تازه  در موارد آزمون يا تجربه)baptism(در مسيحيـت، تعميد . 43
، همچنين براي به دست فراموشي سپردن و تـصفية گناهـان            )157: 1982موريس،  (حتي نامگذاري   

  ).baptismذيل واژة : 1997بوكر، (ي شود نيز انجام م) توبه(
ــه . 44 ــر نمون ــراي ديگ ــسرو در   ب ــد كيخ ــاي تعمي ــاهنامهه  و 6-5/359/2105-5/333/1654: ؛ ركش

5/364/2193-4.  
45 . Norton 
46 . Answer to Job 
47 . Death and Rebirth 
48 . Sugg 

  منابع
:  مــشهد؛مه پژوهــيهفــت گفتــار در شــاهنا: از اســطوره تــا حماســه؛ دنلو، ســجاديــآ. 1

  .1385، جهاددانشگاهي
 ،پژوهـشهاي ادبـي   ؛  »)مقايـسه اي تطبيقـي    (و كيخسرو   ) ع(سياوش، مسيح   « ــــــــــــ؛. 2

   .44-9؛ 1388، )23( 6 شمارة
   .1370، رين روحاني، اساطي ترجمة محمد حس؛خ كامليتار؛ ريابن اث. 3
  .1382، و  ن ام گ: ران ه ت؛ ك يوت ن رم ار و ه ت اخ س ؛ك اب ، ب دي م اح. 4
 :تهـران  ؛سـاز   اسطوره متن هويـت   ،  »خسرو در شاهنامه  ي ك ةاسطور«ابوالقاسم؛  ،  پور  اسماعيل. 5

   .1387، 131-109علمي فرهنگي، 
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  برون جهان جهان درون و تحليل نسبت ميان 

  در مثنوياز ديدگاه مولوي 

  
  حسينعلي قباديدكتر 

  يت مدرسدانشگاه تربزبان وادبيات فارسي دانشيار 
  سعيد بزرگ بيگدليدكتر 

   دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسيدانشيار
  ناصر نيكوبختدكتر 

   دانشگاه تربيت مدرسزبان و ادبيات فارسيدانشيار
  *باسل ادناوي

  چكيده 
دهد و ظهور و بروز       از آنجا كه عشق، شيرازة انديشه و نظام معرفتي مولوي را شكل مي            

در آثار مولوي بر پاية عشق بنا نهاده شده اسـت در ايـن جـستار،                هر خطاب و اظهاري     
تحليل ارتباط جهان درون و جهان برون در مثنوي نيز بـر مـدار نگـاه خـالق آن دربـارة        

اين نگاه بر اين فرض اسـتوار اسـت كـه عـشق در نظرمولـوي،                . گيرد  عشق صورت مي  
ــرون اســت و آنچــه آن را در ق  الــب تعبيــرات و بــرزخ ميــان جهــان درون و جهــان ب

اصطلاحاتي مانند تناظر آفاق و انفس، شهود و غيب، ظهور و بطون، عين و ذهن، ملـك     
خوانند از ديدگاه آفريدگار مثنـوي بـه          مي... و ملكوت، خاك و افلاك، جسم و روح و          
بر اساس اين نگاه، دوست داشـتن و عـشق          . عشق و جلوه و مظهري از آن وابسته است        

                                                 
  9/3/1389:                     تاريخ پذيرش مقاله1/12/1388: تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس *
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ن، انگيزة حركتي ايجادي شده است كه به موجب آن، صورت از            خداوند به شناخته شد   
صورتي، متناهي از نامتناهي و ابد از ازل بيرون آمده و شايد بتوان گفت كل آفـرينش                   بي

  .خلق محقق شده است
هايي از اين باور را در مثنوي مولـوي بكـاود و آن را    كوشد تا جلوه  اين پژوهش، مي  

تحليلي است كه با توجه بـه عنـوان و اقتـضائات             - روش پژوهش، توصيفي  . تبيين كند 
  .تحقيق با رهيافت هرمنوتيك بخشهايي از متن مثنوي تأويل و تحليل شده است

دهد ذيل باور عمومي عارفان مبني بـر اينكـه انـسان              اجمالاً نتيجة پژوهش نشان مي    
مانـد   آيينة حق و خليفة خداست در نظر مولوي، عشق در وجود آدمي، بسان برزخي مي          

توان عـشق را از ديـدگاه        بدين ترتيب مي  . كشاند  كه انديشه را به عرصة ظهور و بيان مي        
اي دانست كه بودهاي آن جهاني را در نمودهاي اين جهـاني            شناسي همچون آيينه    هستي

  .سازد منعكس مي
عشق در مثنوي مولانا، جهـان درون در مثنـوي، جهـان بـرون در مثنـوي،                 : ها  كليدواژه

 الدين مولوي  مثنوي معنوي، جلالبرزخيت،

  مقدمه
پيش از اينكه به نقش عشق به عنوان پيوند دهندة جهـان درون و جهـان بيـرون از نظـر        
مولوي پرداخته شود، ضرورت دارد مفاهيم درون و برون، ذهن و عـين و نيـز بطـون و                   

  .ظهور روشن شود
و ) سـوژه  (»من«دي  اين مفاهيم در واقع بر مبناي مقولة جدايي ميان دو جوهر وجو           

در جريان تفكرّ انسان قرار دارد و با توجه به نـسبيت شـناخت و آگـاهي          ) ابژه (»جهان«
هاي آگـاهي   نسبيت اين مفاهيم در واقع، تابع لايه   . نزد انسان، اين مفاهيم نيز نسبي است      

يابد و به تناسـب عمـق انديـشه،           و شناختِ انسان است كه به صورت پلكاني تحقق مي         
شود تـا   اين امر، خود موجب مي. گيرد هاي عميقتر ذهن قرار مي در يكي از لايهشناخت  
اي ديگر  اي به لايه وجود آيد كه از قبل نبوده است؛ چراكه انتقال انديشه از لايه   جهاني به 

و از سطحي از آگاهي به سطحي ديگر و به تبع آن از جهاني به جهاني ديگـر، موجـب                    
و در برابـر آن قـرار دارد بـه          » من«ان جوهر و ذاتي جدا از       شود آن جهاني كه به عنو       مي

جهاني ساختة ذهن بدل گردد و آن ثنويت مطرح شده را منتفي سازد؛ در چنـين حـالتي          
  شود و آفاق و انفس، درون و برون،  اين جهان در كارگاه ذهن به جهان معني بدل مي
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  .يابد عين و ذهن وحدت مي
هاي درون    هود و تفكر و به تبع آن شناخت لايه        براي شناخت  اين حالت گردشي ش      

  :توان به گفتة تيتوس بوركهارت توجه كرد و برون ذهن انسان و بطون عالم هستي، مي
. ترين جزء آن هـستي درونـي اسـت          نفس انسان، هستي دروني اوست و عقل كلي، دروني        

ه تعبيري دريافـت    از انسان را ب   » بيرون«اندامهاي حسي و قواي ذهني متناظر، جهان طبيعي         
تأثرات بيروني را با يكديگر     » حس مشترك «. گردانند  مبدل مي » دروني«كنند و به چيزي       مي

آورد؛ قـوة عاقلـه آنهـا را غربـال، و             دهد؛ قوة خيال آنها را در قالب تخيلات مـي           تطبيق مي 
كند تا در نهايت عقل كلي درسـت و نادرسـت آنهـا را از هـم متمـايز                   تسليم عقل كلي مي   

هاي متفاوت طبيعت بـشري را برحـسب تعـدادي دوايـر              سان حالات و يا لايه      بدين. سازد  
توان مجسم كرد كه دايرة بيروني آن با حالت مادي متناظر است و مركز آن                 متحدالمركز مي 

  ).58: 1388بوركهارت، (با عقل كلي
ويد، گ گردش شهود و تفكر در دواير متحدالمركزي را كه بوركهارت از آن سخن مي       

بـه اعتقـاد    « :توان در سخنان كانت و پس از آن در سخنان هايدگر نيز مـشاهده كـرد                مي
. است) فاهمه(و تفكر   ) حس(كانت معرفت محدود بشري داراي دو جزء اساسي شهود          

يابد و تفكر به واسطة شهود محتوا و مضمون خود را اخذ             شهود از طريق تفكر تعين مي     
  ).167 :1381عبدالكريمي، (» كند مي

در واقـع چنانكـه   ) فاهمـه (و تفكـر  ) حـس (اين دو منبع معرفت بشري يعني شهود     
گويد از هم جدا نيست و از وحدت بنيادين و اساسي يا به تعبيـري وحـدت    هايدگر مي 

به اعتقاد هايدگر چنين نيست كه شهود و تفكر يا حـساسيت            « :است وجودي برخوردار 
شند بلكه ميان آنها وحدتي ذاتي و بنيادين وجـود          و فاهمه دو مستقل در كنار يكديگر با       

  ).167همان، (» دارد
وحدت ذاتي ميان شهود و تفكر، نـسبيت بطـون و ظهـور و درون و بـرون را بيـان                     

دارد  را از ميان بر مي) من(كند و اين خود نيز فاصلة ميان جهان بيرون و جهان درون        مي
كه بنا به سطح و درجـة خـود، جهـان و            ماند همان آگاهي است      و آنچه در اين ميان مي     

  .آورد را به وجود مي) مطلق بيان(زبان اين جهان 
دگرگوني آنهـا   . بنابراين انسان و جهان در عين ثبات هميشه در حال دگرگوني است           

هود نيـز از مرحلـة محـدود        ش ـ ،تابع دگرگوني آگاهي است كه مبنـاي آن شـهود اسـت           
 سـر   درپـي آگـاهي را پـشت       ند و مراحل پـي    ك هاي حسي، حركت خود را آغاز مي       داده
آنگاه كه شهود به ايـن مرحلـه   . گذارد تا اينكه در نهايت به مرحلة شهود مطلق برسد     مي
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رسد و در اين مرحله شاهد نوعي وحـدت وجـود          رسد آگاهي نيز به اطلاق خود مي       مي
  .شويم مي

 مطلق حـل و جـذب       پس از اينكه نفس آگاهي بسيار محدود انسان در پهنة بيكران آگاهي           
ن اصلي   به عدم تعي   -ن نفس آگاهي متبلور شده است      كه در قالب متعي    -شد و وقتي وجود   

ن وجـودي   ين جهان عيني نيز به عدم تعي      جا منتشر خود بازگشت، تمام صورتهاي متع       همه
گردد؛ زيـرا بـين حالـت ذهنـي ذهـن و حالـت عينـي عـالم پديـداري،                    اصلي خود باز مي   
  ). 89: 1383ايزوتسو، (ي وجود دارد همبستگي كاركرد

وحدت وجودي كه در سخن ايزوتسو بيان شد، گوياي بازگـشت انـسان كامـل بـه                 
  .اي است كه از آن صادر شده بود كانون آگاهي

آنچه تاكنون دربارة درون و برون يا به تعبيـري دربـارة ظهـور و بطـون گفتـه شـد،                     
كه به صورت تدريجي و لايه به لايه        شناسي،   شناسي و شناخت   همزمان با دو بعد هستي    

  :در حال گردش ميان مبدأ و معاد است، در اين اشعار از مولوي بخوبي بيان شده است
ــام   ــا آن مق ــو بنم ــان را ت ــدا ج  اي خ

  

ــلام      ــد ك ــي روي ــرف م ــي ح ــه درو ب  ك
  

 تــا كــه ســـازد پــاك از ســر قـــدم    
  

 ســــوي عرصــــة دور پهنــــاي عــــدم  
  

ــضا    ــا ف ــشاد و ب ــس باگ ــه اي ب  عرص
  

 خيـــال و هـــست يابـــد زو نـــواويـــن   
  

 تنگتــــر آمــــد خيــــالات از عــــدم 
  

 زان ســبب باشــد خيــال اســباب غــم      
  

 بـــاز هـــستي تنگتـــر بـــود از خيـــال
  

 زان شــود دوري قمرهــا چــون هــلال      
  

ــان حــس و رنــگ     ــاز هــستي جه  ب
  

ــگ      ــت تن ــداني اس ــه زن ــد ك ــر آم  تنگت
  

ــدد  ــب و عـ ــست تركيـ ــت تنگيـ  علـ
  

ــس     ــب ح ــب تركي ــشد   جان ــي ك ــا م  ه
  

ــوي حـ ـ ــد دان  زان س ــالم توحي  س ع
  

ــران     ــب ب ــدان جان ــواهي ب ــر يكــي خ  گ
  

 امركن يـك فعـل بـود و نـون و كـاف            
  

ــاف      ــود ص ــي ب ــاد و معن ــخن افت  در س
  )3092-3100دفتر اول، (                                                                       

 -اي وجودي  يوسته از لايه  گذر انسان از ظهور به بطون و از بيرون به درون و عبور پ             
گيري مرحله به مرحلة آگـاهي        شناختي ديگر، تابع روند شكل     -شناختي به لاية وجودي   

ايـن  . دهـد  اوست كه به طور كلي حركت متعالي او را به سوي مبدأ خويش نـشان مـي                
هـاي وجـودي و      دهد كه به صورت اثيري لايه      حركت متعالي در اثر نبض عشق رخ مي       

  .پوشاند نوردد و بطون را جامة ظهور مي  در ميشناختي انسان را
  ماند كه جهان درون را به جهان بيرون در واقع در اين گذار، عشق بسان برزخي مي

  : گويد رساند؛ مولوي مي كند يا به زبان دقيقتر، جهان غيب را به مقام تجلي مي  متصل مي
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 بهــر اظهــار اســت ايــن خلــق جهــان
  

ــان     ــا نهـ ــنج حكمتهـ ــد گـ ــا نمانـ  تـ
  

ــنو   ــاً شـ ــزاً كنـــت مخفيـ  كنـــت كنـ
  

 جــوهر خــود گــم مكــن، اظهــار شــو    
  

  )3028-3027دفتر چهارم،(                                                                                   

  مفهوم عشق 
 به طـور كلـي      ،اند  هرچند محققاني بزرگ براي بيان ماهيت عشق و تعريف آن كوشيده          

آيد، توجه   ث عرفاني هرگاه از ماهيت و چيستي اشيا يا مفاهيم سخن به ميان مي             در مباح 
هـاي   به اين نكته ضروري است كه ارائة تعريفي منطقي كه بيانگر تمـامي ابعـاد و جنبـه                 

گوناگون آن مفهوم يا شيء باشد، امكانپذير نيست؛ چراكه عشق به لحاظ جوهر و ذات،               
انيِ مطلق قرار دارد؛ بنابراين در اين جستار در پي          ممكن و حقيقت آن در پنه     فش نا تعري

توان بود بلكه هدف اين است كه از عشق با توجه بـه              ارائة تعريفي منطقي از عشق نمي     
اعتبار كاركرد آن در ساحتهاي مختلف وجودي سخن گفته شود؛ از جمله ساحت خلق              

 مـورد   ، كامـل اسـت    و آفرينش، ميان خدا و آيينة صيقل شدة او، كه همانا انسان عـارف             
  .گيرد بحث قرار مي

شـدت  «داند و معتقد اسـت كـه در قـرآن عـشق              عربي عشق را محبت مفرط مي      ابن
گويد ابن عربي مي. خوانده شده است»حب :  

توان بـر خـدا اسـم عـشق و عاشـق              كند اما نمي    توصيف مي  »شدت حب «خدا خود را به     
اشتن به عاشق روي آورد تا آنجا كه        اطلاق كرد؛ زيرا عشق عبارت است از اينكه دوست د         

عشق مشتق از عشقه است  . با تمام ذرات او آميخته گردد و سراپاي وجود او را در بر گيرد             
  ).1386:261حكمت، (

توان به خليفـه     اند، مي  از ميان محققاني كه براي تعريف و بيان ماهيت عشق كوشيده          
هـاي     باز كرده و سـپس نظريـه       او بحث عشق را با ديدي فلسفي      . عبدالحكيم اشاره كرد  

افلاطون را در مورد عشق كه در بيانات سقراط بازگو شده است، به اين ترتيب خلاصه                 
  :كند مي

 عشق به منزله شوق و طلب جاودانگي در اشكال گوناگون آن از طريـق توليـد و از راه                    .1
   .آفرينشهاي هنري و فكري يا از طريق اعمال شجاعانه

تي به سوي مثال جمال اتمّ به منظور سير و تماشاي آن در صافترين               عشق به عنوان حرك    .2
بـدان صـورت آن را سـير و تماشـا            صورتش كه روح پيش از پيوند با ماده و جهان حس،          

  .كرده بود
  ).53: 1383عبدالحكيم، ( عشق به منزله  واسطه ميان دو جهان .3
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. د نظـر بيـشتر اسـت      با توجه به موضوع مقاله، همخواني نظرية سوم، با بحـث مـور            
عشق شالودة ازلي عرفان است؛ چـرا كـه         : توان اين مسئله را بدين صورت شرح داد        مي

  .عرفان را فضايي ديگر است
اي ازلـي كـه    ساختمان تفكر و ساختار متن ادبي عرفاني در بستر ابديت و با شـالوده    

 اين وصال تنها با .شود، اما نقطه اوج تعالي آن وصال است         عشق نام دارد، بنيان نهاده مي     
  .شود طلوع خورشيد قدس مشرق در مغرب جان، محقق مي

عشق در اين نظام هستي و بر مبناي برزخـي بـودن ميـان دو جهـان درون و بـرون،                    
كنـد و بـا      جهان درون را با فرايندي سـحرآميز در تجليگـاه جهـان بـرون مـنعكس مـي                 

كـشاند كـه در       ظهـور مـي   افسونگري هرچه تمامتر، راز و رمزهاي وجود را بـه عرصـة             
مانـد كـه آن را        عشق در اينجـا بـه شـعري مـي         . اند  هاي پيچاپيچ آفاق و انفس نهفته       لايه
سر «عشق در اينجا نيرويي است كه     . اش تجلي است    اي نيست واگر هم باشد، قافيه       قافيه
كنـد و پژواكهـاي خـاموش و گنـگ      مـي  افشا» در حديث ديگران« را افسانه وار   »دلبران

را به نداهاي گوياي بيان متحول، و ازليت نهان را در كالبد ابديتِ تجلـي عيـان                 حقيقت  
  .سازد مي

كنت كنـزاً   «بطون، ظهور و عشق سه ضلع مثلثي است كه در حديث قدسي معروف              
؛ آملـي،   167: 3ق،ج1420ابـن عربـي،     (» مخفياً فأحببت ان أعرف فخَلقت الخَلق لكي أعـرف        

گنج نهان در اين حديث همان غيب است كه بر          . دهد  مي خود را نشان     )159و  102: 1347
هان هستي و آنچه در اين جهـان تـشخص          جبر  ) ايجاد( خلق. ذات خداوند دلالت دارد   

 حلقة وصلي است كه غيـب و سـكون   ،كند؛ اما عشق يافته و ظهور پيدا كرده، دلالت مي   
  .مل پوشانده استارادة خداوند را جامة ع را در فرايند خلق و ايجاد مكشوف ساخته و

تـوان   اين اضلاع سه گانه گرچه بيانگر قوس نزول است، خواهيم ديد كه چگونه مي             
ساخت و ) انسان(اي براي سه ضلع مثلثي ديگر نزد موجودي برتر        از اين سه ضلع، آيينه    

  .نام قوس صعود را بر آن نهاد
  توان  كه مي، عشق و بيان )تفكر( اضلاع سه گانة قوس صعود عبارت است از انديشه

عشق يـا ارادة خداونـد بـه        . عشق و نطق بيروني ناميد     آنها را نيز به ترتيب نطق دروني،      
اينكه ظهور پيدا كند و شناخته گـردد، سـكون هـستي را دريـد و فراينـدي از خلـق را                      
آغازيد؛ سريان سرچشمة فياض ازلي خود را در سرتاسر انحاي وجود متجلي ساخت و              

  .ا گستراندپايان خلق ر ابديت بي
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عشق براي انسان نيز حلقة وصلي است كه انديشة نهاني او و نطق پنهان درونـش را                  
اين تجلي، گاه در زبان، گاه در نوشتار و گاه در ديگر            . رساند  هاي تجلي بيان مي     به واحه 
  .شود هاي هنري به نمايش گذاشته مي تجليگاه

و حكمـت و فلـسفة آن را بـه    دهد  در اين راستا مولوي گوش به آواي تجلي فرا مي 
  :گويد كند و مي همنوعانش منعكس مي

 بهــر اظهــار اســت ايــن خلــق جهــان
  

ــان     ــا نهـ ــنج حكمتهـ ــد گـ ــا نمانـ  تـ
  

ــنو   ــاً شـ ــزاً كنـــت مخفيـ  كنـــت كنـ
  

ــو      ــار ش ــم مكــن اظه  جــوهر خــود گ
  

  )3028-3027دفتر چهارم،(         

  عزيمتگاه عشق
 است كه چون ذات احديت خواست نخستين خاستگاه عشق گويا از اين حديث مستفاد

كنت كنزاً مخفياً   «: كه از پردة غيب هويت به عالم ظهور پرتو افكند به آفرينش دست زد             
: 1347؛ آملـي،    167: 3ق،ج1420ابـن عربـي،     (» فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعـرف       

فريدم ؛ يعني من گنج پنهاني بودم، دوست داشتم شناخته شوم؛ پس عالم را بيا             )159و  102
 در ايـن حـديث      »شناخته شدن « خداوند و عشق او به       »دوست داشتن «. تا شناخته گردم  

صـورتي، متنـاهي از      گوياي حركتي ايجادي اسـت كـه بـه موجـب آن، صـورت از بـي                
  . نامتناهي و ابد از ازل بيرون آمده است

اين حركت ايجاديِ ناشي از انگيزش عشق الهي بدين سبب بود كه جلال و شـكوه                
 مخفي را كه همانا ذات اقدس احديت است در آيينة جمال و روشنايي تجلي عيان                گنج

سازد؛ و اين مطلب بيانگر اين است كه عشق، واسطه يا برزخي است كه جهان درون را                 
اي است كه اجمال جهان درون را در تفـصيل           كند و بسان آيينه    به جهان بيرون وصل مي    
 تمام آنچه در اين عالم هست، تجلي عشق است          بنابراين. سازد جهان بيرون منعكس مي   

اين تناظر  . و حركت تكويني عالم هستي، ظهور و بروز و زمزمة همين عشق ازلي است             
توان  ميان خالق و مخلوق، ميان ازل و ابد و ميان بود آن جهاني و نمود اين جهاني را مي 

دارد كـه همـان      يدر قالب دو مثلث به نمايش گذاشت كه اولي از قوس نزول پرده برم ـ             
گنج نهان، عشق و آفرينش است و دومي از قوس صعود كه همان انديشه، عشق و بيان                 

كند و  بدين ترتيب عشق برزخي است كه جهان درون را به جهان بيرون وصل مي. است
مولـوي كوشـيده    . سازد ست كه ازليت نهان را در كالبد ابديتِ تجلي منعكس مي           اي آيينه

ن و آيينگي عشق را با بيان بديع خـود در مثنـوي معنـوي مـنعكس                 است اين برزخ بود   
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جهـاني بـه وجـد و        سازد و انسان عارف را براي درنورديدن دو جهان و رسيدن به بـي             
  .حركت در آورد

 نصر حامد ابو زيد به تشريح اين حـديث قدسـي از ديـدگاه ابـن عربـي پرداختـه،                    
  : گويد مي

، آن را »أحببـت « بنياد معنيِ آشكار و شناخته واژه ابن عربي در تأويل اين حديث قدسي بر 
كوشد تا با نفَََسِ     كند و در پي، عاشق مي      گيرد؛ عشقي كه نفََس را تنگ مي       به معني عشق مي   

گونه، تجلـي ذاتـيِ      عميق و آه كشيدن، اندوه درون را بيرون ريزد و از تنگي درآيد و بدين              
ئـي، انـدوه گـشايي كنـد و از رنـج           »شرط لاشي ب«ئي به مرتبه    »لابشرط شي «الهي از پايگاهِ    

آمدِ اينكه او دوست داشت خويش را در چهره ديگـران بنگـرد از               نيز پي . تنهايي به در آيد   
گريهـاي خـويش را      ذات نام گرفته، هستي جلوه    » نفسِ«همين مرحله و در همين زمينه كه        

: 1386ابوزيـد، (» ه ذات هايي كه چيزي نيستند جـز بازتابهـايِ بيرونـيِ چهـر            آغاز كرد؛ جلوه  
  .)270ـ271

در آيينة وجودي انسان نيز حضور دارد اما بـه صـورت             بازتابهاي بيروني چهره ذات   
معكوس و در چارچوب حركت متعالي او به سوي ازليت و خفاسـت كـه در حقيقـت                  

؛ در ايـن   باشـد تواند مجلاي ظهور انوار حق مستلزم آينگي روان پاك آدمي است كه مي      
مولـوي در بيـان ايـن امـر         .  ميان پيدا و پنهان و شب و روز نخواهد بود          صورت، مرزي 

  : گويد چنين مي
ــه   ــرق ن ــاك او را ش ــز روان پ  ج

  

 در طلوعش روز و شب را فرق نه          
  

 روز آن باشد كـه او شـارق شـود         
  

 شب نماند شب چو او بارق شـود          
  

  )585ـ586دفتر چهارم،(                                                                         
اين حركت صعودي متعالي نيز عريان شـدن و رهـا شـدن از تمـامي تعلقـات ايـن                    
جهاني را در پي دارد و اين خود گوياي ظرفيت و استعداد انسان عارف براي رسيدن به                 
فردانيت ازلي خويش و انتقال و حركت از بيكرانگي تعلقات ابدي به رهايي بيكران ازل               

مولوي اين حركت وجودي و متعالي انسان را، كـه          .  بازگشت به سرچشمة ازلي است     و
ترين شـكل ممكـن بيـان         به زيبا  ،اي براي آن حركت ايجادي و رشحي از آن است          آيينه

  :گويد  فرموده است و مي
 چون الف از استقامت شد به پـيش       

  

ــويش     ــاف خ ــيچ از اوص ــدارد ه     او ن
 گشت فرد از كسوة خوهاي خويش  

  

    شد برهنه جان به جان افـزاي خـويش          
 چون برهنه رفـت پـيش شـاه فـرد         

  

    شاهش از اوصافِ قدسـي جامـه كـرد          
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ــاه   ــاف ش ــيد از اوص ــي پوش  خلعت
  

 بــر پريــد از چــاه بــر ايــوان جــاه       
  

  )3612ـ3615دفتر پنجم،(                                                                               
ين حركت ايجادي كه آغاز آن، انگيزش عشق الهي بود و به آفرينش و تجلي منتهي      ا

لاي انتقال فكر و انديشه از مرحلة پنهاني و بطون به مرحلة             گشت، نزد انسان نيز در لابه     
ظهور و بيان در اثر انگيزش اثيري عشق، كه رشحي از آن انگيزش عـشق الهـي اسـت،                   

كه تجلي زيبايي كيهاني در زيبايي تجلي بيان منعكس         دهد و اينجاست     خود را نشان مي   
  .شود مي

  مولانا، شناخت و حادثة عشق
وجـود  . شخـصيتي علمـي بـود      الدين مولوي تا قبل از ديدار بـا شـمس تبريـزي،             جلال

شخصيت وي چون كوهي بود كه از ثبات و اقتدار و علم و تسلط و علو مرتبه حكايت                  
شـمس تبريـزي ايـن      . نوع جنبندگي نداشـت     هيچجوهري ساكن بود كه گويي      . كرد  مي

) نـي وجـود   (وجوشي عظيم مبدل ساخت و از راه عشقي كه در جان              سكون را به جنب   
  . گونه شد كه شد مولوي دميد، تمام ذرات وجودش را به رقص درآورد تا مولوي آن

جلال الدين كه سـرآمد شـوريدگان و جامـه چاكـان روزگـار و آتـش افروختـه در بيـشة                      
كـش بـود و همـه        فرزانگيها و آموزگار عشق دليرانه و وسوسه سوز و ديوانگيهاي            يشهاند

اي شرابخانة عالم داشـت و از سـر طربنـاكي و     گفت و سينه  سخن از وصال و معشوقي مي     
داد و مستانه و معربد درِ زندان ابد را       فرحزادگي به ريختن غم و گردن زدن انديشه فتوا مي         

توانست كرد و در بيانِ حال معشوق، نطـق        ي مراعات ادب نمي   شكست و در مست    درهم مي 
  ). 142ـ143: 1375سروش،(... شكافت  پوست او را مي

 ازلي بود كه هـر دو از         دليل انسجام و هماهنگي اين دو ابرمرد، رشحي از آن زيبايي          
محض اينكه به يكديگر رسـيدند، تمـام ايـن زيباييهـاي ازلـي                آن برخوردار بودند و به      

شد تا بالاخره به زيبايي مطلق منجر شد كه همان وجـود و ماهيـت ذات اقـدس                    اعي  تد
شود؛ چراكه از عرفاي اسـلام نقـل          ناپذير مي   احديت است و اينجاست كه عشق تعريف      

يثربـي،  (يعني چون عشق كامل شود، همـان خداسـت          » تم العشق فهواالله   اذا«شود كه     مي
  . بودد تعريف نيست، عشق نيز قابل تعريف نخواهطور كه االله قابل  و همان)55: 1377

داند و بر اين باور است، كسي كـه عـشق را توصـيف                مولوي عشق را خود حق مي     
  : كند كند درواقع خدا را توصيف مي مي

 دان، عــشق نيــز  پــس محبــت وصــف حــق
  

 خــوف نبــود وصــف يــزدان اي عزيــز   
 

  )2187دفترپنجم، (         
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ه حق از زمان خارج و نامحدود است، عشق نيز از هر نوع             گونه ك  گويد همان   بعد مي 
حد و مرزي خارج است و براي توصيف آن بايد از صدها قيامت گذشت و از زمان نيز                  

  :بايد فراتر رفت
 شــرح عــشق ار مــن بگــويم بــر دوام

  

 صــــد قيامــــت بگــــذرد و آن ناتمــــام     
  

 زانــك تــاريخ قيامــت را حدســت   
  

 صـــد كجـــا آنجـــا كـــه وصـــف ايزدســـت  
  

  )2189 -2190دفترپنجم، (
گويد كه عشق در تمام كاينات سريان دارد و مكـان و لامكـان را                 مولانا همچنين مي  

  : تسخير، و همه را پر كرده است
ــري    ــر پ ــت و ه ــصد پرس ــشق را پان  ع

  

ــا تحـــت     الثـــري از فـــراز عـــرش تـ
  

  )2191دفترپنجم، (      
ي از بزرگتـرين عاشـقاني      الدين كه پير يگانه طريقت عشق است و يك ـ          مولانا جلال 

نهايـت سـخن    است كه در تاريخ بشريت شناخته شده، طبيعي است كه از عشق تـا بـي        
اي سراسر وجودش را دربرگرفته و دل و جـان            گفته باشد؛ چراكه اين عشق چون شعله      

او را روشنايي بخشيده و او را از تمام تعلّقات مادي بشر رهـايي بخـشيده و از چنبـرة                    
  . نجات داده استجبر و اختيار 

خواستم از جنس خود كه او را قبلـه سـازم و روي               كسي مي « : گويد  شمس خود مي  
  ).166 :1378مدرس صادقي، (» بدو آرم

  :گويد مولانا مي
ــب    ــود را اي عج ــنم روي خ ــي ببي  ك

  

 تا چه رنگم همچو روزم يـا چـو شـب            
  

 ننمـــود نقـــشم از كـــسي هـــيچ مـــي     نقش جـان خـويش مـن جـستم بـسي          
  

  آخــر آيينــه از بهــر چيــست   گفــتم
  

 تا بداند هر كسي كو چيست و كيـست         
  

ــار   ــست الا روي يـ ــان نيـ ــه جـ  آيينـ
  

روي آن يــاري كــه باشــد زان ديــار   
  ) 96-92دفتر دوم،(       

آيد كه چـرا ايـن       شمس و مولانا هر دو جويا و طالب بودند اما اين پرسش پيش مي             
ه اين طلب در واقع نبض عشقي بود كه         در پاسخ بايد گفت ك    . دو بزرگ در طلب بودند    

بخشد؛ اين ظهور و تجلي، ذهن تماشاگران اين جهاني را به            ظهور و تجلي را حيات مي     
كند كـه    سازد و روشن مي    سوي تجلي آن يار ازلي در ساحت ابديت وجود رهنمون مي          
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ه و  عشق همواره در برزخيت پيوند ميان پنهاني و ظهور، ميان ازل و ابـد و ميـان انديـش                  
  . بيان قرار دارد

شمس از تضرع و ناله خود در درگاه خداوند براي آشنا شدن با يكـي از اوليـاي او                   
اش را بكلـي      برد كه كوه وجـودي      دارد و مولانا نيز در انتظار قيامتي به سر مي           مي  پرده بر 

اين خود نشانه دردي است كه جز       . هاي لطف و عنايت به رويش گشايد        بركند و چشمه  
سقراط در جواب سؤالي اينچنين و در خطـاب بـه           . يت دوست قابل درمان نيست    با عنا 

  :گويد تئاتتوس مي
خواهد زاييـده شـود و دردي         در تو چيزي هست كه مي     . اين درد، درد زايش است    «

بنـابراين تـا درد بـه اوج خـود          . )171 : 1382صـناعي، (» كشي، از بابت آن اسـت       كه تو مي  
مناسبت نيست كه در اينجا پـرده از ماهيـت    بي . گشتنرسد، تحقق زايش ميسر نخواهد   

  .اين درد بگشاييم
. دهد  گشودن پرده از ماهيت اين درد، ما را به سوي تعريف غزالي از عشق سوق مي               

پورنامداريان  بر آن است كه نزد غزالي معرفت بر عـشق و محبـت مقـدم اسـت؛ زيـرا                     
از راه حواس بـراي انـسان حاصـل     خوش بودن اشيا يا       غزالي عقيده دارد كه خوش يا نا      

  ).48-47: 1380(شود ويا از راه عقل  مي
آيد، همـان مـسئله تقـدم         حال آنچه از اين سخن براي بيان ماهيت درد به كار ما مي            

  شناخت بر عشق است؛ اما چگونه ؟
  :كنيم پيش از پاسخ دادن به اين سؤال به اين بيت از مثنوي مولانا عطف توجه مي

 تيجـه دانـش اسـت     اين محبـت هـم ن     
  

    كي گزافـه بـر چنـين تختـي نشـست            
  )1532فتر دوم، د(     

گفـتن اسـت؛      تقدم شناخت در واقع خود زاييده تفكر است و تفكر هم نوعي سخن            
نوعي تكلم كه زبانش، زبان درون است؛ زبـاني اسـت كـه در مقـام اسـتغراق انـسان و                     

هاي معنايي مبهم خـود       نباشتهكردنش در درون خويش و دسترسي وي به نهانخانه ا           غور
 چه زبان درون باشد و چه زبان    ،شود كه هر زباني     درد از اينجا آغاز مي    . آيد  به وجود مي  

كلمه در اينجا خود كانون درد است و تا زماني كه خلق نشود و              . برون به كلمه نياز دارد    
رسـد    وج مـي  اين درد هنگامي به ا    . به مقام نطق و تجلي نرسد، درد ادامه خواهد داشت         

گـردد و تفكـر    آنگـاه فراينـد زايـش محقـق مـي        . كه كلمه بر عرش تجلي نشسته باشـد       
  . كند خاضعانه و با اذعان هر چه تمامتر، جايگاه خود را به عشق تقديم مي
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دهد، اما فهم چگونگي محقـق گـشتن چنـين           تفكر، خود را در قلمرو عشق قرار مي       
  .  شناخت در ذهن توجه كنيمامري، مستلزم اين است كه به فرايند تحقق

وقتي به سازِكار فعاليتهاي ذهن و تفكر در مقام تحقق شناخت توجه كنيم و دگرديـسي                
 -شـود     كه به صورت پياپي بر ذهـن انـسان وارد مـي            -هاي شناختي را    ها يا داده    انديشه

گيـري    هاي شناختي اوليه، كه در اصـل شـكل          بريم كه داده   بنگريم به اين موضوع پي مي     
گيرد و در جايي   هاي جديد كناره مي     ناخت دخيل و مؤثر هستند، همزمان با ورود داده        ش

اي، يعنـي     اين امر نزد متفكر ممكن است به صورت لحظه        . شود  از قلمرو ذهن پنهان مي    
با توجه به ايـن مـسئله كـه از تـداوم فعاليـت ذهـن انـسان                  . لحظه، پديدار شود    به  لحظه

و از جايگاهي بالاتر به بررسـي دو        ) زماني(ه نگاه تاريخي    توان از را   كند، مي  حكايت مي 
ايـن دو مرحلـه اعتبـاري را مرحلـة          . مرحله زماني يا تاريخي يك شخـصيت پرداخـت        

  .ناميم  مي»پسين« و مرحلة »پيشين«
 يك ساختار شناختي يا يك قلمرو معرفتـي وجـود دارد      »پيشين«در مرحله  اعتباري     
اين نظـام   . كند  ي به صورت منسجم و هماهنگ عمل مي       مند خاص  كه در آن نظام انديشه    

هاي معرفتي و شناختي خاصي است كه گـاه در قالـب تـصورات،             مند داراي داده   انديشه
البته اين مرحله خـود در       .شود  گاه در قالب زبان و گاه در قالب روش و منش ظاهر مي            

 بوده كه در مرحلـة      »ينپس«اي از زمان بر مبناي تقسيم اعتباري يا فرضي ما مرحلة             برهه
  .  نيز بوده است»پيشين«سابقتر، مرحلة 
هاي جديد شناختي، كـه بـه تـازگي وارد فـضاي ذهـن                 تمام داده  »پسين«در مرحله   

كند ويا در فرايند شـناختي جديـدي          هاي قبلي را به طور كلي حذف مي         شود، يا داده    مي
هاي جديد در هـر دو        داده. ردگذا  اي جديد منجر بر آنها مي       شود و صبغه   در آنها حل مي   

شود ويا تغييراتي بنيادين يا غير بنيـادين در نظـام             حالت يا به خلق نظام جديد منجر مي       
ها، زبـان و      اي به طور خودكار در عرصه تصورات، انديشه        به گونه   كند تا  قبلي ايجاد مي  

  .شود روش و منش ظاهر مي
  پي در ذهن حضور دارد و اگر در اين دو مرحله اعتباري به صورت تعاقبي، يعني پي

اي ازلي بر اين ذهن حاكم شده و هدف           اين ذهن، ذهن يك عارف باشد، گويي گردونه       
انـساني   -آن پالايش و تصفيه است؛ يعني ذهن اين عارف را از هر آنچه با فطرت الهـي               

كند تا اينكه اين شناخت به نوعي شـناخت اشـراقي    او سنخيت نداشته باشد، پالايش مي  
ايـن حـضور در شـدت و        . بدل شود كه در ذات خود گوياي حضور در عالم معناسـت           
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. هاي شناختي آن اسـت     ضعف، خود تابع ميزان رهاشدگي از تعلقات اين جهاني و داده          
از سـوي ديگـر، اسـتعداد       . شناخت اشراقي نوعي استحضار يا حضور بخـشيدن اسـت         «

و فكـر و  [ن رهاشـدگي جـان   استحضار يا حضور بخشيدن با درجة تجـرّد، يعنـي ميـزا    
 وقتـي معرفـت و      ).217: 1378شـايگان، (» جهـاني بـستگي دارد     شناسا از مادة ايـن    ] انديشة

جهاني نيست بلكـه كـاملاً       هاي آن، ديگر اين    رسد كه داده   اي مي  شناخت به چنين مرحله   
هاي ازلي معرفـت      آورد و داده   جهاني و دروني است، عشق ناگهان از درون سر بر مي           آن
كنـد و    ا، كه مطلقاً آن جهاني است، به ساحت ابديتِ تجلي و عرصة ظهور منتقـل مـي                ر

  .گيرد ست كه  تفكر در ساحت بيان و ازليت نهان در ابديتِ تجلي قرار مي اينجا

  عشق و جهان درون و برون
گيري حادثه عـشق      از آنجا كه موضوع عشق صبغه انتزاعي دارد، بررسي چگونگي شكل          

وجـه از راه      ا، كه بعد از ديدار با شمس رخ داده است، هرگـز و بـه هـيچ                و نوزايي مولان  
اي از توصـيفات نيـست، امكانپـذير          كه در واقع جز مجموعـه     ) تاريخي(هاي بيروني   داده

بـا توجـه بـه      . اي از راه درون اسـت       بنابراين تنها راه ممكن بررسي چنين حادثه      . نيست
كند، تبيـين فراينـد تحـول و          يدا و پنهان مي   هاي دروني، كه خود را در حلّه سخن پ          داده

مولانا از مقام تفكـر درون، كـه انبـاني از           . نپذير است   دگرگوني ذهني و ذاتي مولانا امكا     
درد و كشمكشهاي اثيري در خود داشت به نوزايي و مقـام عـشق كـه خلـق، تجلـي و                     

اسـت، ذاتـاً    رسد و در اين ميان زبان بود كه در عين اينكه خـود بـرزخ                  حضور بود، مي  
اين زبان در مرحلـه پـيش از عـشق زبـاني            . تواند باشد   چيزي جز جهان نطق تجلي نمي     

            كـرد امـا     ن را بيان مـي    ازلي بوده است كه در نطق خاموش خود درد و اندوه بيكران تعي
ابد يعنـي جويبارهـاي تجلـي    ) بيان(وقتي پژواك اين نطق خاموش در جويبارهاي زبانِ    

شـود؛ يعنـي نطـق        بيـان آن در جهـانِ ظهـور آغـاز مـي            عشق و پيچد، سرايش قصه      مي
  . شود بدل مي) عشق(جهاني  به بيان اين) تفكر(جهاني  آن

  گيري با توجه با آنچه گذشت، شايد بتوان گفت نقش زبان در فرايند خلق و شكل
سـازد؛ چـرا كـه وقتـي          حادثه عشق اين باشد كه مرز ميان تفكر و عشق را مشخص مي            

حله انديشيدن است و زبان او زبان درون است در واقع در مقام تفكر قـرار                انسان در مر  
 انديشه نيازمنـد زبـان   .توان از هم جدا كرد    دارد و در چنين مقامي زبان و انديشه را نمي         

است؛ چرا كه زبان با توجه به بعد هستي شناسانة آن خود بر ساحت هستي دلالت دارد                 
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زبـان  «گويد كـه     از اين رو هايدگر مي    . كند هار نمي و هستي هرگز بدون زبان خود را اظ       
، 1384: خـاتمي ( »كنـد  را بيان مي  ] موجودات[خانة هستي است و وجه هستي هستومندها        

آغـازد؛     تفكر، خود مقامي است كه انديـشه در آن فراينـد تجلـي و ظهـور را مـي                   .)223
دارد تا بدين     مي  ه بر فرايندي كه از وجود دردي كه پايانش رهايي از عالم تفرد است پرد            

 يا جهان بيان و ظهور، فراهم گـردد و          »كلمه«طريق پيوستن به جهاني ديگر يعني جهان        
شود با توجه بـه   چند ذاتاً منقلب نمي      وقتي اين فرايند دردآميز به ثمر بنشيند، آن تفرد هر         

گـردد و   شـود، منـشعب مـي    دگرديسي كه بر ذات از ناحيه  ظهور و تجلي عـارض مـي         
كند تا در عين تفرد از  عاب خود را در زبان بيروني يعني زبان تجلي و بيان نمايان مي        انش

در اينجـا عـشق،     .  بـردارد   آفرينش نامتناهي يا به تعبيري ديگر از عـشق نامتنـاهي پـرده            
شود و زبان او زبان حضور و تجلي است و هر جـا سـخن از عـشق                    جايگزين تفكر مي  

  :گويد مولانا مي. هور استباشد در واقع سخن از تجلي و ظ
 عشق خواهد كين سخن بيرون بـود      

  

 آيينــه غمــاز نبــود، چــون بــود       
  

 )33دفتر اول، (     
  :يا در جايي ديگر مي گويد

 چــون ز راز و نــاز او گويــد زبــان 
  

ــد آســمان    ــستر خوان ــا جميــل ال  ي
  

  در پشم و پنبه آذر اسـت       ؟ستر چه 
  

 تا همـي پوشـيش او پيـداتر اسـت       
  

 شم تا سرش پنهـان كـنم       چون بكو 
  

 سر بر آرد چون علـم كاينـك مـنم           
  

 رغم انفم گيـردم او هـر دو گـوش         
  

 پوشي بپوش   كاي مدمغ چونش مي     
  

 جوشـيده اي     گويمش رو گرچه بـر    
  

 اي   همچو جـان پيـدايي و پوشـيده         
  

  ) 4732- 4736دفتر سوم،(          

  عشق در انديشه  مولانا
 و مقصود مثنوي در يـك جملـه و حتـي يـك كلمـه                اگر بنا باشد عصاره و زبده مفهوم      

 . يافته نخواهد شدمفهوم عشق گمان چيزي فراتر و مهمتر از  خلاصه شود، بي
  شود كه زمينه  فراواني و گوناگوني مباحث مثنوي سبب پنهان ماندن اين حقيقت نمي

 هـم  اي همه مباحث مثنوي را بـه        عشق مانند رشته   .اصلي تمامي اين مباحث عشق است     
پيوسته و حركت به جهت مشخصي كه همانا مبدأ هستي و عشق است در تمام مثنـوي                 

در . به علاوه، مفهوم غزليات شمس چيزي جز تبيين و تفسير عشق نيست           . مشهود است 
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بخش زير با استناد به ابياتي از مولوي به اهميت و مفهوم عشق نزد ايـن عـارف بـزرگ                    
  :پردازيم مي

شناسانة  ا عنايت به فرضيه پژوهش مبتني بر نقش زيبايي        با توجه به آنچه گذشت و ب      
برزخيت عشق در ميان عالم لفظ و معني و جايگاه معرفتي عشق به عنـوان حـد واسـط                   

توان به اين نكته اشاره كرد كه مولوي عشق و اشتياق خـدا بـه     ملكوت، مي  عالم ملك و  
رد كه اين هستي، هويـت      داند و بدين امر باور دا      شناخته شدن را علت خلق و ايجاد مي       

ستاند و باور به بود و وجود و هستي از برقراري نـسبت آن               و معني خود را از عشق مي      
  :گويد مولوي مي. با عشق است

 گر نبودي عشق هستي كـي بـدي       
  

 كي زدي نان بر تو و تو كي شدي          
  

  )2012دفتر پنجم، (                                                                        
  :گويد و يا آنجا كه مي

 گر نبودي بهر عشق پـاك را       
  

 كي وجودي دادمي افلاك را      
  

  )2737دفتر پنجم،(
  :فرمايد طور مي و همين

 پاك الهي كه عدم بر هم زنـد       
  

 مر عدم را بر عدم عاشق كنـد         
  

  )1206دفتر پنجم،(
 پديده شگرف عـشق را    را چشيده،    مولانا، كه خود درد آشناي عشق است و طعم آن         

 و به پايـان      كرده  افكار و آثار خويش قرار داده و كتاب مثنوي را با آن آغاز              رمز گنجينه 
مولوي عشق نيستي يعني خفا و ازليت پنهان به ظهـور و تجلـي را علـت                 . رسانده است 

  : فرمايد اول مي  چنانكه در دفترداند؛ هرگونه تجلي و ظهور مي
 لذت هـستي نمـودي نيـست را        

  

 عاشق خود كرده بودي نيست را        
  

  )606دفتر اول، (
   تعابير مولانا از عشق

 :عشق، نردبان آسمان است
  :برد   عشق نزد مولوي چون نردباني است كه دل را به معراج آسمان مي

 جــان فــدا عــشق را كــه او دل را 
  

ــرد    ــمان نب ــراج آس ــه مع ــز ب  ج
  

  )980غزل (
ــين   ــمان هفتم ــر آس ــر روي ب  گ

  

 و نردبانـست اي پـسر     عشق نيك ـ 
  

  )1097غزل (



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

116


  :عشق، راهبر معني و راهگشاي رمزهاست
، و دريايي است كه مـوج آن گـوهر و           اعشق در نظر مولانا دريايي است كه قعرش ناپيد        
  :سوي معناست گوهر آن اسرار است و هر سويي از آن راهي به

 عشق درياييست و موجش ناپديد   
  

 آب دريــا آتــش و مــوجش گهــر 
  

 سرار و هـر سـويي ازو       گوهرش ا 
  

ــر    ــي راه ب ــالكي را ســوي معن  س
  

  )1096غزل (
  :عشق، كيمياي هستي است

كند و     عشق نزد مولانا كيميايي است كه وجود خاكي انسان را به گنج معاني مبدل مي               -
گـاه  . االله است كه براي هر چيزي دارو و براي هر دردي درماني دارد              چون عيساي روح  

كننـده همـة تلخيهـا و سـختيها          كند و گاه شيرين    جالينوس تعبير مي  از آن به افلاطون و      
  :بخشد كند و به مردگان حيات مي داند؛ مسها را به زر مبدل مي مي

ــاي كيمياسازســت عــشق  كيمي
  

 كنـد   خاك را گـنج معـاني مـي        
  

 شـود   االله طبيبي مي    ه چو روح  گ
 

 كنـد   گه خلـيلش ميزبـاني مـي       
  

 )822غزل (
 داي مـا   شادباش اي عشق خوش سو    

  

ــا    ــاي مـ ــه علتهـ ــب جملـ  اي طبيـ
  

ــا  ــاموس مـ ــوت و نـ  اي دواي نخـ
  

ــا    ــالينوس م ــون و ج ــو افلاط  اي ت
  

  )23 -24دفتراول، ( 
 از محبــت تلخهــا شــيرين شــود

  

 هــا زريـن شــود  از محبـت مـس   
  

 از محبــت دردهــا صــافي شــود
  

ــا شــافي شــود    از محبــت درده
  

 كنــد از محبــت مــرده زنــده مــي
  

ــده    ــاه بن ــت ش ــياز محب ــد م  كن
  

  )1529 -1531دفتراول، (
  :عشق، آب حيات است

  :كند عشق، كوثر است؛ آب حياتي است كه عمر را ابدي مي
 كوثر است اين عشق يا آب حيات      

  

 كنـد   حـد و غايـت مـي        عمر را بي   
  

  )821غزل (

  :عشق، ترك اختيار است
عشق، ترك اختيار كردن است و مستي عـشق سـبب ذوب شـدن در آن و بيخودشـدن                   

  :ستا



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

  مثنويمولوي در  از ديدگاهجهان درون وجهان برون   ميانيل نسبت                         تحل

  

117


  در عشق باش كه مست عشقست هرچه هست
  كــار و بــار عــشق بــر دوســت بــار نيــست  بــي                                                        

  گويند عشق چيست بگو ترك اختيار
ــار نيـــست                                                           ــار نرســـت اختيـ ــو ز اختيـ   هركـ

  )455غزل (                                                                                                  
هرچند ماهيت عشق از انظار پنهان است، حيرت و احوال عجيب آن بـراي همگـان                

نـد در حـسرت     ا  جان شاهانِ جان كه در واقع همان عارفان و كـاملان          . قابل رؤيت است  
  : برند ي از ماهيت او به سر ميا ادراك و فهم شمه

ــانگي   ــشق را بيگـ ــالم عـ ــا دو عـ  بـ
 سخت پنهـان اسـت و پيـدا حيـرتش         
 غيـــر هفتـــاد و دو ملـــت كـــيش او

 مطرب عشق ايـن زنـد وقـت سـماع          
  

 انـــدرو هفتـــاد و دو ديـــوانگي     
 جان سـلطانان جـان در حـسرتش       
 تخت شاهان تخته بنـدي پـيش او       
ــدي صــداع  ــد و خداون ــدگي بن  بن

  

 شق دريــاي عــدمپــس چــه باشــد عــ
  

ــدم      ــا ق ــل را آنج ــسته عق  در شك
  

  )4719 -4723دفتر سوم، (
  :عشق، ميدان مخاطره است

. عشق ميداني است كه هركس را ياراي ورود در آن نيست؛ تنها جاي مردان مـرد اسـت           
شود اين است كـه نـااهلان و           مولانا دليل محنت و بلايي كه از عشق صادر مي          به اعتقاد 

 :اين مفهوم مقدس فاصله بگيرندنامحرمان عشق از 
ــود؟  ــوني ب ــرا خ ــشق از اول چ  ع

 

ــود   ــي ب ــه بيرون ــزد هــر ك ــا گري  ت
  

  )4752دفتر سوم،(     
  :عشق، عامل اتحاد عبد و معبود است

  بازد و چون خواسته اين  در نگرش عرفاني مولانا خداوند با خويشتن نرد عشق مي-
اي بـراي محبـت او        سـت تـا وسـيله     حقيقت را آشكار كند، مخلوقات جهان را آفريده ا        

  : باشند
ــاختي    ــر آن برس ــا به ــن و م ــن م  اي

  

 تا تو با خود نرد خـدمت بـاختي          
  

 تا من و توها همه يـك جـان شـوند           
  

ــان شــوند     عاقبــت مــستغرق جان
  

 »كـن «همه هـست و بيـا اي امـر         اين
  

ــ   ــزه از بيـ   و از ســـخن اناي منـ
  

  )1787-1789دفتر اول،(
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  :تعشق، توصيف ناپذير اس 
دارد كه امـر توصـيف حقيقـي و           كند، اذعان      مولانا هرچند در تعريف عشق تلاش مي       -

تواند عشق را تعريف كند؛ چنانكه      كامل عشق، غيرممكن، و تنها خود عشق است كه مي         
  :تواند دليل آفتاب باشد تنها آفتاب مي

 عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت       
  

 شرح عشق و عاشقي هم عـشق گفـت          
  

 آمـــــد دليـــــل آفتـــــاب آفتـــــاب 
  

ــاب    ــد از وي روي مهت ــت باي ــر دليل  گ
  

  )115 -116دفتراول، (
 عشق را از كس مپرس از عشق پرس       

  

 عـشق ابــر درفــشان اســت اي پــسر   
  

 ترجمـــاني مـــنش محتـــاج نيـــست
  

 عشق خود را ترجمان است اي پسر        
  

  )1097غزل (
يابـد؛ بنـابراين      يكننده نم   گويد باز هم جوابي قانع       مولانا هرقدر از عشق سخن مي      -

نشيند بلكـه بتوانـد از ايـن راه نـشاني يـا               دهد و با او به گفتگو مي        به عشق تشخص مي   
  :معنايي از حقيقت آن بيابد

 گفتم عشق را شبي راست بگو تو كيـستي        
  

 گفت حيات باقيم عمر خـوش مكـررم         
  

 گفتمش اي برون ز جا خانه تو كجاست گفت         
  

ــرم     ــدة ت ــم پهلــوي دي  همــره آتــش دل
  

 هـا مـنم     هـا مـنم قيمـت كاسـه         غازة لالـه  
  

 هـا مـنم كاشـف هـر مـسترّم           لذت ناله   
  

 كند كز پي توست گردشم      چرخ نداش مي  
  

 كنـد كـز رخ تـو منـورم          ماه نداش مـي     
  

  )1402غزل( 

  گيري نتيجه
بر اساس آنچه در اين جستار آمده است، عشق عرفاني از ديدگاه مولوي، نيرويي اسـت                

همچنـين  . كشاند هاي پنهاني خود به سوي ظهور و تجلي مي          از لايه  ها را  كه همة پديده  
» كلمـة «گونه كه خداوند متعال در عين تنزّه از هـر گفتـار وسـخن،     نشان داده شد همان 

خويش را عين تجلي ذاتش مقرر فرموده، عشق را برزخ ظهور و تجلي خود نيـز قـرار                  
 و تجلي انديشه و تفكر و مسير        انسان عارف نيز عشق را برزخي براي ظهور       . داده است 

صعود به حق قرار داده است؛ چراكه بدون عشق هيچ چيز توان آن را نخواهـد داشـت                  
  . كه به عرصة تجلي و ظهور برسد
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در اين پژوهش آشكار شد چگونه نبض عشق، كـه بـه صـورت اثيـري در جريـان                   
راسوي آفاق و   اولياي الهي سريان داشت و شمس و مولوي را از ف           نفسهاي ياران حق و   

ايـن  . انفس به سوي هم فراخوانده بود، آن دو را براي تجلي در برابر هم دعـوت كـرد                 
تجلي، ظهور انديشه در ساحت بيان را به همراه داشته، و مثنوي معنوي، غزليات شمس               

پس عشق برزخي است كـه جهـان        . و مقالات شمس تبريزي ثمرة طبيعي آن بوده است        
ايـست كـه انديـشه و تفكـر را در            عـشق آيينـه   . كنـد  تصل مي بيرون را به جهان درون م     

از ديدگاه مولوي، عـشق شـعري اسـت كـه او را             . سازد ساحت بيان و زبان منعكس مي     
 را  »سـرّ دلبـران   «در واقع قافية شعر هستي، تجلي حـق اسـت؛ تجلـي كـه               . قافيه نيست 

يقـت را بـه      افشا كرده، پژواكهـاي خـاموش و گنـگ حق          »در حديث ديگران  «وار   افسانه
لباس غزليات شمس ومثنوي معنوي انعكاس داده است و ازليت           نداهاي گوياي بيان در   

  .سازد نهان را در كالبد ابديتِ تجلي عيان مي
نظام انديشگاني مولوي، معرفت و شعر، روحي يگانه دارد و ابديت از دل ازليت بـر     

  .شود ه ميخيزد؛ اسطوره در زبان و ذهن او جاودانه، مستمر و پايند مي

  منابع
انـستيتو ايـران و فرانـسه پژوهـشهاي         : ؛ تهـران  جامع الأسرار و منبـع الأنـوار      آملي، حيدر؛   . 1

  .1347/1969علمي،
  .ق1420انتشارات دار الكتب العلميه، : ؛ بيروتالفتوحات المكيهابن عربي، محيي الدين؛ . 2
نـشر نـي،    : سـتگو؛ تهـران   ؛ ترجمة سـيدمحمد را    چنين گفت ابن عربي   ابو زيد، نصر حامد؛     . 3

1388.  
انتـشارات  : داري؛ تهران ؛ ترجمة مهدي سررشتهآفرينش، وجود و زمان   ايزوتسو، توشيهيكو؛   . 4

  .1383مهر انديش،
مؤسسة : ؛ ترجمة حسن آذر كار، تهرانشناسي سنتي و علم جديد     جهانبوركهارت، تيتوس؛   . 5

  .1388انتشارات حكمت، 
  .1380انتشارات سخن، : ؛ تهران آفتابدر سايه ؛پورنامداريان، تقي. 6
انتـشارات فرهنگـستان هنـر،      : ؛ تهران حكمت و هنر در عرفان ابن عربي      حكمت، نصر االله؛    . 7

1386.  



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

120


مؤسسه فرهنگي دانـش و انديـشة   : ؛ چ دوم، تهران   جهان در انديشه هيدگر   خاتمي، محمود؛   . 8
  .1384معاصر، 

  .1375طلوع آزادي، : م، تهران؛ چ سوقصة ارباب معرفتسروش، عبد الكريم؛ . 9
نـشر  : ؛ چ پنجم، تهران   »آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني     «شايگان، داريوش؛ هانري كربن     . 10

  . 1378و پژوهش فرزان روز، 
  .1382انتشارات هرمس،: تهران.؛ چ چهارمچهار رساله افلاطونصناعي، محمود؛ . 11
مد محمدي و احمد ميـر علايـي، چ پـنجم،           ؛ ترجمة اح  عرفان مولوي عبد الحكيم، خليفه؛    . 12

  .1383انتشارات علمي فرهنگي،: تهران
نقـد  : ؛ تهـران  )شرحي بر تفـسير هايـدگر از كانـت         (هايدگر و استعلا  عبد الكريمي، بيژن؛    . 13

  .1381فرهنگ،
  .1361انتشارات امير كبير، : ؛ چ سوم، تهراناحاديث مثنويفروزانفر، بديع الزمان؛ . 14
  .1378نشر مركز، : ؛ ويرايش جعفر مدرس صادقي؛ چ سوم، تهرانمسمقالات ش. 15
؛ گردآوري و تصحيح بديع الزمان كليات شمس تبريزيمولوي، جلال الدين محمد؛ . 16

  .1363انتشارات امير كبير، : فروزانفر؛ چ سوم، تهران
ارات انتش: ؛ تصحيح نيكلسون، چ نهم، تهرانمثنوي معنويمولوي، جلال الدين محمد؛ . 17

  .1362امير كبير، 
  . 1377انتشارات اسلامي، : ؛ چ چهارم، قمفلسفة عرفانيثربي، يحيي؛ . 18
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  هاي زباني و ادبي مولانا بررسي ديدگاه
  

  لو دكترعليرضا نبي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  چكيده
ويژه كليات شمس و  ب-پرداز ادب فارسي است كه آثارش مولوي يكي از شاعران نظريه

هاي زباني و ادبي او  در اين مقاله، ديدگاه. هاي نقادانه است  سرشار از ديدگاه-مثنوي
هاي نقد ادبي معاصر  اين پژوهش با تكيه بر نظريه. مورد بررسي قرار گرفته است

تحليل عناصر اصلي ارتباط . خصوصاً نظرية ارتباط رومن ياكوبسن انجام شده است
در ) مخاطب(و گيرنده ) شاعر(، فرستنده )شعر(ويژگيهاي زبان، پيام يعني اوصاف و 

اشعار مولوي، محور اصلي مقاله را تشكيل داده و هر كدام از اين عناصر به بخشهاي 
براي مشخص شدن جايگاه نظريات مولوي در دورة . تري تقسيم شده است جزئي

هاي نقد ادبي  ب و نظريههاي او با برخي از مكات معاصر به مقايسة اجمالي ديدگاه
ها، ساختارگرايان و طرفداران  پرداخته شده كه از مهمترين آنها نقد نو، فرماليست

خوانندة توانا و مبتدي، فعال و منفعل، همپيوندي . هاي معطوف به خواننده است نظريه
عيني، انسجام شكل و محتواي شعر، رابطة ذهن و زبان، ارتباط دال و مدلول، رمزگان 

  . از مباحث مشترك مولانا و اين مكاتب است...ن وزبا
  

ديدگاه زباني مولانا، نظرية ادبي و مولانا، ويژگيهاي سخن مثنوي، ادبيات : ها واژهكليد
  فارسي كلاسيك

                                                 
  20/9/1389:                  تاريخ پذيرش مقاله29/6/1389: اريخ دريافت مقاله ت
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  مقدمه
در بررسي نظرية ادبي، مباحث مختلف ادبيات مانند اصول، مبدأ، ماهيت، ملاكها و 

گيرد و هر نظريه به يك يا چند بعد از  جه قرار مياهداف و مباحثي از اين نوع مورد تو
ها و ملاكهاي ادبيات و  نظرية ادبي مطالعة اصول، مقوله«. پردازد اين مباحث مي

نظريه ادبي تقريباً به تمام . )33:1373ولك،(» گيرد موضوعهايي از اين دست را دربر مي
  -ده، محتوا و ساختار متن از به وجود آورندة آن تا خوانن-دهندة هر اثر عناصر تشكيل

گوني برخوردار است و راه و  ها از تنوع و گونه به همين دليل، اين نظريه. توجه دارد
  . كند روش متفاوتي را براي بررسي ادبيات ارائه مي

توان از زاويه پرسشهاي متفاوتي كه دربـاره ادبيـات مطـرح             هاي ادبي گوناگون را مي      نظريه
هـايي از ديـدگاه نويـسنده،         هاي مختلف به طرح پرسش      نظريه. دادكند، مورد تأمل قرار       مي

پـردازي   البتـه هـيچ نظريـه   . پردازد ناميم، مي مي» واقعيت«اثر، خواننده يا آنچه معمولا آن را   
هاي ديگـر را نيـز در چـارچوب           كند ديدگاه   تابد و معمولاً سعي مي      نگري را برنمي    يكجانبه

  ). 16: 1384سلدن، ( رهيافت انتخابي خويش درنظر بگيرد
هاي مختلف، غالباً بايد از يك  براي برطرف كردن اين مانع و جدا ساختن نظريه

توجه به نظرية ارتباط رومن ياكوبسن . ديدگاه قابل اطمينان و بدون خدشه وارد شد
او هنگامي كه نقشهاي زبان و روند ارتباط را . تواند به رفع اين نقيصه كمك كند مي

پيام زماني مؤثر . فرستد ، معتقد است گوينده، پيامي را براي مخاطب ميكند تحليل مي
است كه معنايي داشته باشد و بايد از سوي گوينده، رمزگذاري و از سوي مخاطب، 

او شش عنصر تشكيل دهنده . يابد پيام از مجراي فيزيكي، انتقال مي. رمزگشايي شود
كنندة  باطي، رمز، پيام و موضوع را تعيينفرايند ارتباط يعني گوينده، مخاطب، مجراي ارت

از ميان اين عناصر پيام، فرستنده و گيرنده مورد نظر اغلب . 1داند نقشهاي زبان مي
ها به نويسنده، پديدارشناسان به خواننده و  پردازان قرار گرفته است؛ مثلاً رمانتيك نظريه

ي نيز اين عناصر مورد توجه در نقد كلام. اي دارند ها به خود اثر، توجه ويژه فرماليست
بسياري از نويسندگان و شاعران نيز آگاهانه يا ناخودآگاه به اين عناصر . 2گيرد قرار مي

  .اند توجه داشته
در ميان آنان به . گوي از اين نظر قابل بررسي و مطالعه است ديدگاه شاعران فارسي

اند؛ مثلاً در  زي نيز بودهپردا خوريم كه علاوه بر شاعري، اهل نقد و نظريه كساني برمي
اشعار شاعراني چون ناصر خسرو و انوري به اختصار به اين مباحث پرداخته شده است 
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هاي ادبي و افكار  و كساني مانند سنايي، نظامي، عطار، مولانا و صائب به تفصيل، نظريه
نتقادي از هاي بلاغي و ا ها در مقايسه با نوشته اين نظريه. اند نقادانه خود را طرح كرده

پردازي، خود در عمل، آن  اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا شاعران علاوه بر نظريه
اند و برخي از آنها داراي نظرية ادبي و  مباحث را به كار برده و از ظرايف آن آگاه بوده

هاي آنها به شناخت روند نقد ادبي و  بررسي ديدگاه. بوطيقاي خاصي هستند
تواند راهگشا و قابل اعتنا  كند و در مواقعي، امروز نيز مي  ميپردازي قدما كمك نظريه
اند و  هاي خود را يكجا و منظم تدوين نكرده ها و ديدگاه اغلب اين شاعران، نظريه. باشد

اين شاعران در برخي موارد آشكارا . لاي اشعارشان استخراج كرد آنها را بايد از لابه
در مواردي بايد به روش عملكرد آنها در اند و  دربارة موضوعات اظهارنظر كرده

  . اشعارشان توجه كرد و از طريق تأويل و تفسير آثارشان به عقايد آنها پي برد
تـوان از     رو نمي  پردازان معاصر، تأويل و نظريه را به هيچ         به نظر بسياري از منتقدان و نظريه      

همواره از بينش نظـري نيـز       كنيم،    گويند وقتي متني را تأويل مي       اينان مي . يكديگر جدا كرد  
بـرتنس،  (توانـد راه بـه جـايي ببـرد      گويند نظريه بدون تأويل نمي و نيز مي ... گيريم  بهره مي 

1384: 9 .(  
 به ترسيم - كليات شمس و مثنوي-در اين مقاله براساس بررسي آثار منظوم مولوي

  .خطوط اصلي نظرية ادبي و نقد شعر او پرداخته شده است

  پيشينة پژوهش
هاي ادبي توجه شاياني شده  ر سدة اخير هم در ايران و هم در غرب به مطالعة نظريهد

اند كه اشاره به  هاي ادبي متعددي نيز دست يافته البته در غرب به تدوين نظريه. است
ولك و آوستن  نظرية ادبيات از رنه: تواند مؤيد اين مطلب باشد برخي از آثار آنان مي

ية ادبي از تري ايگلتون، راهنماي نظرية ادبي معاصر از رامان وارن، پيشدرامدي بر نظر
  .از اين مقوله است... سلدن و پيتر ويدوسون و مباني نظرية ادبي از هانس برتنس و

شناسي و شرح  در ايران و از طريق كتابهاي نقد ادبي، بلاغت، تاريخ ادبيات، سبك
ها توجه شده است  رخي ديدگاهها و طرح ب نظريه متون، جسته و گريخته به تاريخچة 

سبك  هاي ادبي شاعران صاحب طور جداگانه و گسترده براي تدوين نظريه ولي به
  .هاي ادبي غربي، پژوهش جامعي انجام نشده است فارسي و تطبيق آن با نظريه
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  شيوة پژوهش
بندي آنها برمنباي نظرية  هاي مولوي و دسته در اين مقاله پس از استخراج ديدگاه

از ميان . تباطي ياكوبسن به تحليل و تدوين نظرية ادبي اين شاعر پرداخته شده استار
و گيرنده ) شاعر(، فرستنده )شعر و سخن(عناصر ششگانة موردنظر ياكوبسن، پيام 

به همين دليل اين سه محور، اساس . در آثار مولوي نمود بيشتري دارد) مخاطب(
اهميت شناخت زبان و اوصاف آن در گيري اين پژوهش واقع شد و به دليل  شكل

. هاي ادبي، اجمالاً به مهمترين اجزاي ديدگاه زباني مولانا نيز اشاره شد بررسي نظريه
هاي او با ديگران مقايسه و  براي اثبات ارزش و اهميت نظريات مولوي، برخي از ديدگاه

ود كه بخشي از تطبيق گرديد تا جايگاه والاي ديدگاه او نمايانده، و نيز نشان داده ش
تواند مورد  نظرية ادبي و زباني اين شاعر هنوز زنده و پوياست و در زمان معاصر نيز مي

  .استفاده و بررسي قرار گيرد

: ها و مكاتب نقد ادبي هاي زباني و ادبي مولانا با برخي از نظريه  مقايسة ديدگاه.1
و مباحث مطرح شده در هاي مولانا با نظريات نقد ادبي  در بررسي و مقايسة ديدگاه

اي كه بايد گفت  گونه توان به مشتركات فراواني دست يافت به هاي ادبي مي نظريه
هاي ارزشمندي در حوزة ادبيات و نقد دارد؛ چنانكه خواهد  مولوي، نظريات و ديدگاه

آمد نظريات او در مواردي با ديدگاه منتقدان نقد نو، فرماليستها، ساختارگرايان و 
 معطوف به خواننده مطابقت دارد و گاهي رد پاي تفكرات پساساختارگرايانه هاي نظريه

 مولوي به هيچ يك يها البته ديدگاه. توان جستجو كرد هاي مولوي مي را نيز در انديشه
شود و در عين تنوع و تفاوت از جامعيت خوبي برخوردار  از اين مكاتب محدود نمي

ن راهي است كه پيش از او نويسندگان و دهندة هما و ادامهااست و تفكرات ادبي 
در عين حال بوطيقاي مولوي با . شاعران ديگر، جسته و گريخته به آن پرداخته بودند

  .توجه به زيربناي فكري او از اختصاصاتي برخوردار است
هاي ادبي و زباني مولوي مورد بازبيني قرار  در اين بخش از مقاله آرا و ديدگاه

اي نقد و ها با آراي مكاتب و جريانه ديدگاهل مقاله به تطبيق اين گيرد و در حد مجا مي
  .شود نظرية ادبي غرب پرداخته مي

  طرفداران نقد نو در اوايل قرن :هاي مولوي رفداران نقد نو و ديدگاهط آراي 1- 1
بيستم در اروپا بويژه انگلستان پديد آمدند و دربارة شعر و ادبيات مباحث مهمي را 
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توان به كساني مانند رنسم، رنه ولك،  نو مياز طرفداران تفكر نقدطرح كردند؛ م
در نظر آنان، شعر، عيني و ملموس است كه . ريچاردز و كلينت بروكس اشاره كرد
. 3توان به كشف معناي واقعي آن دست يافت خارج از نيت مؤلف و خواننده مي

ه احساسات و معتقدات توان ارزيابي كرد ن همچنين آنها معتقدند فقط خود شعر را مي
  .مؤلف يا خواننده را

خوانندة توانا .  در نظر منتقدان نقد نو دو نوع خوانندة توانا و مبتدي وجود دارد)الف
كند و خوانندة مبتدي فقط به بيان واكنش و احساسات شخصي  ساختار شعر را درك مي
خاطبان و مولوي نيز به چنين تفاوتي در سطح م. 4پردازد خود نسبت به متن مي

  :داند خوانندگان معتقد است و سطح دريافت مخاطبان را متفاوت مي
 بيش از اين با خلق گفتن روي نيست

  

 بحر را گنجايي اندر جوي نيست  
  

 گويم به اندازة عقول پست مي
  

 عيب نبود اين بود كار رسول   
  

  )3811 و 3810، ب 1مثنوي، د(
  :ر در آفرينش شعر كمك كندتواند به شاع و معتقد است مخاطب فهيم مي

 اي دريغا مر تو را گنجا بدي
  

 تا زجانم شرح دل پيدا شدي  
  

 اين سخن شير است در پستان جان
  

 گردد روان  كشنده خوش نمي بي  
  

  )2378 و 2377همان، ب (      
يعني آنچه بتواند واكنش عاطفي موردنظر مؤلف را غيرصريح  5 همپيوندي عيني)ب

، مولانا نيز به لزوم اين هميپوندي توجه داشته و معتقد است تا اين 6گيزددر خواننده بران
  .همپيوندي نباشد، حقيقت سخنش درك نخواهد شد

 به گوشها برسد حرفهاي ظاهر من
  

 هاي جاني من كس نرسد نعره به هيچ  
  

  )100، ص 5كليات شمس، ج  (
  :گذارد  سخن تأثيرميو اگر پيوند واقعي ميان مؤلف و مخاطب برقرار شود بر كيفيت

 مستمع چون تشنه و جوينده شد
  

    واعظ ار مرده بود گوينده شد  
  )2379، ب 1مثنوي، د (     

 منتقدان نقد نو عقيده دارند با توجه به يگانگي و انسجام شعر، شكل و محتواي )ج
ارد؛ مولوي نيز به ارتباط اين دو و ملازمت آنها عقيده د. 7ناپذير است آن از هم جدايي

  :داند هر چند معني را بر شكل و صورت مرجح مي
 گر چه شد معني درين صورت پديد

  

 صورت از معني قريبست و بعيد   
  

  )2644، ب 1مثنوي، د (
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 ميوه معني و شكوفه صورتش
  

 آن شكوفه مژده ميوه نعمتش   
  

  )2935همان، ب (
 چون شكوفه ريخت ميوه شد پديد

  

 چونك آن كم شد اين اندر مزيد  
  

  )2936همان، ب (

 فرماليستها به متن توجه :هاي مولوي ها و ساختارگرايان و ديدگاهآراي فرماليست 1- 2
گيري از تمهيداتي درصدد ادبي كردن و مبهمتر كردن زبان  فراوان كردند و با بهره

تواند آنچه را در اثر  ادبيات مي«گويد  ويكتور شكلوفسكي مي. آمدند خودكار برمي
 :1384برتنس، (» د براي ما مأنوس و آشنا شده دوباره ناآشنا و بيگانه سازدكثرت برخور

 ديدگاه فرماليستها توسط ساختارگرايان كاملتر گرديد و ضمن حفظ برخي از ).45
ريشة افكار فرماليستها و ساختارگرايان به . هاي آنان به نوآوريهايي دست زدند انديشه

زبان از مفاهيمي است كه تعريف و . گردد نظريات زباني فردينان دو سوسور برمي
توصيف آن در طول تاريخ بسيار گوناگون بوده است؛ اگر چه دريافت قدما از زبان با 

اي از موارد به اشتراكات و همسانيهايي  شناسان اخير تفاوتهايي دارد در پاره دريافت زبان
مندي بيشتري  ههر چند مطالعات زباني معاصر از نظم و قاعد. توان دست يافت مي

 .نظم بوده است برخوردار است، نبايد تصور كرد كه نگرشهاي زباني قدما كلي و بي
زبان اساس مشترك بسياري از اشعار و متون است كه از گذشته تا امروز دربارة آن، 

برخي آن را به عنوان . سخنان و توصيفات و تعاريف متعدد و متفاوتي مطرح شده است
در . اند آن را تا حد قوة نطق و عقل و انديشه بالا بردهيك عضو بدن و بعضي 

شناسي معاصر اين موضوع مورد مطالعة بسيار واقع شده كه به شناخت دقيقتر،  زبان
در (بنديهاي زبان تاريخي  قائل شدن به دسته. تري منجر شده است بينانه منظمتر و واقع

ها،  زبان ادبي، تنوع گويشها، لهجه، زبان علمي، زبان خودكار، )همزماني(، معاصر )زماني
تر زبان كمك كرده  به مطالعة علمي... زباني و تفاوت نوشتار و گفتار، توانش و كنش

اساس  بودن بلكه بر اين » تخيلي«يا » داستاني«شايد بتوان ادبيات را نه بر مبناي «. است
  ).4: 1383ايگلتون، (» گيرد تعريف كرد كه زبان را به شيوه خاصي به كار مي
مولانا نيز براي زبان اوصافي . اي دارد زبان از نظر شاعران فارسي زبان اهميت ويژه

اي كه برخي از اين اوصاف را با  گونه  شمارد كه بسيار ارزشمند است به را برمي
توان تطبيق داد؛ اوصافي مانند قراردادي بودن الفاظ  هاي زبانشناسان اخير مي ديدگاه

هاي زباني  معنا، نقش حركتي و تصويري زبان و توجه به برخي گونهزبان، تمايز لفظ و 
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ا و ي در اين خصوص به افكار فرماليستههاي مولو برخي از انديشه. از آن جمله است
  :ساختارگرايان نزديك است

 سوسور در تبيين رابطة دال و مدلول و :ها  قراردادي و اختياري بودن نشانه)الف
تياري و قراردادي بودن رابطة دال و مدلول توجه دارد؛ مولوي ها به اخ گيري نشانه شكل

  :نيز در ابياتي به اين نظر اذعان كرده است
 ميم و واو و ميم نون تشريف نيست

  

 لفظ مؤمن جز پي تعريف نيست   
  

  )292، ب 1مثنوي، د (
 زشتي آن نام بد از حرف نيست

  

 تلخي آن آب بحر از ظرف نيست   
  

  )295همان، ب (
ناپذير نيست بلكه رابطة آنها قراردادي و  ي ارتباط الفاظ با معاني، قطعي و خلليعن

. اختياري، و ممكن است يك لفظ در ساحتهاي مختلف، معاني گوناگوني داشته باشد
بنابراين قراردادي بودن ساختهاي زباني به نوعي بيانگر اختياري بودن رابطة آن با 

هاي ساختي، كه زبان انسان را از ساير نظامهاي علاوه بر ويژگي«. مفاهيم زبان است
. بايد به ويژگي مهم اختياري بودن اشاره كرد... سازد رساني جانوري متمايز مي پيام

» براساس اين ويژگي بين ساخت زباني و معناي آن هيچ رابطه ضروري وجود ندارد
  .8)19: 1379ترسك، (

ور در مطالعات زباني ارتباط يكي از نكات موردنظر سوس:  رابطة ذهن و زبان)ب
. كند زبان و انديشه بود كه به عبارت ديگر به قوة مطلق و زبان يا گفتار اشاره مي

نگرش سوسور به زبان بر مسائلي معطوف بود كه كانون روشهاي نوين تفكر دربارة «
  ).7: 1379كالر، (» رود انسان بويژه رابطة عميق و دروني ميان زبان و ذهن به شمار مي

مولوي نيز به رابطة گفتار و انديشه يا ذهن و زبان اعتقاد دارد و صورت زبان را فرع 
  :داند بر انديشه مي

 چون زدانش موج انديشه بتاخت
  

 از سخن و آواز او صورت بساخت  
  

 از سخن صورت بزاد و باز مرد
  

 درموج خود را باز اندر بحر ب  
  

 صورتي آمد برون صورت از بي
  

 نااليه راجعون باز شد كه ا  
  

  )1140 تا 1139، ب 1مثنوي، د (     
 آب حيوان خوان مخوان اين را سخن

  

 روح نو بين در تن حرف كهن  
  

  )2596همان، ب (                                                                                       
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 آدمي مخفي است در زير زبان
  

 است بر درگاه جاناين زبان پرده   
  

 چون كه بادي پرده را برهم كشيد
  

 سر صحن خانه بر ما شد پديد  
  

 كاندر آن خانه گهر يا گندم است
  

 گنج زر يا جمله مار و كژدم است  
  

  )847- 845، ب 2همان، د(      
سوسور در تعريف نشانه به ارتباط دال و مدلول توجه دارد :  ارتباط دال و مدلول)ج

. آورد و مدلول را معادل معنا مي) نمود صوتي و نوشتاري( دال را معادل لفظ و تقريباً
  :مولوي نيز در توضيح حرف و معنا يا صورت و معنا چنين نگرشي داشته است

 حرف ظرف آمد درو معني چون آب
  

 ام الكتاب  بحر معني عنده  
  

  )296، ب 1مثنوي، د(       
 حرف چه بود تا تو انديشي از آن

  

  چه بود خار ديوار رزان حرف  
  

  )1732همان، ب (       
 اسم خواندي رو مسمي را بجو

  

 مه به بالا دان نه اندر آب جو  
  

  )3463همان، ب  (    
 آن دو اشتر نيست آن يك اشترست

  

    پرست تنگ آمد لفظ معني بس  
  )3017، ب 2همان، د(     

 لفظ در معني هميشه نارسان
  

     لسانزان پيمبر گفت قد كل  
  )3018همان، ب (

پيوند ميان «. داند مولوي چون طرفدار اصالت معناست، لفظ و اسم را اعتباري مي
نتيجة كلي رابطه ميان » نشانه«صورت و معني اختياري است و از آنجا كه منظور ما از 

» تر گفت كه نشانة زباني اختياري است توان بسيار ساده صورت و معني است، مي
  ).98: 1382سوسور، (

زبانشناسان ساختارگرا علاوه بر نمودهاي :  نمودهاي تصويري و حركتي زبان)د
. دهند گفتاري و نوشتاري، نمودهاي حركتي و تصويري زبان را نيز مورد مطالعه قرار مي

كه ابزاري در دست بنده،  مولانا نيز به اين نمودهاي زباني واقف بوده است؛ آنچنان
شود يا رنگ و بوي چيزي بيانگر مفهوم آن چيز، و   به كاري ميراهنماي او براي اقدام

  .شود رنگ رخسار نشانگر احوال دروني انسان مي
 رنگ رو از حال دل دارد نشان

  

 رحمتم كن مهر من در دل نشان   
  

  )1274 ب ،1مثنوي، د(                                                                                      
 رنگ روي سرخ دارد بانگ شكر

  

 بانگ روي زرد دارد صبر و نكر   
  

  )1275همان، (           
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 دست بنده داد خواجه چون بيلي به
  

 زبان معلوم شد او را مراد  بي  
  

  )935همان، ب (           
 دست همچون بيل اشارتهاي اوست

  

    آخر انديشي عبارتهاي اوست  
  )936، ب همان(            

 پس خمش كردم و با چشم و به ابرو گفتم
  

 سخناني كه نيايد به زبان و به سجل  
  

  )152، ص 3كليات شمس، ج(      
  . نامند برخي از زبانشناسان، نمودهاي حركت محور زبان را زبان اشاره مي

عـي زبـان    زبان اشاره واق  ... شود  اش اشاره باشد، زبان اشاره ناميده مي        زباني كه رسانه اصلي   
زبـان اشـاره واقعـي      . انساني اصيل است با واژگان فراوان و نظام دستوري غني و پيچيـده            

علائم زبان اشاره عبارتنـد     ... تواند هر آنچه را در زبان گفتاري قابل بيان است، بيان كند             مي
هـا،    ويژه حركات دستها و سر و صورت اما گـاه بازوهـا، شـانه               باز حركات اعضاي بدن     

  ).30: 1379ترسك، (كنند  اير قسمتهاي بدن نيز در اين فعاليت شركت ميسينه و س
هاي مختلفي تقسيم  گونه در نگاه ساختارگرايان، زبان به: هاي زبان  توجه به گونه)ه
اما مولوي به اهميت زبان . هاي زبان داشتند شود ولي قدما تلقي يكساني از تمام گونه مي

ف بوده است و اعتقاد دارد براي ارتباط با كودك كودك يعني گونة زبان كودكانه واق
  :بايد از اين گونة زباني استفاده كرد

 چونكه با كودك سروكارم فتاد
  

 هم زبان كودكان بايد گشاد  
  

  )2576، ب 4مثنوي، د(            
. رايان مطالعة رمزگان در آثار است يكي از نكات مورد تحقيق ساختارگ)و

ت، ياكوبسن، لوي استراوس، ژنت و جاناتان كالر در متن به ساختارگراياني چون بار
ها را بر  آنها رمزها و نشانه. كند دنبال رمزگاني هستند كه امكان ايجاد معنا را فراهم مي

ادبيات نيز از نگاه آنان داراي رمزگاني است . دانند همة اعمال اجتماعي انسان حاكم مي
مولوي نيز به سخن . 9آيد كشف آنها برميكه منتقد ساختارگرا به دنبال شناخت و 

كند و معتقد است كه سخنِ رمزگاني او با سخن ديگران متفاوت  رمزآلود خود اشاره مي
  :است

  من چو لب گويم لب دريا بود
  

    من چو لا گويم مراد الا بود  
  )1762، ب 1مثنوي، د(

 وگر از عام بترسي كه سخن فاش كني
  

 گوسخن خاص نهان در سخن عام ب  
  

  )63، ص 5كليات شمس، ج(                   
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  گويم كه جان اين سخن غيب است سخن در پوست مي
  گنجد نه آن را گفتن امكان است  نه در انديشه مي

  )196، ص 1همان، ج(
توان از هم جدا   ساختارگراياني چون سوسور معتقد هستند كه فرم و معنا را نمي)ز

مولوي نيز به . 10كند و فرم به ظهور معنا كمك ميكرد و آنها لازم و ملزوم هم هستند 
توجه دارد ولي معنا را جامعتر و اصيلتر ) پوست و معنا: سخن(همراهي فرم و معنا 

  :تواند حجابِ حقيقت و معنا بشود داند و معتقد است گاهي پوستِ سخن مي مي
 اين سخن چون پوست و معني مغز دان

  

 اين سخن چون نقش و معني همچو جان  
  

 پوست باشد مغز بد را عيب پوش
  

 پوش  غيرت غيب مغز نيكو را ز  
  

  )1098 و 1097،ب 1مثنوي، د(      

هاي ادبي در برخورد  نظريه :هاي مولوي هاي معطوف به خواننده و ديدگاه  نظريه1- 3
هاي مختلفي عمل كرده، و خواننده از گذشته تا امروز در كانون  با مخاطب به گونه

همه مكاتب نقد به نقش خواننده تأكيد .  ادبي حضور متفاوتي داشته استمطالعات نقد
خوانندگان، آگاهانه يا ناآگاهانه با «. داند كند ولي ميزان مشاركت او را متفاوت مي مي

ب ربيني خود به منزلة معياري به منظور سنجش و ارزشگذاري تجا استفاده از جهان
  ).32: 1386برسلر، (»دهند خود به اثر ادبي واكنش نشان مي

به نظر روزنبلت رابطة ميان خواننده و متن، يكسويه نيست بلكه :  رابطة تبادلي)الف
. 11شود از رهگذر تبادل و تعامل خواننده و متن است كه معنا خلق مي... تبادلي است

مولوي نيز به تعامل خواننده و متن توجه دارد و معتقد است مخاطب و مستمع در 
  :گذارد  گويندة كلام تأثير ميكيفيت كلام و

 گوش خر بفروش و ديگر گوش خر
  

 كين سخن را در نيابد گوش خر   
  

  )1027، ب 1مثنوي، د(      
 مستمع چون تشنه و جوينده شد

  

 واعظ ار مرده بود گوينده شد   
  

  )2379همان، ب (       
 گر سخن كش يابم اندر انجمن

  

صد هزاران گل برويم چون چمن   
  

  )1319، ب 4ان، دهم(
هاي معطوف به خواننده به اقسام مختلفي از   در نظريه: خوانندة منفعل و فعال)ب

. شود كه از بين آنها خوانندة منفعل و فعال بيشتر نمود دارد خوانندگان توجه مي
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خوانندة منفعل سهم كمي در اثر دارد و خوانندة فعال نقش مهمي در شكل دادن به 
  :مولوي نيز به اين تفاوت در خوانندگان و مخاطبان توجه دارد. 12كند معناي متن ايفا مي

 در نيابد حال پخته هيچ خام
  

 پس سخن كوتاه بايد والسلام   
  

  )18، 1مثنوي، د(     
 عشق خواهد كين سخن بيرون بود

  

 آينه غماز نبود چون بود   
  

  )33همان، ب (    
الا عندنا خزائنه  ان من شيء«آيد كه و  پايان است اما به قدر طالب فرو مي سخن بي«
  )29فيه مافيه، (» ننزله الا بقدر معلوم و ما

 هر محدث را خسان باذل كنند
  

 حرفش ار عالي بود نازل كنند  
  

 زانكه قدر مستمع آيد نبا
  

 برقد خواجه برد درزي قبا   
  

  )1241 و 1240، ب 6مثنوي، د(
 جذب سمع است ار كسي را خوش لبي است

  

 ي و جد معلم از صبي است گرم  
  

  )1654همان، ب (         
برخي ديگر مانند پيروان نورمن هالند و ديويد بلايش، نقش خواننده را در «
  ).114: 1386برسلر، (» دانند دهي به معناي اثر از نقش خود متن بيشتر مي شكل

  :يابد گويد تا مخاطب گوش نسپارد، نطق و معنا قوام نمي مولوي مي
  اول سمع بايد نطق رازانك

  

  سوي منطق از ره سمع اندر آ   
  

  )1630، ب 1مثنوي، د(
 نطق كان موقوف راه سمع نيست

  

 طمع نيست  جز كه نطق خالق بي  
  

  )1632همان، ب (

هاي پساساختارگرايان و   ديدگاه:هاي مولوي  پساساختارگرايي و ديدگاه1- 4
تردگي زيادي برخوردار است و خود، شكنان در مطالعة ادبيات از تنوع و گس شالوده

با توجه به اقتضاي مقاله فقط به مقايسة دو نظر از دريدا . طلبد اي را مي پژوهش جداگانه
  :شود و مولانا اكتفا مي

بيند كه نقش مركز را  دريدا اصطلاحاتي را در متافيزيك غرب مي:  كلام محوري.1
دريدا اين ميل شديد « انسانيت، دارد؛ مانند خدا، عقل، منشأ هستي، جوهر، حقيقت،

محوري يعني اعتقاد به  به اين ترتيب كلام. نامد محوري مي خواهي را كلام غرب به مركز
   ماها و اعمال تواند شالودة تمامي انديشه حقيقتي هست كه مياينكه واقعيت غايي يا مركز 
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  ).153 :1386برسلر، (» قرار گيرد
در تفكرات ...  عقل، روح، دل، عشق، خدا ومولوي نيز به كلام محوري و مركزيت

كه تفصيل آن در بخش ديگر اين مقاله يعني مبدأ و . (هاي خود توجه دارد و انديشه
  .)شود هاي شعر و سخن مطرح مي سرچشمه

مولوي نيز به ). 144:1384برتنس،(» زبان ذاتاً غيرقابل اعتماد است«گويد   دريدا مي.2
 به دليل اوصاف ضد و نقيض، آن را چندان قابل اعتماد متلون بودن زبان توجه دارد و

  :داند نمي
 پايان تويي اي زبان هم گنج بي

  

 درمان تويي اي زبان هم رنج بي  
  

 هم صفير و خدعة مرغان تويي
  

 هم انيس وحشت هجران تويي  
  

 آدمي مخفي است در زير زبان
  

 اين زبان پرده است بر درگاه جان  
  

  برهم كشيدچون كه بادي پرده را
  

 سر صحن خانه بر ما شد پديد  
  

 كاندر آن خانه گهر يا گندم است
  

 گنج زر يا جمله مار و كژدم است   
  

  )847- 845، ب 2مثنوي، د(      

 در اين بررسي، شعر، سخن و :از ديد مولانا) شعر و سخن( تحليل و بررسي پيام .2
پيام دانسته شده است؛ مولوي اوصاف آن با توجه به كليات شمس و مثنوي به عنوان 

او درباب شعر و سخن، ديدگاه . داند معنا مي شعر و سخن را نزديك به هم و هم
شعر و سخن در نظر او گسترده، تأثيرگذار، تازه، مستور و . پيشرفته و ارجمندي دارد

داند و از  سو به جان، دل و روح متصل مي مولوي شعر را از يك. گاهي غريب است
به عقل و انديشه، مولوي معتقد است خداوند، معشوق و عواملي از عالم سوي ديگر 

بنابراين او براي شعر اهميت و رسالت . دهد غيب نيز سخن را تحت تأثير قرار مي
كلام حضرت خداوندگار «. گيرد؛ زيرا شعر او از زمرة شعر اولياست والايي را درنظر مي

تفسير و احاديث و اخبار و لب حقايق و ما اگر چه به ظاهر شعر است اما سراسر سرّ 
به همين دليل شعر او حتي در دنياي امروز نيز . )61: 1385سپهسالار، (» معاني و آثار است
هاي مولوي دربارة شعر و  براي جدا كردن ديدگاه. اي برخوردار است از اهميت ويژه

مطرح نظريات او ) مبدأ و منشأ، اوصاف و محدوديتهاي سخن(سخن در سه بخش 
  .شود مي

   دربارة علت فاعلي شعر و سخن و يا ):شعر و سخن(هاي پيام   مبدأ و سرچشمه2- 1
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متن همواره در ارتباط با چيز ديگري «. مبدأ پيدايش آنها، نظريات مختلفي وجود دارد
برخي براي ادبيات منشأ زميني و مادي قائل هستند ). 201:1383گرين، (» شود توليد مي

دانند و برخي   را در عالم غيب و وابسته به نيروهاي متافيزيكي ميو برخي ريشة آن
  . كنند سرچشمة آن را در خود شاعر جستجو مي

كوشـند تـا    بيشتر پژوهنـدگان مـي  ... دهند همة تاريخ و عوامل محيطي به اثر ادبي شكل مي  
كننـده    يـين ها و اعمال آدمي را جدا كنند و آنچه در آثار ادبـي تـأثير تع                 يك رشته از آفريده   

دستة ديگر، ادبيات را در اصـل، مخلـوق آفريننـدة آن          . داشته است تنها به آنها نسبت دهند      
گيرند كه از طريق شرح احوال و نفسانيات نويسنده بايد به بررسي آن               دانند و نتيجه مي     مي

كنندة آفرينش ادبي را در زندگي جمعي انـسان، يعنـي در              گروه دوم عوامل تعيين   . پرداخت
خواهنـد بـه كمـك        دستة سوم مي  . كنند  اع اقتصادي و اجتماعي و سياسي، جستجو مي       اوض

آفرينشهاي ذهن انسان، مثل تاريخ عقايد و الهيـات و هنرهـاي ديگـر، ادبيـات را توضـيح                   
خواهنـد كـه ادبيـات را برحـسب روح زمـان،              سرانجام گروه ديگري از محققان مي     . دهند

  .)72: 1373ولك، (وضيح دهند فضاي عقلاني يا حال و هواي عقيدتي ت
توان به عوامل بيروني و دروني  شود عوامل مؤثر در سخن و پيام را مي چنانكه ديده مي 

وجه مشترك همة اين رويكردها، بررسي اثر در پيوند با عوامل بيروني و «. تقسيم كرد
  ).30: 1381علوي مقدم، (» هاي ذهني و عاطفي صاحب اثر است سرچشمه

. دهد هاي مختلفي را نشان مي  سخن و شعر، منشأ و سرچشمهمولانا براي
هايي چون جان، انديشه، عقل، روح، دل، عشق، معشوق، عالم غيب و  سرچشمه
هاي  اين موضوع در ميان شاعران و نويسندگان ديگر نيز مطرح شده و ديدگاه. خداوند

 قطب تجربه ما درواقع، فهم و احساس، ذهن و روح، دو«. مختلفي را ايجاد كرده است
يابند كه نه تنها با هم تضاد دارند، بلكه نسبتي  اي انطباق مي هاي ادراكي هستند و با شيوه

با وجود تفاوت ظاهري بين اين مفاهيم از ). 24: 1383گيرو، (» معكوس با يكديگر دارند
  .توانند منشأ سخن و شعر باشد ديد مولانا همة آنها مي

گويد سخن در انديشه  مولوي مي: عقل و انديشه شعر و سخن برخاسته از )الف
  مولوي منبع .شود دارد اما نبايد تصور كرد كه فقط در انديشة انساني محدود مي ريشه

  :كند كه آن، عقل كل است سخن معرفي مي ارجمندتري را براي 
 اين سخن و آوازه از انديشه خاست

  

 تو نداني بحر انديشه كجاست  
  

  )1140، ب 1مثنوي، د (
 ليك چون موج سخن ديدي لطيف     

  

 بحر آن داني كه باشد هـم شـريف          
  

  )1141همان، ب (
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 اين سخنهايي كه از عقل كلست
  

 بوي آن گلزار و سرو و سنبلست   
  

  )1902همان، ب (
پردازان زبانشناس و  بسيار مورد توجه نظريه) زبان و فكر(ارتباط سخن و انديشه 

 و ديگران به تفصيل به بررسي 13ور و چامسكيمنتقدان ادبي بوده است؛ همانكه سوس
آن پرداخته و تحت عناوين زبان و گفتار يا توانش و كنش زباني تفسيرهاي متعددي از 

. كنند برخي نيز به اهميت زبان در مقابل انديشه اشاره مي. اند آن به دست داده
د كرد و مشخص توان تحدي فكر و بينش را تنها از طريق زبان مي ]گويد  مي14لتبهوم[«

روبينز، (» ساخت و منتقل نمود و فكر و زبان متكي به هم، و از يكديگر جدايي ناپذيرند
درواقع شرط اينكه «. كنند برخي نيز زبان را شرط لازم انديشيدن معرفي مي. )374: 1384

). 23: 1380هارلند، (» بينديشد، كسب زبان است) مستقل از ديگران(فرد بتواند براي خود 
ها عقل را اساس شعر  كلاسيك.  برخي مكاتب ادبي نيز عقل جايگاه خاصي دارددر

  ).179: 1371سيد حسيني، (» دانند كلاسيك مي
مولوي معتقد است سخن از جان :  شعر و سخن برخاسته از جان و روح)ب
  :گيرد خيزد و لوازم ايجاد سخن تحت پرتو روح قرار مي برمي

  كندسخن كه خيزد از جان ز جان حجاب
  

 ز گوهر و لب دريا زبان حجاب كند   
  

  )216، ص 2كليات شمس، ج(
 پرتو روحست نطق و چشم و گوش

  

    پرتو آتش بود در آب جوش  
  )3277، ب 1مثنوي، د(

سخن از دل برخاسته است؛ به همين دليل :  شعر و سخن برخاسته از دل و عشق)ج
 اگر دل نبود، گفتگو و زباني براي شود از دل نشانهايي دارد و وقتي شنيده يا گفته مي

  :از سوي ديگر اين سخن به مبدأ پرفيض عشق منتسب است. آمد جسم پديد نمي
 دار باقيش مگو درون دل مي

  

 آن به كه سخن در آن وطن گردد   
  

  )85، ص 2كليات شمس، ج(
 خموش كن كه سخن را وطن دمشق دلست

  

 كش چنين وطن باشد  مگو غريب ورا  
  

  )216همان، ص (             
  برود صبر و قرارش به سخن چون مي

  

 اي عشق سخن بخش درآرش به سخن   
  

  )241، ص 8همان، ج (   
مولوي علاوه بر اين منابع سخن را به عوالم :  شعر و سخن برخاسته از مبدأ غيبي)د

آسمان، لامكان، علم من : كند داند و آن را به اين عوامل منتسب مي غيب منسوب مي
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ها كه در باب مبدأ سخن طرح  اين نظريه. لدن، غيب، درياي حقايق، و چرخ نهم
  :شود، طرفداران بسياري دارد بويژه بين قدما از اصالت خاصي برخوردار بود مي

 سخن به نزد سخندان بزرگوار بود
  

 زآسمان سخن آمد سخن نه خوار بود   
  

  )226، ص 2همان، ج(
  آيد سخنخاموش باش انديشه كن كز لامكان 

  با گفت كي پردازيي گر چشم تو آن جاستي
  )196، ص 5همان، ج (

  آب حيات آمد سخن كايد ز علم من لدن
  ها جان را از او خالي مكن تا بردهد اعمال                                                

  )5، ص1همان، ج(
 اين معاني راست از چرخ نهم

  

 همه طاق و طرم طاق و طرم بي  
  

  )1103، ب2مثنوي، د(     
  .گيرد مولوي اعتقاد دارد شعر از تمام اين منابع، الهام و نشأت مي

علاوه بر منابع ياد شده، مولانا سرچشمة :  شعر و سخن برخاسته از ارادة معشوق)ه
بخش بوده است؛ يعني  كند كه براي خود او بسيار الهام ديگري براي سخن معرفي مي

نشيند، اوست كه اختيار   كه بدون اراده او قافيه در شعر نميمعشوق و حضرت دوست،
اين معشوق . دهد از شاعر ربوده است و آن سان كه بخواهد، سخن او را شكل و نما مي

و مراد گاهي حضرت حق است و گاهي شمس تبريزي و شايد كسي ديگر كه به 
  :شود تصريح بيان نمي
 تو نظم و قافيه شام و سحر بي

  

 ارد كه آيد در نظر زهره كي د  
  

  )1493، ب 3مثنوي،د(     
 نظم و تجنيس و قوافي اي عليم

  

 بنده امر تواند از ترس و بيم   
  

  )1494همان، ب (
 چو جويم براي غزل قافيه

  

 به خاطر بود قافيه گستر او   
  

  )83، ص5كليات شمس، ج(     
  

 خامش و ديگر مگو آنكه سخن بايدش
  

 ن شاه ماست اصل سخن گو بجو اصل سخ  
  

  )269، ص 1همان، ج(
 شمس تبريزي نشسته شاهوار و پيش او

  

 ها زده چون بندگان اختيار  شعر من صف  
  

  )300، ص 2همان، ج(
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در ادامة بحث قبل بايد اشاره كرد كه :  شعر و سخن برخاسته از ارادة خداوند)و
گويد  كند و مي ب ميمولانا فراتر از همة منابع ياد شده، سخن را به خداوند نيز منتس

سخن از اوصاف خداوند . دانشها، علوم و سخن از نزد خداوند نشأت گرفته است
همچنين سخن . انگيزد كند و فاش شدن آن رشك حضرت حق را برمي حكايت مي

  :برخاسته از علم خداوند و خلق شدة اوست
 آن سبوي آب دانشهاي ماست

  

    وان خليفه دجله علم خداست  
  )2853 ب ،1مثنوي، د(

 سخن زپرده برون آيد آن گهش بيني
  

 كه او صفات خداوند كردگار بود  
  

 سخن چو روي نمايد خداي رشك برد
  

 خنك كسي كه به گفتار رازدار بود   
  

  )226، ص 2كليات شمس، ج(
  تو خمش كن كه خداوند سخن بخش بگويد

  كه همو ساخت در قفل و همو كرد كليدي 
  )124، ص 6همان، ج(

» سخن ساية حقيقت است«داند   خود، سخن را نمودي از حقيقت ديگر ميمولانا
  ).7: 1384مولوي،(

 شعر با توجه به كيفيت خاصي كه ):شعر و سخن( اوصاف و ويژگيهاي پيام 2- 2
كند؛ زيرا زبان ادبي براي  دارد، بيشتر معطوف به خود است و دربارة خود صحبت مي

ادبيات نوعي زبان معطوف «. هد ايجاد ارتباط كندرود تا بخوا ارجاع به خود به كار مي
مولوي ). 13:1383الگلتون،(» كند به خود است يعني زباني كه دربارة خودش صحبت مي

نيز در ضمن اشعارش به توصيف كيفيت شعر و ويژگيهاي آن پرداخته و از شعر براي 
 زبان 15]گويد  ميموكارفسكي[«. ارجاع به خود و بيان ويژگيهاي پيام استفاده كرده است

 ).34:1380صفوي، (» رود ادب نه براي ايجاد ارتباط بلكه براي ارجاع به خود به كار مي
از ديد او شعر و سخن، . كند مولوي براي سخن و شعر اوصاف مختلفي مطرح مي

سخني كه مخاطب در . ناپذير است و تأثيرات عميق و شگرفي دارد گسترده و وصف
سخن داراي .  گاهي آن را بايد مستور و رمزآلود بيان نمودنيابد بايد مختصر شود؛

پوست و مغز يا ظاهر و باطن است و معني، لفظ و صورت در آن متمايز و قابل مطالعه 
سخن بايد به . اصالت با انديشة آدمي است و ساير امور اعتبار چنداني ندارد. است

  .پختگي برسد و بهتر است كه از تازگي برخوردار باشد
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ناپذيري،  مولوي در موارد بسيار به گستردگي، وصف:  گستردگي سخن)فال
دهد كه قصد بيان معاني  او پيوسته نشان مي. كند ي و سركشي سخن اشاره ميتنهاي بي

ها و داستانها پناه  كند و به قصه عميقي را دارد ولي به دلايل متعدد سخن را متوقف مي
  ).29: 1384مولوي،(» آيد قدر طالب فرو مي  اما بهپايانست سخن بي«به قول مولانا . برد مي

 آستانه و صدر در معني كجاست
  

 ما و من كو آن طرف كان يار ماست  
  

  )1787، ب 1مثنوي، د(      
 اين سخن پايان ندارد ليك ما

  

 بازگوييم آن تمام قصه را   
  

  )645همان، ب (       
 اين سخن پايان ندارد باز ران

  

 طار كاروان تا نمانيم از ق  
  

  )3529همان، ب (     
 اين سخن پايان ندارد خيز زيد

  

بر براق ناطقه بر بند قيد   
  

  )3614همان، ب (    
 اين سخن را نيست پاياني پديد

  

 دست با من ده چو چشمت دوست ديد  
  

  )3981همان، ب (      
تواند  گويد سخن تأثيرگذار و نافذ است و مي مولوي مي:  تأثيرگذاري سخن)ب

  :ها تأثير بگذارد عالمي را برهم زند و بر تمام امور و پديده
 بس كنم گر اين سخن افزون شود

  

 خود جگر چه بود كه خارا خون شود  
  

  )3827همان، ب  (
  گر شعرها گفتند پرپر به بود دريا ز در

  كشد تر حالها  كز ذوق شعر آخر شتر خوش مي            
  )5، ص1كليات شمس، ج(

فرمود كه بعد از ما مثنوي شيخي كند و مرشد طالبان  اوندگار به زبان مبارك ميخد«
  ).61:1385سپهسالار،(» گردد و سايق و سابق ايشان باشد

بهتر است برخي از اسرار پوشيده بماند و در ضمن سخنان :  مستوري سخن)ج
هره گرفته ديگري طرح شود؛ مثلاً از قصه و تمثيل براي بيان معاني و مفاهيم سخن ب

  :شود
 يار گفتمش پوشيده خوشتر سر

  

 دار خود تو در ضمن حكايت گوش  
  

  )135، ب1مثنوي، د(
 خوشتر آن باشد كه سر دلبران

  

 گفته آيد در حديث ديگران   
  

  )136همان، ب (



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

138


معني در . مولوي به رابطة لفظ و معنا توجه خاصي دارد:  معني و لفظ در شعر)د
يابند و معني از آنان  ي نگران فقط ظاهر الفاظ را درميشود و سطح حرف محبوس مي
اگر معنا درست باشد عيوب لفظ، قابل . اصالت با معنا است. در حجاب است

وار در درياي  سخن كشتي. حروف و الفاظ از تحمل معنا قاصر است. پوشي است چشم
  :اظ فارغ استالبته معاني به دليل اصيل بودن از حروف و الف. افتد معاني به حركت مي

 گر حديثت كژ بود معنيت راست     
  

    آن كــژي لفــظ مقبــول خداســت  
  )171، ب 3همان، د(    

 نيست مثل آن مثالست اين سخن
  

 قاصر از معني نو حرف كهن   
  

  )1155همان، ب (        
 براي مغز سخن قشر حرف را بشكاف

  

 ها زجمال بتان حجاب كند   زلفهك  
  

  )216، ص 2كليات شمس، ج(  
 بگير و اره كن شعر را چو شعر كهن

  

 كه فارغست معاني ز حرف و باد و هوا   
  

  )144، ص 1همان، ج(     
  معني همي گويد مكن ما را در اين دلق كهن

  دلق كهن باشد سخن كو سخره افواه شد        
  )12، ص 2همان، ج(      

 از آن است كه گيرد و پس نخست نظم و ترتيب معاني در انديشه آدمي شكل مي«
  ).76:1362شوقي ضيف،(» آيد سخن به وسيله الفاظ پديد مي

گويد سخن بايد به مرز پختگي و نضج كامل  مولوي مي:  نضج و پختگي سخن)ه
  :برسد؛ به همين دليل گاهي بايد در بيان آن مهلت و فرصتي نگاه داشت

 مدتي اين مثنوي تاخير شد
  

 مهلتي بايست تا خون شير شد  
  

  )1همان، ب(           
 تا نزايد بخت تو فرزند نو

  

 خون نگردد شير شيرين خوش شنو   
  

  )2همان، ب(                            
گويد سخن دروغ پريشان كننده و راستي و صداقت  مولوي مي:  راستي در سخن)و

  :بخش است در كلام آرامش
 دل نيارامد زگفتار دروغ

  

  آب و روغن هيچ نفروزد فروغ  
  

  )2740همان، ب (
 در حديث راست آرام دلست

  

 ها دانه دام دلست  راستي  
  

  )2741همان، ب (
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سخن تا در فكر و ضمير باشد زنده و پوياست و وقتي به گفتن :  سخن و گفتار)ز
  :افتد و احتمال به هدر رفتن آن هست درآيد از رونق مي

 بخش آفرين معني خمش خمش كه سخن
  

 انفزا دارد برون گفت سخنهاي ج  
  

  )223، ص 2كليات شمس، ج(
 پس فكر چو بحر آمد حكمت مثل ماهي

  

 در فكر سخن زنده در گفت سخن مرده  
  

  )117، ص 5همان، ج (
  :شعر بايد از تازگي و سرزندگي برخوردار باشد:  تازگي شعر)ح

 شعر من نان مصر را ماند
  

 شب بر او بگذرد نتاني خورد  
  

  )251، ص 2همان، ج (
 زمانش بخور كه تازه بودآن 

  

 پيش از آن كه برو نشيند گرد   
  

  )همان(
تواند جنبة مثبت و سازنده داشته باشد و هم  سخن هم مي:  شعر و محتواي آن)ط

  :جنبه منفي و مخرب
  جامه شعر است شعِر و تا درون شعر كيست

  يا كه حوري جامه زيب و يا كه ديوي جامه كن   
  )199، ص 4همان، ج(

 اصل سخن دو رو داردبس كه 
  

 يك سپيد و دگر سيه فامش  
  

  )121، ص3همان، ج  (

 مولوي اعتقاد دارد سخن و شعر با تمام ):شعرو سخن(ها و موانع پيام  محدوديت2- 3
ط معنا در شعر، بتوان به خ ويژگيهاي مثبتش، داراي محدويتها و موانعي است كه مي

گاه، نقص سخن، كسادي شعر و نارسايي صوت و لفظ، محدويت كلام، مخاطب ناآ
اش به  در مجموع، سخن با تمام وسعت و گستردگي. حجاب شدن سخن اشاره كرد
سخن يكي از لوازم انسان . شود و از آن گريزي نيست ناچار گرفتار اين محدويتها مي

تنها سخن . است و تا وقتي به او منسوب باشد مانند خود او داراي نقص و كاستي است
  .اين محدويتها بركنار است كه به سرچشمة غيبي متصل باشدو كلامي از 

  :  خبط معني در شعر-
  معني اندر شعر جز با خبط نيست

  

  چون قلاسنگست و اندر ضبط نيست  

  

  )1531، ب1مثنوي، د(                                                                                           
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  ...:وت و حرف و نارسايي ص-
 حرف و صوت و گفت را برهم زنم

  

 تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم  
  

  )1733همان، ب (   
 قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر

  

 پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا   
  

  )31، ص 1كليات شمس، ج(
 ترجيح كنم خواجه كه اين قافيه تنگست

  

  ننگست ني خود نزنم دم كه دم ما همه  
  

  )113، ص 7همان، ج(
  :  نقص سخن-

 اين سخن هم ناقص است و ابترست
  

 آن سخن كه نيست ناقص آن سرست  
  

  )1277، ب 3همان، د (
    :  سخن و حجاب-

 بس كن زيرا كه حجاب سخن
  

    پرده به گرد تو تنيدن گرفت  
  )296، ص 1همان، ج(    

 سر توحيد و سراسر لب تحقيق اسـت         همچنان كلام حضرت خداوندگار ما با اين همه كه        
و در  ... كردنـد   طلبيدند و اسـتدعاي صـمت مـي         حضرت ايشان دايماً از آن حال برائت مي       

 كـلام دريـا مثـال او نـسبت بـه حـال او حجـاب اسـت                   ]انـد كـه     فرمـوده [موضعي ديگر   
  ).62:1385سپهسالار،(

رتباط و از  يكي از عناصر ا:از ديد مولوي) شاعر(تحليل و بررسي فرستنده . 3
مولوي براي شاعر و . محورهاي مهم بررسي و نظرية ادبي، فرستنده يا همان شاعر است

اي  هاي ويژه اش با زبان و سخن، ديدگاه بخش او، رابطة او با مخاطب و رابطه منابع الهام
  .كند دارد كه در آنها به اوصاف و احوال شاعر اشاره مي

هاي   براي شاعر، سرچشمه:تأثيرگذار بر آن شاعر و منابع الهام او و عوامل 3- 1
گاهي اين منبع، خداوند، فرشتگان و نيروهاي غيبي . اند بخش متعددي شناخته الهام

هاي الهام شاعرانه را در  برخي سرچشمه. هستند و گاهي معشوق، ممدوح يا مخاطب
و و كنند و برخي نيز در اين باره به سحر و جاد دل و جان و ضمير شاعر جستجو مي

  . شوند اجنه متوسل مي
زده و مجذوب اسـت كـه زبـان را ماننـد مـردم               گفتند شاعر مخلوقي پري     مدافعان شعر مي  

ايـن نظـر،    . گويـد   برد بلكه با شوريدگي ناشي از الهام آسماني سـخن مـي             كار نمي   عادي به 
   وريدهپيشگو و شاي بين  دارد و او را در مرحله شاعر را از قوانين عادي داوري بركنار مي
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  ). 31:1379ديچز،(دهد كه گاه اين يا آن و گاه هر دو آنهاست  قرار مي
كند كه برخي با هم يكسان و  مولوي منابع الهام را به عوامل مختلفي وابسته مي

  .كند مشترك است ولي او با القاب و اوصاف مختلف آنها را به ما معرفي مي
 آفريدگار يا حضرت دوست است كه كه احتمالاً: اي در درون شاعر كننده  تلقين)الف

  :كند در ميان جان شاعر به او سخن تلقين مي
  كني اي كه ميان جان من تلقين شعرم مي

  گر تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشكنم 
  )170، ص 3كليات شمس، ج(

 گر نبود اين سخن ز من لايق
  

    آنچه آن لايق است تلقين كن  
  )289، ص 4همان، ج( 

شلي «. شود كنندة دريافتهاي خود از عالم معنا مي ال شاعر مانند راوي بياندر اين ح
اي كه لحظات تماس خود را با جهان آرماني به قيد  شاعر را به عنوان راوي الهام يافته

  ).201:1379ديچز،(» نمايد آورد تصوير مي كلمات درمي
از او با اوصاف كند و مولوي  اي كه در وجود شاعر دخل و تصرف مي  آفريننده)ب

نما، گوينده و جوينده، حضرت حق،  خالق، خوش صفات، جان جان، وجود مطلق فاني
  :كند ناطق كلي، رشك روشني و دهان آفرين ياد مي

 ما چو ناييم و نوا در ما ز تست
  

 ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست   
  

  )602، ب 1مثنوي، د(
 گوينده تويي و ما صداييم همه

  

  چرا نياييم همهجوينده تويي  
  

  )275، ص 8كليات شمس، ج (
 خامش كنم اگر چه كه گوينده من نيم

  

 گفت آن توست و گفتن خلقان صداي تو   
  

  )74، ص 5همان، ج(      
. دانند اوصاف ذكر شده متعلق به خداوند است كه برخي شعر را منسوب به او مي

گيرند  هاي خداي شعرمي ز چشمههاي خود را ا گويند كه سروده داني كه شاعران مي مي«
پرند و از گلي به گلي  و در باغها و چمنزارهاي خدايان هنر از سويي به سويي مي

  ).612:2، ج1367افلاطون، (» نشينند مي
بخش  اين يار كه اغلب شمس تبريزي است از منابع مهم الهام:  يار و معشوق)ج

  :شود مولوي محسوب مي
 جهد شد گه ترجيع و دلم مي

  

 دهد  لبر من داد سخن ميد  
  

  )106، ص 7كليات شمس، ج(
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 دمد من كجا شعر از كجا ليكن به من درمي
  

 آن يكي تركي كه آيد گويدم هي كيمسن   
  

  )199، ص 4همان، ج(
در كنار اين عوامل، كه همه مقبول و مثبت است، برخي نيز شاعر را متأثر از 

نه نزد تمام اقوام عرب منزلتي بلند وحي و الهام شاعرا«. دانند نيروهاي شيطاني مي
داشت و اعراب بر آن بودند كه هر شاعري را شيطاني است كه مفاهيم شعري را بروي 

  ).59:1383الفاخوري،(» جويند كند و قبيله در نور وحي او راه مي القا مي

 مولوي براي شاعر نكاتي را يادآور : احوال و اوصاف شاعر هنگام آفرينش شعر3- 2
گزيني سخن، رمزگويي، خلوت  به. گذارد كه در شعر و سخن او تأثير ميشود  مي

داني، جان بر سر شعر نهادن، تازگي  ميلي در ادامه دادن سخن، گريز از سخن گزيني، بي
  .سخن و خاموشي شاعر از نكات مورد تأكيد اوست

زند و به جاي  شاعر در گفتن سخن به انتخاب دست مي: گزيني سخن  به)الف
  :كند گزيني مي گويي، بهبسيار

 تا كه در هر گوش نايد اين سخن
  

 صد سر لدن   گويم زييك هم  
  

  )1765، ب 1مثنوي، د(
 تا نگويي مر مرا بسيار گو

  

 من زصد يك گويم و آن همچو مو   
  

  )3524، ب 2همان، د(
شاعر نطق جاودان دارد؛ بنابراين بهتر است خاموشي اختيار كند يا :  نطق جاودان)ب

  : كسي سخن بگويد كه او نيز چنين قابليتي داشته باشدبا
  دهان بربند و خامش كن كه نطق جاودان داري

  سخن با گوش و هوشي گو كه او هم جاودان باشد                
  )26، ص 2كليات شمس، ج(         

شاعر بايد سخني سودمند بياورد وگرنه بسياري سخن نشان :  سخن مفيد گوينده)ج
  :ودن نيستهنري ب

 گفت را گر فايده نبود مگو
  

 ور بود هل اعتراض و شكر جو   
  

  )1530، ب 1مثنوي، د(
 سخن چو نيك نگويي هزار نيست يكي

  

 سخن چو نيكو گويي يكي هزار بود   
  

  )226، ص 2كليات شمس، ج(
آورد  شاعر گاهي ضرورتاً به رمزگويي و پوشيده سخن گفتن روي مي:  رمزگويي)د

سخن و زبان حاوي اسرار و رازهايي است كه شاعر . كند ز عوام پنهان ميو سخن را ا
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 شاعر  ]به گفتة بوريسوف[« . در ارتباطش با جهان آنها را كشف و شهود كرده است
توان به معاني اثر  تنها از طريق دريافت اين ارتباط مي). 46:1384سلدن،(» پاسدار رازهاست

ر اثر مستلزم ايجاد ارتباط بين اثر و جهان بيرون كشف درونمايه يا معاني ه. دست يافت
  ).23:1383اسكولز،(» آن است

 من چو لب گويم لب دريا بود
  

 من چو لا گويم مراد الا بود   
  

  )1762، ب 1مثنوي، د(
 وگر از عام بترسي كه سخن فاش كني

  

 سخن خاص نهان در سخن عام بگو   
  

  )63، ص 5كليات شمس، ج(     
  گويم كه جان اين سخن غيب است يسخن در پوست م

  گنجد نه آن را گفتن امكان است  نه در انديشه مي     
  )196، ص 1كليات شمس، ج(     

گاهي شاعر بايد به خلوت گزيني :  خلوت اختيار كردن شاعر براي سخن گفتن)ه
  :روي آورد تا سخنانش كمال يابد

 گر ذره نهانند خصمان و دشمنانند
  

 و خلوت گزين سحر رادر قعر چه سخن گ  
  

  )120همان، ص  (
شود و بايد به  آيد كه شاعر در سخنگويي، سرگردان و حيران مي مواقعي پيش مي
  .خلوتي روي آورد

گاهي شاعر بضرورت، تمايلي براي ادامة سخن ندارد : ميلي براي ادامة سخن  بي)و
  :دهد سخنش ناقص بماند و ترجيح مي

 قرار اين سخن ناقص بماند و بي
  

 دلم معذور دار  دل ندارم بي  
  

  )1706، ب 2مثنوي، د(
 بعد ازين گر شرح گويم ابلهيست

  

 زانك شرح اين وراي آگهيست   
  

  )1775همان، ب (       
  رستم از اين بيت و غزل اي شه و سلطان ازل
  مفتعلن مفتلعن مفتعلن كشت مرا                                                      

  )31، ص 1كليات شمس، ج(
سخن از جان و دل شاعر برخاسته است و شاعر در :  جان بر سر سخن نهادن)ز

كند و  شاعر هستي و توان خود را صرف شعر مي. گذارد سرودن آن از جان مايه مي
  :گذارد جان بر سر آن مي
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  دلان بشنيد جان خوشدلم چون حديث بي
  جان بداد و اين سخن را در ميان جان نهاد                                                

  )122، ص2همان، ج(
  :تا ممكن است شاعر بايد سخن تازه و ناب بياورد:  سخن تازه)ح

 هديه شاعر چه باشد شعر نو
  

 پيش محسن آرد و بنهد گرو   
  

  )1185، ب 4مثنوي، د(
  هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

  حد و اندازه شود وا رهد از حد جهان بي
  )14، ص 2كليات شمس، ج(

  :شاعر در مواقعي بهتر است سكوت و خاموشي اختيار كند:  شاعر و خاموشي)ط
 گفت و گوي ظاهر آمد چون غبار

  

 دار  مدتي خاموش خو كن هوش  
  

  )580، ب 1مثنوي، د(
  اين زبان بگويد خاموش باش تا دل بي

  

 چون گفت دل نيوشم زين گفت عار دارم   
  

  )40، ص4كليات شمس، ج(          
 دهان ببند و امين باش در سخن داري

  

 كه شه كليد خزينه بر امين كشدا   
  

  )143، ص 1همان، ج(       

 يكي ديگر از عناصر :از ديد مولوي) خواننده و مخاطب(تحليل و بررسي گيرنده . 4
گيرنده در اين بحث . ودارتباط، گيرنده است كه در كنار پيام و فرستنده بايد بررسي ش

در ادبيات فارسي برخي گيرندگان از پيش . همان خوانندگان و مخاطبان اشعار هستند
برخي ... معلوم و مشخص بودند؛ مانند پادشاهان، ممدوحان، معشوق آسماني و زميني و

در مجموع رويكرد گذشتگان به مخاطب و گيرنده . نيز مخاطبان فرضي و نامعين بودند
درواقع . شدند ده مثبت بود و براي پسند و نظر او اعتبار و احترام قائل مييا خوانن

گيرنده يكي از ضلعهاي اصلي ارتباط و ماندگاري اثر است و بدون او اثر موجوديت 
معناي شعر فقط به . شعر تا زماني كه خوانده نشود، موجوديتي واقعي ندارد«. يابد نمي

در نقد ادبي معاصر . )68:1384سلدن،(» ث قرار گيردتواند مورد بح وسيله خوانندگانش مي
. گيرند هاي ادبي اخير اغلب جايگاه بسيار ممتازي را براي خواننده در نظر مي و نظريه

تجربة قرائت . در ميان انواع خوانندگان، خوانندة متون ادبي با ديگران تفاوتهايي دارد
خواننده بايد نگرشي خاص را . استهاي قرائت متفاوت  متون ادبي اساساً با ساير تجربه

 يكي از ).276: 1383:گرين،(» شود اتخاذ كند كه سبب تحقق خودآگاهي متن مي
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نظرية دريافت به بررسي «هاي بررسي كنندة نقش مخاطب نظرية دريافت است  ديدگاه
همچنين در ديدگاه ). 103:1383ايگلتون، (» پردازد نقش خواننده در ادبيات مي

  .شود نيز بر نقش برجستة خواننده تأكيد ميپديدارشناسي 
او اعتقاد دارد مخاطب بايد از حواس و . مولوي نيز از مخاطب تعريف خاصي دارد

توجه به نقش . لوازم ظاهري دريافت كلام بگذرد؛ بايد خود اهل انديشه و دريافت باشد
موش و مخاطب و تأثير او بر گوينده و شعر، مخاطب اهل، قابل و آگاه، مخاطب خا

  .مخاطب خام و ناپخته از ويژگيهاي ديگر گيرندة پيام از نگاه مولوي است

مخاطب بايد از لوازم ظاهري و صوري دريافت سخن :  مخاطب و گذر از ظاهر4- 1
اي دست يابد تا فارغ از حس و گوش و فكر،  فراتر رود و بعد از ترك آنها به مرحله

وي ظاهري مشغول است از حقايق دور وگ تا انسان به گفت. خطاب غيب را دريابد
  :خواهد ماند

 پنبه آن گوش سرگوش سرست
  

 تا نگردد اين كر آن باطن كرست   
  

  )570، ب 1مثنوي، د(     
 فكرت شويد گوش و بي حس و بي بي

  

 تا خطاب ارجعي را بشنويد   
  

  )571همان، ب (             
 وگوي بيداري دري تا بگفت

  

 ي بريتو زگفت خواب بويي ك  
  

  )572همان، ب  (      
 گوش خر بفروش و ديگر گوش خر

  

 كين سخن را در نيابد گوش خر  
  

  )1031همان، ب  (

گيري از  گويد مخاطب بايد علاوه بر بهره  مولوي مي: مخاطب و انديشه كردن4- 2
كلام به انديشه و تعمق در آن، روي آورد؛ زيرا اصالت انسان به انديشه و معناست و 

كنند، بلكه به معنا و انديشه  ن و آگاهان توجه خود را به  ظاهر كلام محدود نميعاقلا
  :پردازند در آن مي

 اي تأويل حرف بكر را كرده
  

    خويش را تأويل كن نه ذكر را  
  )1083همان، ب (

 كني بر هوا تأويل قرآن مي
  

 پست و كژ شد از تو معني سني  
  

  )1084همان، ب  (
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 اي نديشهاي برادر تو همان ا
  

 اي ما بقي تو استخوان و ريشه  
  

  )277، ب 2همان، د (

مولوي عقيده دارد اگر مخاطب نباشد سخن :  نقش مخاطب و تأثير او بر گوينده4- 3
كنندة  ديدار مخاطب حل. اي به بيان آن ندارد رسد و گوينده نيز علاقه به قوام نمي

 باشد، گوينده را به سر ذوق خواهد اگر او از توان لازم برخودار. مشكلات گوينده است
  :آورد

 اي دريغا مر ترا گنجا بدي
  

تا زجانم شرح دل پيدا شدي   
  

  )2381، ب 1مثنوي، د(
 اين سخن شيرست در پستان جان

  

 گردد روان كشنده خوش نمي بي  
  

  )2382همان، ب  (
 مستمع چون تشنه و جوينده شد

  

    واعظ ار مرده بود گوينده شد  
  )2383همان، ب (

 گفت تو گوش نيست جان را بي
  

    گوش تو جان زبان ندارد بي  
  )90، ص 2كليات شمس، ج(

شناس باشد ارزش سخن را  اگر مخاطب سخن:  نقش مخاطب و تأثير او بر شعر4- 4
مخاطب بايد از شعر تا كهنه نشده . يابد، اما شناسندة حقيقي آن بسيار نادر است درمي

تخاب شعر و در تصميم شاعر براي سرودن و تعيين كيفيت او در ان. است بهره بگيرد
  :شعرش مؤثر است

 اين غزل كوتاه كردم باقي اين در دل است
  

 گويم ار مستم كني از نرگس خمار خود   
  

  )120همان، (
در نتيجه، ... خواننده به منزله اصل فعال تفسير، قسمتي از فرايند زايشي متن است«

» )خوانندة نمونه(بيني كند  اي از خوانندة احتمالي را پيش هنويسنده مجبور است كه نمون
  ).292: 1383گرين، (

گويد تا بين گيرندة پيام و فرستندة آن، ارتباط  مولوي مي:  مخاطب اهل و قابل4- 5
اگر شاعر، مخاطب اهل و . دروني حاصل نشود، سخن به نتيجة لازم نخواهد رسيد

هر رازي را با هر كسي . اي را با او درميان بگذارد تواند حقايق ناگفته قابلي بيابد، مي
   وسخن خود به سراغ او خواهد رفتتوان گفت، اما اگر خواهندة سخن، قابل باشد،  نمي
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  :او را خواهد يافت
 محرم اين هوش جز بيهوش نيست

  

 مر زبان را مشتري جز گوش نيست   
  

  )14، ب 1مثنوي، د(
 با لب دمساز خود گر جفتمي

  

ي من گفتنيها گفتمي همچو ن  
  

  )27همان، ب (
 وار ها شو گوش قابل اين گفته

  

 تا كه از زر سازمت من گوشوار   
  

  )2917همان، ب (

مولوي نيز . هاي اساسي عرفا است  خاموشي و سكوت از آموزه: مخاطب خاموش4- 6
چه به شكل عام براي سالكان و چه به شكل خاص براي مخاطبان سخن، سكوت و 

اگر مخاطب با گوينده تناسب فكري و دروني ندارد بهتر . داند ا مفيد ميخاموشي ر
آن كسي . رسد سان كه كودك با لب دوختن به آموختن مي است سكوت اختيار كند؛ آن

گو  تا انسان صاحب زبان حقيقت. كه خاموشي گزيند به اسرار غيب دست خواهد يافت
  :نشده بايد سراسر گوش و شنيدن و سكوت باشد

  تو گوشي او زبان ني جنس توچون
  

 گوشها را حق بفرمود انصتوا   
  

  )1625، ب 1همان، د(
 انصتوا را گوش كن خاموش باش

  

 چون زبان حق نگشتي گوش باش  
  

  )3465، ب 2همان، د (
 گوش آنكس نوشد اسرار جلال

  

 كو چو سوسن صد زبان افتاد و لال  
  

  )21، ب 3همان، د (
 سر غيب آن را سزد آموختن

  

 كه ز گفتن لب تواند دوختن  
  

  )3387همان، ب  (

طور كه براي مخاطب اهل و آگاه اعتبار و ارزش قائل  مولانا همان:  مخاطب خام4- 7
كند كه سخنگو و فرستندة  است براي خامان و نامحرمان نيز حد و مرزي مشخص مي

مخاطبان بايد سخن در مقابل اين نوع . را دريابد و كلام خود را ضايع نكند پيام بايد آن
يك مخاطب . برد را كوتاه كرد؛ به همين دليل مولوي گاهي به حكايت و امثال پناه مي

  :افكند كج فهم صد سخندان را به زحمت مي
 اين زمان بشنو چه مانع شد مگر

  

 مستمع را رفت دل جاي دگر   
  

  )195، ب 2همان، د(
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 صد حكايت بشنود مدهوش حرص
  

 وش حرصاي در گ در نيايد نكته  
  

  )586همان، ب  (

  گيري نتيجه
هاي مولوي با آنچه در مكاتب نقد و نظرية ادبي  چنانكه ديده شد بسياري از ديدگاه

او براي . شود مطابقت دارد و در مواردي بسيار فراتر و جامعتر از آنهاست مطرح مي
ه زبان زبان اوصافي مانند قراردادي بودن، تمايز لفظ و معنا، نقش حركتي و توجه ب

هاي مختلفي مانند جان،  كند؛ براي سخن و شعر منشأ و سرچشمه كودك را طرح مي
از ديد او . دهد انديشه، عقل، روح، دل، عشق، معشوق، عالم غيب و خداوند را نشان مي

سخني كه . ناپذير است و تأثيرات عميق و شگرفي دارد شعر و سخن، گسترده و وصف
مولوي اعتقاد . گاهي سخن بايد رمزآلود بيان شود. دمخاطب در نيابد بايد مختصر شو

دارد سخن و شعر با تمام ويژگيهاي مثبتش، داراي محدوديتها و موانعي است كه از آن 
اشاره كرده از نگاه او ... توان به خبط معنا در شعر، نارسايي صوت و لفظ و جمله مي

ب و دل، جان و ضمير شاعر از خداوند، فرشتگان و نيروهاي غيبي يا معشوق، مخاط
پردازد و تأثير و  همچنين مولوي به بيان رابطة شاعر و مخاطب مي. گيرد خود الهام مي

. گزيني بپردازد گزيني، رمزگويي، خلوت شاعر بايد در شعر به به. كند تأثر آنها را بيان مي
 حركتي گيري شاعر از نمود بهره. اي دارد او به تأثير و رابطة شاعر و زبان توجه ويژه

هاي آن، رابطة دل و زبان شاعر و دگرزباني شاعر از آن جمله  زبان، گريز از هنجار
مخاطب بايد از حواس و لوازم ظاهري . مولوي به مخاطب توجه خاصي دارد. است

توجه به نقش مخاطب و تأثير او بر . دريافت كلام بگذرد و اهل انديشه و دريافت باشد
ابل و آگاه، مخاطب خاموش و مخاطب خام و ناپخته از گوينده و شعر، مخاطب اهل، ق

شود، مولوي چه در  ويژگيهاي ديگر گيرندة پيام از نگاه مولوي است؛ چنانكه ديده مي
حيطة زبان و چه دربارة شعر، شاعر و مخاطب، ديدگاههاي ارزشمندي دارد و بسياري 

  .ه قرار بگيردتواند مورد استفاد از نظريات او هنوز هم زنده و پوياست و مي
  
  :نوشتها پي

راهنماي نظرية (و ) 135پيشدر آمدي بر نظرية ادبي، ص (و ) 66ساختار و تاويل متن، ص (ك .ر. 1
  )173ادبي معاصر، ص 
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  )17راهنماي نظرية ادبي معاصر، ص (و ) 103پيشدرآمدي بر نظرية ادبي، ص (ك .ر. 2
  )206هاي نقد ادبي معاصر، ص  نظريه(و ) 80 هاي نقد ادبي، ص ها و روش درآمدي بر نظريه. (ك.ر. 3
  )81ها و روشهاي نقد ادبي، ص  درآمدي بر نظريه. (ك.ر. 4

5.Objective Correlative 
 

  )82همان، ص . (ك.ر. 6
  )63پيشدرآمدي بر نظرية ادبي، ص . (ك.ر. 7
  )65سير زبانشناسي، ص (، )23فردينان دوسوسور، ص . (ك.ر. 8
  )112ها و روشهاي نقد ادبي، ص  ريهدرآمدي بر نظ. (ك.ر. 9

  )125پيشدرآمدي بر نظرية ادبي، ص . (ك.ر. 10
  )32ها و روشهاي نقد ادبي، ص  درآمدي بر نظريه. (ك.ر. 11
  )67راهنماي نظرية ادبي معاصر، ص . (ك.ر. 12
  )45دورة زبانشناسي عمومي، ص (و ) 477شناسي، ص نتاريخ مختصر زبا. (ك.ر. 13
شناسي زبان  م فون هومبولت از زبانشناسان قرن نوزدهم و از نخستين پژوهشگران ردهويلهل. ك.ر. 14

  .است
  .موكارفسكي از صورتگرايان و زبانشناسان اهل چك بود. 15

  منابع و مĤخذ
 .1382نشر مركز، : ؛ تهرانساختار و تاويل متن احمدي، بابك؛ -1

  .1375ميترا، :  تهران؛ ترجمة مهرانگيز اوحدي،حكايت شعر اسكلتن، رابين؛ -2
  .1383نشر مركز، : ؛ ترجمة فرزانه طاهري، تهرانعناصر داستان اسكولز، رابرت؛ -3
  .1367خوارزميع : ؛ به كوشش محمدحسن لطفي، تهراندوره آثار افلاطون؛ -4
  .1383نشر مركز، : ؛ ترجمة عباس مخبر، تهرانپيشدرامدي بر نظرية ادبي ايگلتون، تري؛ -5
  .1384نشر ماهي، : ؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، تهرانمباني نظريه ادبيانس؛  برتنس، ه-6
؛ ترجمة مصطفي عابديني فرد، ها و روشهاي نقد ادبي درآمدي بر نظريه برسلر، چارلز؛ -7

  .1386نيلوفر، : تهران
  .1379نشر مركز، : ؛ ترجمة علي فاميان، تهرانمباني زبان ترسك، رابرت لارنس؛ -8

؛ ترجمة محمدتقي صدقياني و غلامحسين يوسفي، هاي نقد ادبي شيوه، ديويد؛  ديچز-10
  .1379علمي، : تهران

نشر : شناس، تهران محمدتقي حق ؛ ترجمة عليانشناسيبتاريخ مختصر زاچ؛ .  روبينز، آر-11
  .1384مركز، 
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؛ تصحيح محمد رسالة سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار سپهسالار، فريدون؛ -12
  .1385سخن، : ين وفايي، تهرانافش

  .1384طرح نو، : ؛ ترجمة عباس مخبر، تهرانراهنماي نظرية ادبي معاصر سلدن، رامان؛ -13
هرمس، : ؛ ترجمة كورش صفوي، تهرانشناسي عمومي دورة زبان سوسور، فردينان دو؛ -14

1382.  
  .1371نگاه، : ؛ تهرانهاي ادبي مكتب سيدحسيني، رضا؛ -15
  .1362اميركبير، : ؛ ترجمه لميعه ضميري، تهراننقد ادبي؛  شوقي ضيف-16
  .1380حوزه هنري، : ؛ تهرانشناسي به ادبيات از زبان صفوي، كورش؛ -17
  .1381سمت، : ؛ تهرانهاي نقد ادبي معاصر نظريه علوي مقدم، مهيار؛ -18
  .1383 توس، :؛ ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهرانتاريخ ادبيات زبان عربي الفاخوري، حنا؛ -19
  .1379هرمس، : ؛ ترجمة كورش صفوي، تهرانفردينان دوسوسور كالر، جاناتان؛ -20
  .1383روزنگار، : ؛ ويراستة حسين پاينده، تهراندرسنامه نظريه و نقد ادبي گرين، كيت؛ -21
  .1383آگه، : ي؛ ترجمة محمد نبوي، تهرانشناس نشانهير؛   گيرو، پي-22
  .1381دانشگاه فردوسي، : ؛ مشهدسير زبانشناسي  مشكوه الديني، مهدي؛-23
اميركبير، : الزمان فروزانفر، تهران ؛ تصحيح بديعكليات شمسالدين محمد؛   مولوي، جلال-24

1355.  
  .1378علمي و فرهنگي، : ؛ تصحيح عبدالكريم سروش، تهرانمثنوي معنوي  ـــــــــــ؛ -25
  .1384اميركبير، : لزمان فروزانفر، تهرانا ؛ تصحيح بديعفيه مافيه ــــــــــــ؛ -26
: ؛ ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر، تهراننظرية ادبيات ولك، رنه و آوستن وارن؛ -27

  .1373علمي و فرهنگي، 
  .1380حوزة هنري، : ؛ ترجمة فرزان سجودي، تهرانابر ساختگرايي هارلند، ريچارد؛ -28
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   بلند سنتيدربار ناصري، محمل گذر از روزگار قصة
  به عصر رمان) رمانس(

  
  هادي ياوريدكتر

  عضو هيأت علمي مجتمع آموزش عالي نيشابور
  چكيده
هاي گذار در ترسيم دقيق سير تاريخ ادبيات و تعيين علل تغيير انواع ادبي و ذوق دوره

هاي مهمِ  در تاريخ ادبيات داستاني ايراني، يكي از اين دوره. ادبي اهميت بسيار دارد
در اين مقاله، ضمن نگاه به . به رمان است) رمانس(، دوران گذار از قصة بلند سنتي گذر

هايي كه در ادبيات فارسي پديد آمده است، به بررسي علل تكوين اين گونهاولين رمان
آثار مرحلة گذار پرداخته و نشان داده شده است كه چگونه مجموعة عواملي كه در 

 قاجار بود، هرچند از جهاتي موجبات كندي اين تغيير را به شاهپيوند با دربار ناصرالدين
گيري جريان تغيير سمت و سوي ادبيات داستاني به سوي وجود آورد، نهايتاً در شكل

توان دربار ناصري را محمل گذر از قصة سنتي به عصر  عصر رمان مؤثر بود؛ چنانكه مي
  .رمان دانست

 
، رمان در دوره معاصر، )رمانس(صة بلند سنتي دوران قاجار و ادبيات، ق: ها كليدواژه

  ادبيات معاصر فارسي شاه قاجار،دربار ناصرالدين

                                                 
 4/7/1389:                   تاريخ پذيرش مقاله29/6/1389:     تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه و طرح مسئله. 1
موضوع اين مقاله دربارة پايان دورة قصة سنتي يا رمانس و آغاز عصر رمان است و از 

عضي مفاهيم از اي به باز اين رو اشاره. گيرداين ديدگاه در حوزة تاريخ ادبيات قرار مي
  .ضروري است» عصر رمان«و » دورة گذار«و » دوره«جمله 

  دوره 1- 1
در مطالعة علميِ تاريخ ادبيات . بندي موارد مورد مطالعه استويژگي هر نگاه علمي رده
ايِ پيوستار تاريخي است كه ادبيات در آن آفريده بندي دورهنيز محقق ناگزير از رده

نظام هنجارهاي ادبي، موازين «دبي بخشي از زمان است كه منظور از دورة ا. شده است
آغاز، رواج، شاخه به شاخه شدن، در هم ادغام «كند و بر آن حكومت مي» و قراردادها

. )307ص: 1373، 1ولك و وارن(توان تعقيب كرد ها را مياين دوره» شدن و ازبين رفتن
هاي گوناگوني چون تاريخ نويسندگان تاريخهاي ادبي به اين منظور بر اساس شاخص

فتوحي، (پردازند بندي ميسياسي، نسلها، تحول زبان و بلاغت و عامل ادبي به دوره
 بررسي تحول انواع ادبي است كه اترين شاخصهيكي از پذيرفته. )158-147ص: 1387

  ).273ص: 1373ولك و وارن، (خود از مسائل اساسي تاريخ ادبيات و تاريخ نقد ادبي است 

  ورة گذارد 2- 1
شود كه جامعه در مياي گفته شناختي است و به دورهاساساً مفهومي جامعه 2دورة گذار

شود كه سنتهاي شود؛ يعني فضايي بر جامعه حاكم ميهمة ابعادش دچار دگرگوني مي
 دوره، بسيار حساس است و اين. گيردريزد و افكار و آداب تازه شكل ميپيشين فرو مي

برخي از . ندي يا كندي بگذرد اما تأثير آن در جوامع ماندگار استممكن است به ت
سست شدن و بريدن پيوندهاي : اندها و ويژگيهاي دورة گذار را از اين قرار دانستهنشانه

فروريختن ...) هنر، ادبيات، مذهب و (گوناگون جامعه با گذشته و اصول كلاسيك 
ر برابر آنها، مبالغه در نوپذيري و بعضي سنتهاي مذهبي، اجتماعي، ادبي و شورش د

نوآوري و ميل به ابداع و بدعت، تشكيل دو جبهة متخاصم و افراطي متجدد و متقدم و 
  3).239 و 167-185ص: 1361شريعتي، (... افزايش اختلاف ميان نسلها و

گذراند؛ بحراني كه در بعضي هاي گذار، جامعه، بحراني را از سر ميدرواقع در دوره
كند و در بعضي ديگر تغيير و تحول هاي اجتماعي و فرهنگي، انقطاع ايجاد ميساختار
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ايجاد شده سرشتي انقطاعي ندارد و در ساختار بنيادهاي اجتماعي و فرهنگي نوعي 
  .شودسازگاري با وضعيت جديد و دگرديسي حاصل مي

مانند تركية در قرن نوزدهم ميلادي، تقريباً همزمان با ايران، بعضي از جوامع آسيايي 
و ناحية پنجاب عمدتاً ) و مصر(عثماني، كشورهاي عرب زباني مانند سوريه و لبنان 

تحت تأثير ارتباط با كشورهاي اروپايي يا حضور مستقيم آنها وضعيت گذار را تقريباً 
ادبيات اين جوامع از جمله ). 10- 9ص: 1377، 4بالايي(در يك محدودة زماني تجربه كردند 

در اين ميان شكلهاي جديد ادبي، . د كه از اين رهگذر دچار تحولاتي شدنهادهايي بو
درواقع رمان در اين جوامع زادة بحران است؛ بحراني كه . بويژه رمان بسرعت رشد كرد

در آن شكلهاي كهن روايي نتوانست پاسخگوي نيازهاي جديد باشد و لذا شكلهاي 
  . جديد متولد شد

  : پيدايش رمان، روندي مشابه به اين ترتيب دارددر همة اين جوامع، سير تولد و
ابتدا شكلهاي سنتيِ حكايت و قصه با حفظ بسياري از ويژگيهاي سنتي در قالب . 1

  .سازدهاي نخستين را ميگونهآيد و رمانداستانهاي تاريخي و عاشقانه درمي
  كه در مورد كشورهاي-در مرحلة دوم تحت تأثير ترجمة رمانهاي اروپايي. 2

 .آيد رمان تاريخي به وجود مي-خاورميانه عمدتاً آثار الكساندر دوما است

در همة اين كشورها با فاصلة زماني اندكِ يك تا دو دهه، رمان واقعگرا متولد . 3
 ).11- 10ص: 1377بالايي، (شود  مي

  عصر رمان 3- 1
 كه منتقدان به پاسخهايي. منظور ما از رمان، تلقي عام از اين واژه و رمان واقعگرا است

اند، عمدتاً بر تحولات خاص پرسش از ماهيت جوامعي كه رمان در آن شكل گرفته داده
در اينجا به طور مشخص نظر ايان . جايي طبقات اجتماعي تأكيد دارد به جا اجتماعي و

هستند، نقل پردازان اين حوزهترين نظريه، كه از نخستين و برجسته5وات و آرنولد كتل
  : شود مي

پيدايش رمان رئاليستي با «كند كه گونه استدلال مي اين6پيدايش رمانايان وات در 
اندازي خرِدگراتر، كه چشم) يا طبقة خاصي از اجتماع(اي نيازها و علايق جامعه

اي بر رمان مقدمهو آرنولد كتل در » سكولارتر و فردگراتر داشت، همزمان بود
وجود آمد كه رمانس راه را براي رئاليسم باز كرد و رمان زماني به «نويسد  مي7انگليسي
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در واقع تحول . »داري همزمان است سرمايهوسيلة هبكني فئوداليسم اين دقيقاً با ريشه
جايي و فشارهاي  رمان در فضاي هنري جدا اتفاق نيفتاده بلكه عميقاً تحت تأثير جابه

اي كه در پيوند با رهاي منتقدانهدر نتيجه بيشتر تفسي. تغييرات نظام اجتماعي بوده است
هاي اي اهميت داده است كه شيوهشود به ماهيت رئاليسم و حوزهتوسعة رمان نوشته مي

از اين رو بيشتر منتقدان . تواند تصويري پيچيده و فراگير از جامعه بيافريندرئاليستي مي
 و ديگران، 8نقل از والدربه (كنند نيز بر ويژگي آينگي و انعكاسي رمان و رئاليسم تأكيد مي

  ).103ص: 2005
شود كه فرايند پيدايش رمان در انگلستان اوايل قرن هجدهم طبيعتاً  خاطرنشان مي

در ايران نيز تحولات اجتماعي از نوع . با ايران اواخر قرن نوزدهم ميلادي تفاوت دارد
اجتماعي بود اما جايي طبقات اجتماعي رخ داد و توليد محتواي رماني پيامدِ نيازي  جابه

اي بود كه به عامل اساسي اين پيدايي رمان بيشتر ثمرة فرايند آن وامگيريهاي فرهنگي
 به وجود آمد و در عصر ناصري .) ق1203-1249(طور مشخص از روزگار عباس ميرزا 

  . سرعت بسيار گرفت.) ق1246 -1313(

 پيشينة تحقيق. 2

اند دربارة اولين   داستاني معاصر اثري آفريدهتقريباً همة پژوهشگراني كه در بارة ادبيات
آنان عمدتاً از . اندهاي بلند سنتي اظهار نظر كردهآثار حوزة رمان و يا آخرين قصه

بر تأثير كنند و همگي نويسي ياد ميادبيات عصر مشروطه به عنوان طليعة ظهور رمان
. گذارنداين تحول صحه ميزمين بويژه اروپا بر چون و چراي ادبيات مغرب  بسيار و بي

اما اغلب آنها ضمن اينكه ظهور رمان فارسي را محصول گسستي فرهنگي دانسته و به 
آن به چشم عنصري قرضي نگريسته و از دگرديسي قصة سنتي سخني به ميان 

) دربار قاجار( به مفهوم گذر از قصة سنتّي به رمان و نقش مؤثر حاكميت ،اند نياورده
اند كه اي اشاره كرده  اي نكرده و بيشتر به افراد و آثار جداگانهاصري اشارهبويژه دربار ن

  . است مربوط.)ق1264 -1313سلطنت (شاه اغلب به چند دهه بعد از دوران ناصرالدين
اند لازم است به سه مورد از ميان محققاني كه به اين عوامل تغيير و گذار اشاره كرده

ستارگان نخستين طليعة رمان ايراني را رمان تاريخي حسن ميرعابديني، : اشاره شود
از زبان . ش1253داغي آن را در داند كه مهدي قراجهآخوندزاده ميخوردة فريب

.  ش1274آذربايجاني به فارسي ترجمه كرد؛ اما نقطة شروع بررسيهاي خود را حدود 
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سندگان پس از دهد و معتقد است نويقرار مي) بيگسياحتنامة ابراهيمسال انتشار (
هاي سنتي را كنند و بيشتر شيوهاثر وي استقبال نمي» ساختار دراماتيك«آخوندزاده از 

اين آثار كه تحت تأثير . سخت با شگردهاي ادبي قديم پيوند دارند«گيرند و لذا  پي مي
اند، يك مرحلة گذراي فرهنگي گويي ايراني و ترجمة آثار اروپايي پديد آمدهسنتّ قصه

اي كه ارزشهاي كهن متزلزل شده و باورهاي تجددخواهانه دهند؛ مرحلهنشان ميرا 
  ). 20-22ص: 1377ميرعابديني، (» هنوز استوار نشده است

او علت به وجود آمدن اين دورة گذار را سه عاملِ رشد هويت فردي، همزمان با 
ديد غير درباري رشدِ طبقة متوسط، دموكراتيك شدن نثر و تكية هنرمند بر مخاطبان ج

 عوامل، ثانوي است و خود نتيجة اما اين. )22ص: همان (داندو گسترش صنعت چاپ مي
ساز ديگري است كه حاكميت آن روزگار از مهمترين عوامل آن عوامل اوليه و زمينه

 .است

 جريان سنت ،)1377چاپ اول ترجمة فارسي ( پيدايش رمان فارسيكريستف بالايي در 
 ادبيات اروپايي را در نخستين آثار داستاني اواخر قاجاريه به بعد در  ازو وامگيري

 و بابا اصفهانيترجمة حاجي، المحسنينمسالك، اميرارسلان، كتاب احمدآثاري چون 
ظاهراً او تنها پژوهشگري است كه در بررسي اوضاع . چند اثر ديگر جستجو كرده است

ة گذار از قصة بلند سنتي به عصر رمان اجتماعي و فرهنگي دورة مشروطه، پيشينة دور
  .  مرتبط ساخته استاميرارسلانرا به اواخر قرن سيزدهم قمري و با قصة 

يي چون سياست، تعليم و تربيت و »تداخل نظامها«بالايي در مقدمة اين اثر از 
گويد و سخن مي) 29ص: 1377بالايي، (ادبيات در فضاي فرهنگي اواخر عصر قاجار 

دليل ظهور رمان و گذر از » بحران مهم سياسي، اجتماعي و روشنفكري«معتقد است 
خواهانة او پيشينة ظهور و بروز اين بحران را به فعاليتهاي ترقيّ. قصة سنتي است

  ).11ص: همان(گرداند  و آغاز و رشد ارتباط با فرنگ برمي.)ق1249فـ (ميرزا عباس
پيدايش رمان  نخست غيب است كه در بخشپژوهشگر ديگر عبدالعلي دست

در تشريح وضعيت ادبي دورة مشروطه » نبرد سرنيزه و قلم« با عنوان )1386( فارسي
او پس از بررسي و  .كند تا مسائل مربوط به ادبياتعمدتاً بر مناسبات قدرت تأكيد مي

بندي تحولات سياسي و اجتماعي كلي عصر قاجار، تأثير اين دگرگونيها را در دسته
 منشĤت قائم: كندجويد و اين آثار و تحولات را ذكر ميي آثار ادبي ميساخت و معنا

هاي ملكم خان و تحول در نثر و محتوا، آثار طالبوف و مقام و تحول در نثر، نوشته
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: 1386غيب، دست(تحول در زبان و محتوا، تمثيلات آخوندزاده و تحول در زبان و محتوا 
  9).65 – 71ص

  در دورة ناصريادبيات داستاني . 3
آثار در دورة اين . منظور ما از ادبيات داستاني، شكل منثور آثار تخيلي روايي است

قاجار، بويژه عصر ناصري بر اساس معيارهاي زباني و فني در چهار دسته جاي 
  .آثار مرحلة گذار. 4اي آثار ترجمه. 3آثار عاميانه . 2آثار نوكلاسيك . 1: گيرد مي

  ني نوكلاسيكادبيات داستا 3- 1
نويسي اديبان گذشته و آثاري مانند گلستان، اين نوع آثار ادبي عمدتاً ادامة سنت حكايت

عصر ناصري . شناسي نثر اديبانه بر آن حاكم استبهارستان و مانند آن است كه جمال
واپسين دورة آفرينش اين قبيل آثار است و جايگزيني فرمهاي جديد در ادبيات داستاني 

هاي  آن سالها و بسي زودتر از جايگزيني شعر كلاسيك اتفاق افتاد؛ از نمونهمنثور در
 از حاجي فرهادميرزا زنبيلاست و .) ق1250-1193(مقام  قائممنشĤتبرجستة اين گروه، 

، شماري از اين رده )1372(پور در جلد اول از صبا تا نيما  يحيي آرين.). ق1233-1305(
 .استاز نثرنويسان را معرفي كرده 

  آثار عاميانه 3- 2
اين شكوفايي مرهون دو . اين عصر را بايد اوج شكوفايي ادبيات داستاني عاميانه ناميد 

هايي را گمان صنعت چاپ است كه زمينة انتشار گستردة قصهعامل اول بي: عامل است
عامل ديگر . فراهم آورد كه پيشتر در دست عدة محدودي بود اما مشتاقان بسيار داشت

توان رونق داستانسرايي فارسي و خلق آثار فراواني در شبه قاره هند دانست؛ ميرا 
داستانهايي كه در عهد صفوي تحت تأثير ملاحظات مذهبي در قلمرو آنان از رونق 

 و .)ق1274 -932( اما بويژه در شبه قارة هند در دورة بابريان يا تيموريان هند 10افتاد
پس از صفويه و با . )49ص: 1377صديقي، ( شد بخصوص عصر اكبرشاه بسيار شكوفا

 و اين تغييرات 11تغيير نهايي قدرت به نفع قاجار، سياستهاي مذهبي تغييري اساسي كرد
گونه آثار باز كرد كه بسياري از آنها در سرزمين هند راه را براي آفرينش و انتشار اين

 .پديد آمده بود
   منتشررة قاجار بويژه در دورة ناصري چاپ وتعداد بسياري از داستانهاي عاميانه در دو
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ما اطلاعي دقيق از فهرست كامل عنوانها و دفعات چاپ آنها نداريم؛  شد به حدي كه
 يا الذريعهمشار و فهرست كتابهاي چاپي فارسي هايي مثل  فهرستها و كتابشناسي

نجا براي تأكيد در اي. )220ص: 2001، 12مارزلف(فهرستهاي مستشرقان نيز يقيناً كامل نيست 
بر اهميت اين حوزه از ادبيات داستاني در عصر قاجار بخشي از ديدگاه اولريش 

مندرج است در تأييد » 13ادبيات عاميانه فارسي در عصر قاجار«مارزلف، كه در مقالة 
مقالة وي عمدتاً بر بررسي آثاري مبتني . شود اهميت ادبيات عاميانة عصر قاجار ارائه مي

آمده »  موسيفهرست حاجي«ك فهرست موضوعي كتابشناسي، موسوم به است كه در ي
است؛ فهرستي كه حاجي موسي تاجر تهراني آن را در سه صفحة نخست يكي از 

  :منتشر كرده، آورده است.  ق1282كتابهايي كه در سال 
هرچنـد ايـن   . دورة قاجار اغلب به عنـوان عـصر انحطـاط فرهنگـي ارزيـابي شـده اسـت          

كن است براي توسعة اقتصادي و سياسي صحيح انگاشته شود از منظر مسائل             اظهارنظر مم 
اي كـه جامعـة قاجـاري در        اي جذاب را پديد آورد بـه گونـه        فولكلوريك اين عصر، دوره   

اين موقعيت بوضوح از طريق فهرستي كه ارائـه         . توازني بين سنت و مدرنيته نگهداشته شد      
ز يـك سـو ادبيـات عاميانـة در دسـترس            ا. مستند شده است  ] فهرست حاجي موسي  [شد  

منحصراً از سنت ايراني مشتق شده است چون ادبيات روايي اروپـايي هنـوز چـاپ نـشده                  
 از الكـساندر دومـا     كنت مونت كريستو  اين توسعه بعداً با آثار اروپايي معياري چـون          . بود

 اتفـاق   )1322(و   بوكاچي دكامرونيا  ) 1314( ترجمه از فرانسه     النهارألف،  )1312ترجمة سال   (
اند كه تـا نيمـة    موسي اثبات كرده   از سوي ديگر اغلب آثار مذكور در فهرست حاجي        . افتاد

در اين مسير ادبيات عاميانـة      . انددوم قرن بيستم هميشه پايدار مانده و توليد و خوانده شده          
اند با تأكيد   توكه مي ... فرد دارد  به قاجار به عنوان تجلي فرهنگي دورة گذار موقعيتي منحصر        

هايي چون توسعة زباني يا نقـش مفـاهيم كليـدي اجتمـاعي بـا جزئيـات بيـشتري                     بر جنبه 
ها، جداي از همة اينها در دو حوزة فراواني مقدار و تنوع و تعداد فقره             ... توضيح داده شود    

، ]يعنـي مـشروطيت   [گذاري سـلفِ مـستقيم مدرنيتـه        ادبيات عاميانة قاجاري در دورة پايه     
  ).233و232ص: 2001مارزلف، (ي عظيم بر ادراكات عامة مردم داشته است تأثير

  ايآثار ترجمه 3- 3
ها و توسعة مطبوعات و برقراري در عهد قاجار، تحولات سياسي، پيدايش چاپخانه 

در اين روزگار ترجمه از . ارتباط با غرب از طريق سفر از عوامل گسترش ترجمه بود
مدارس . 2. دادند شاه يا درباريان دستور به ترجمه مي.1: گرفت چهار طريق صورت مي
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مخالفان سياسي به ترجمة بعضي آثار . 3. دادنداي را سفارش ميجديد، ترجمه
 ).41ص: 1377بالايي، (پرداختند مترجماني مستقلاً به ترجمه مي. 4. پرداختند مي

  :ستبرخي از آثار برجستة ادبي ترجمه شده در اين دوره از اين قرار ا
  هااز چاپ شده

 از ولتر، ترجمة ميرزا رضا مهندس، تاريخ اسكندر و شارل دوازدهم، تاريخ پتر كبير -
 . ق1235تبريز 

 . ق1300الدوله، از كنتس دوسگور، ترجمة ميرزا علي خان امينحماريه  -

  . ق1304العلوم، تهران، خان نظام از فنلون، ترجمة عليماكتله -
 . ق1309 از الكساندر دوما، ترجمة محمدطاهر ميرزا، تبريز، و كريستكنت دومونت -

 از ژول ورن، ترجمة اعتمادالسلطنه، تهران، سياحتنامة كاپيتان آتراس به قطب شمال -
 .ق1311

 . ق1313 از الكساندر دوما، ترجمة محمدطاهر ميرزا، لارن مارگو -

  :هاي خطي چاپ نشده و بدون تاريخاز نسخه
، )از معلمان دارالفنون(روانتس، ترجمه از روسي توسط داوود خانوف  از سكيشت دن -

  .41كتابخانة ملي، ف 
 .433 از اَلنَ رنه لوساژ، مترجم نامعلوم، كتابخانة ملي، ف ژيل بلاس -

 از الكساندر دوما، ترجمة محمدطاهر ميرزا، كتابخانة ملي، ف پس از بيست سال -
1625. 

  ). 64 تا 59ص: 1377بالايي، . نك(... و 

   آثار مرحلة گذار 3- 4
هايي از شكلهاي روايي جديد اروپايي شماري در اين دوره هست كه نشانهآثار انگشت

بيشتر پژوهشگران، . تر استشود اما هنوز رنگ سنتي در آنها برجستهدر آنها ديده مي
. ق1323( المحسنينمسالكجويند و مثلاً هاي متأخرتر ميآثار مرحلة گذار را در دوره

 بابا اصفهانيحاجي و ترجمة )، قاهره.ق1313 تا 1309بين ( بيگسياحتنامة ابراهيم، )قاهره
كريستف بالايي در . آورندهاي فارسي به شمار ميگونه رمانرا اولين )، كلكته.ق1324(

 جلد. ق1311جلد اول، ( سفينة طالبي يا كتاب احمد و اميرارسلان، پيدايش رمان فارسي
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پس از انتشار كتابي با عنوان .  را از اين دسته آثار شمرده است)در استانبول. ق1312دوم 
شاه منسوب است بعضي اين اثر را اولين اثر  كه به ناصرالدينحكايت پير و جوان

به هرحال اين اثر نيز كه ). پيشگفتار: 1385شاه، ناصرالدين(اند داستاني جديد فارسي خوانده
، نگينصفحة ج، به نقل از ايرج افشار در : همان(شاه صحيح است  ناصرالدينظاهراً انتسابش به

  .گيرد در شمار آثار مرحلة گذار قرار مي)1346 سال 23ش 

  فضاي فرهنگي دربار ناصري. 4
 چهارمين پادشاه سلسلة قاجار در .)ق1264 -1313: سلطنت. ق1247- 1313(شاه ناصرالدين

مانده به جشن پنجاه سالگي سلطنتش به قتل بر تخت نشست و چند ماه . ق1264
 به 1260ق و بعد شهريار نوجوان آشفتة دهة 1250زدة دهة عهد ناايمن و بيمولي. رسيد

 1270پادشاهي مبدل شد بسيار مسلط به حكومت و سياست خارجي مملكت در دهة 
اين دورة طولاني سلطنت موجب شده است كه سهم وي در تحولات . و ساليان بعد

 آزاديها و مظاهر جتماعي و فرهنگي ايران پررنگ باشد و با توجه به اينكه بسياريا
نهاد سلطنت و دربار در آن دوره هنوز تعيين  فردگرايي در جامعه شكل نگرفته بود،

در اين . كننده و جهت دهندة بسياري از شئون زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه بود
در اينجا به . ئل فرهنگي نسبتاً برجسته بوده استميان نقش اين دربار در مقولة مسا

  .ترسيم بعضي از ويژگيهاي حاكم بر اين فضاي فرهنگي پرداخته مي شود

  عرصة حضور سنت و تجدد 4- 1
آنگونه كه عباس امانت، استاد تاريخ دانشگاه ييل،  معتقد است در اوضاع پر تب و تاب 

يا، كه در دوران ناصري حاكم بود، هاي دو قدرت مقتدر روسيه و بريتانطلبي توسعه
حفظ تعادل بين سنت و تجدد، مقاومت در برابر غرب و در عين حال همنوايي با آن، «

نگاري دقيق و وي در تك. )25ص: 1383امانت، (شاه بوده است ناصرالدين» مشغلة اصلي
در » نوموازنة كهنه و «شاه نوشته، فصلي را به اي كه دربارة ناصرالديننگرانهجزئي

شاه، مدتها فكر وي معتقد است ناصرالدين. دوران حكومت وي اختصاص داده است
اصلاحات را در سر داشته و از آنجا كه وي ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه را به عنوان 

دانسته است از او دربارة اصلاحات نظر خواسته بينانه مينمونة بارزترين سلطنت روشن
دولت «شمرد، توصيه كرده بود كه غرضترين دوست ايران ميياست و وي كه خود را ب
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 چرا كه رهيابي به تمدن و ؛»ايران بايد رسوم و عادات قديمي خود را محكم نگاه بدارد
 به كار بستن توصية وي بود يا ).464ص: همان(حفظ ميراث گذشته با هم مغايرت ندارد 

نو را در بسياري شئون، شيوة خود كرد شاه موازنة بين كهنه و نه در هر حال، ناصرالدين
  ).529- 462ص: همان(

شاه در مسائل فرهنگي نيز همين روش حفظ گونه كه آگاه هستيم ناصرالدين آن
او كه شيفتگي خود را به فرنگ و مظاهر تمدني آن : سنت و استقبال از نو را داشته است

 ترجمة آثار ادبي و رماني هايش كاملاً نشان داده است، دستورهاي اكيدي برايدر نوشته
و ساعتهاي ) 562 و559ص: 1383؛ امانت، 108و107 و 71و70ص: 1377بالايي، (داده غرب مي

كنندة طولاني را با صبر و متانت رفته و يا حتي اپراهاي خستهمديد به ديدن تئاتر مي
ش هايشنيده است آنگونه كه شرح همة آنها را خود با طول و تفصيل در سفرنامه مي

هاي كهن داشته به حدي كه هاي قديمي و قصهآورده است؛ باز شوقي بسيار به افسانه
شده گويي براي وي رعايت مي، منظم و مفصلي در مراسم قصهآداب بسيار سختگيرانه

و گاه تا شش ساعت متمادي در طول روز به شنيدن ) 556ص: 1334معيرالممالك، (است 
از سويي ديوان شعري در سبك و ). 15ص: 1356السلطنه، اعتماد(پرداخته است نقالي مي

قالبهاي سنتي دارد؛ باز به شيوة متجددان و حتي به قولي در صف نخست متجددان، 
و در سفرهايش مخصوصاً سفرهاي ) پيشگفتار: 1385شاه، ناصرالدين(نويسد داستان مي

  .كندهايش را ثبت ميها و شنيدهرفتگان اهل قلم آن زمان، ديدهفرنگ به شيوة فرنگ
هايي آميخته از كهنه و نو شاه در ضمن پرورش و تربيتش هميشه با آموزهناصرالدين

رو به رو بود و اتفاقاً خود او نيز بقاي سلطنتش را در همين موازنة بين كهنه و نو 
ديد و لذا در سراسر دوران حاكميتش در تلاش بود تا تعادل بين اين دو نيرو به هم  مي
داد و سفرهاي متعددش به اروپا از او با اينكه در ظاهر به تجدد شوق نشان مي. ردنخو

امانت، (كند اين امر حكايت دارد در مواردي آگاهانه در برابر نيروي تجدد مقاومت مي
ميرزا سخن امانت آنگاه كه از آموزشهاي ناصرالدين. )579و580 و 558و559ص: 1383
  :كندگونه بيان مي سنت و تجدد را اينگويد، مسئله موازنة بين مي

ميرزا با همة كم و كاست، او را به قلمرو متوازي  قديم و جديد وارد        تحصيلات ناصرالدين 
در سالهاي بعد با خودآموزي و پيگيري علايق هنريش، كوشيد معلومات خـود را              . ساخت

مراه با شيفتگي بـراي     دلبستگي به دستورهاي گذشتگان، غالباً ه     . در هر دو زمينه پيش ببرد     
چيزهاي نوظهور، ويژگي تمامي دوران سلطنت وي بود و معمولاً تركيبي شـگفت از نـو و         

معذالك آشـنايي ناصـرالدين بـا دنيـاي         . آوردكهنه با رنگ و بويي بسيار مشخص پديد مي        
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 همچنان سطحي باقي    -هـ ق به اروپا   1290بخصوص پيش از سفر اولش در سال         -فرنگ  
هاي مورد علاقه به تجديد نظر در مفـاهيم اساسـي           اش در زمينه  ت بازيگوشانه ماند و خيالا  

با اين حال در تبريز تحت تـأثير روح تحـولي قـرار             . سلطنت و حكومت هيچ بسط نيافت     
  ).130ص: 1383امانت، (گرفت كه اول بار پدربزرگش به وجود آورده بود 

  شاه و دربار ناصرالديناميرارسلان 4- 2
اه كه خود اديب بود و از او ديوان شعري به جا مانده است در نثرنويسي شناصرالدين

دهند و داستاني كه هاي متعدد او از توانايي وي در نثر خبر مي سفرنامه. نيز دستي داشت
اما . 14كندنويسي اثبات مياز وي به جا مانده است، ذوق و استعداد او را در عالم داستان

راي ما اهميت دارد نقش شخص اوست در رشد و توسعة آنچه در اين قسمت بيشتر ب
ادبيات داستاني؛ مثلاً او از آنجا كه سخت دلبسته به اين بوده است كه شكوه شاهان 
بزرگ ايران را دوباره زنده سازد، اصرار بر اجراي مكرر بعضي رسمها و تشريفات مثل 

. همين مقوله بوده استفعال كردن منصب نقابت نيز از . سان ديدن از لشكر داشته است
  .گويي و اجراي مراسم سلام آگاهيمما از دو فعاليت نقيب در امر قصه

گويي در محضر او آدابي خاص  علاقة بسيار داشته و قصهشاه به قصهناصرالدين
دوستعلي معيرالممالك، يكي : داشته است كه خوشبختانه گزارش آن به ما رسيده است

 ضمن سلسله مقالاتي كه رجال عصر ناصري را معرفي كرده شاه،از نوادگان ناصرالدين
او در يكي . شاه نيز پرداخته استبه معرفي چند تن از زنان سرشناس دربار ناصرالدين
پردازد و براي اولين بار شاه مياز اين مقالات به معرفي فخرالدوله، دختر ناصرالدين

اين اثر ). 556ص: 1334معيرالممالك، (كند  را بازگو ميرارسلانيامجزئيات نقل و كتابت 
، 15؛ هاناوي235ص: 1377بالايي، (آيد آخرين نمونة برجستة قصة سنتي ايراني به شمار مي

و به لحاظ تكنيكي و زباني داراي سرشتي دوگانه است و در عداد ژانر دورة ، )1991
نكتة ). 274و273ص: 1377بالايي، (گيرد گذار و حد فاصل قصة سنتي و رمان قرار مي

مهمي كه در اينجا بايد بدان اشاره كرد اين است كه اين اثر زاييدة تخيل محمدعلي 
هاي سنتي، الممالك شيرازي نقال است و از عوامل اصلي فاصله گرفتن آن از قصهنقيب

شاه بوده كه در تحقيقي جداگانه بافت موقعيتي روايت و مخاطب قصه، يعني ناصرالدين
درواقع دربار ناصري در خلق اين اثر قرارگرفته در ژانر . 16ه استبه آن پرداخته شد

  . دورة گذار نقش مؤثري داشته است
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اي ادبي، اگر بتوان به وجود  توان حادثه را نمياميرارسلاندر واقع خلق اثري چون 
شاه اي مانند ناصرالدينكنندهالممالك اگر حمايتنقيب. چنين امري قائل بود، دانست

 شاه ناصرالدين. 17كرد خلق ميجمشيدملكحد و اندازة ت، نهايتاً باز هم اثري در داشنمي
در قرن سيزدهم هجري همان نقشي را در تعالي ادبيات داستاني ايفا كرد كه شاهان 

با اين تفاوت كه در مورد . پرور ساماني و غزنوي در ادبيات مدحي داشتندادب
ور بوده و همين مسئله باعث شده است خصي مايهدانيم كه ششاه به يقين ميناصرالدين

گويي دشوار بشود و نهايتاً به خلق اثري با كيفيات الممالك در قصهكه كار نقيب
  . بينجامداميرارسلان

  دستور به ترجمه 3-4
گيري روابط سياسي با اروپا ترجمه به عنوان ابـزار          شاه و اوج  ناصرالدين با آغاز سلطنت  

. گ اروپايي به خدمت گرفته شد و نقشي بـسيار اساسـي ايفـا كـرد               انتقال دانش و فرهن   
و » گـرايش رويي و شخـصيت درون    كم«شاه در دورة وليعهدي به دليل       ظاهراً ناصرالدين 

به گفتة اعتمادالسلطنه، معلم وي سواد چنـداني نـه          » تربيت منظم درباري  «محروميت از   
امـا  ؛  )112ص: 1383به نقل از امانـت،      (در زبان فرانسه كسب كرد و نه حتي در زبان فارسي            

وجود آمده توسـط     بسيار پذيراي جو فرهنگي به    » هم در ديدگاه و هم در فراگيري زبان       «
شاه شد و سادگي سبك شعر و نثر وي به تأثير نهضت بازگشت و انجمن               دربار فتحعلي 

  ايـن  ).116-114ص: همـان (ريـزي شـده بـود       شـاه پايـه   خاقان است كه در دورة فتحعلـي      
مند به قلمروهاي سنت و تجـدد         تحصيلات وي با همة كم و كاستش او را توأمان علاقه          

  :اندوارد كرد به شكلي كه دربارة او گفته
دلبستگي به دستورهاي گذشتگان، غالباً همراه با شيفتگي براي چيزهاي نوظهـور، ويژگـي              

بـار  رار گرفت كه اول   با اين همه تحت تأثير روح تحولي ق       ... تمامي دورانِ سلطنت او بود      
ميرزا به جهان غرب  و تـشويقي كـه از       رويي عباس گشاده. پدربزرگش به وجود آورده بود    

: 1383امانـت،   (كرد، سرمشق جالب تـوجهي بـراي ناصـرالدين بـود            تلاشهاي نوگرايانه مي  
  ).130ص

س از تأسـي «در بررسي نظام ترجمه رمان و ادبيات روايي در ايران، اولين دورة آن را       
ــدود    ــي ح ــه يعن ــا 1200چاپخان ــارزات   . ش1280 ت ــستم و اوج مب ــرن بي ــداي ق ابت

 كـه تقريبـاً بـا دورة حكومـت          18انـد  دانسته ». ق 1318 تا   1236خواهي، برابر با     مشروطه
تـرين   جالـب توجـه اسـت كـه قـديمي         . مقـارن اسـت   .) ق1313 تـا    1246(شاه  ناصرالدين
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يعني يك سـال پـس از تاجگـذاري         . ق1247ها به سال    دستنويس تاريخدار اين ترجمه   
تـاريخ تنـزل و خرابـي       شاه مربوط است و آن كتاب معروف ادوارد گيبون،            ناصرالدين
بيشتر آثـار تخيلـي و روايـي        .  است كه ميرزا رضا مهندس آن را ترجمه كرد         دولت روم 

، به دستور شاه يا درباريـان       )اعم از منتشر شده و منتشر نشده      (ترجمه شده در اين دوره      
يـن  اشـود و از  گفتني است كه سهم دربار قاجار حتي به ايـن محـدود نمـي            . بوده است 

و ايـن  ) 77ص: 1377بـالايي،  (اند فراتر، حدود نيمي از مترجمان اين دوره از درباريان بوده 
اصلاً عجيب نيست؛ چون در آن روزگار عمدتاً همين گروه به دليل آموزشي كـه ديـده                 

با زبانهاي خارجي آشنا شدند و اصلاً گروهي در دارالترجمة           بيش و پيش از بقيه       ،بودند
اي شاه بود كـه در رأس آنهـا محمدحـسن           همايوني كارشان پيگيري سفارشهاي ترجمه    

جز اعتمادالسلطنه كه مترجم هميـشگي و همـراه شـاه بـوده             . اعتمادالسلطنه قرار داشت  
دنـد كـه اعتمادالـسلطنه     است، گروهي از مترجمان نيز در دارالترجمة همايوني حاضر بو         

خوانـده  سرپرست آنها بوده اسـت و هـر از گـاهي شـاه، آنـان را بـه حـضور فـرا مـي                       
يكـي از  . اندو در خدمت اوامر شاه بوده    ) 687،  546،  497،  284،  267ص: 1356اعتمادالسلطنه،  (

محمدطاهر ميرزا كـه    : شاهزادگان قاجاري نيز سهم بسياري در ترجمة آثار داستاني دارد         
نهاي تاريخي بسياري، بويژه آثار الكساندر دوما را به دستور شاه بـه فارسـي ترجمـه        رما

: 1377(ي از آثــار ترجمــه شــدة او را بــالايي در كتــاب خــود ادعــدتمشخــصات . كــرد
علي بخش ميرزا نيز از ديگر شـاهزادگان قاجـاري بـود كـه            . ذكر كرده است  ،  )65تا58ص

اثـري كـه بـه دليـل        ؛  شاه ترجمـه كـرد    لدينماجراهاي عشق فوبلاس را به دستور ناصرا      
  ).71ص: همان(گاه منتشر نشد  ملاحظات اخلاقي هيچ

 از )1377ثبـت شـده در بـالايي،     (ترجمة آثار رماني به گواهي فهرستهاي كتابخانـة ملـي     
 ترجمة ثبت شدة قبل     30از مجموع   . گيرداي مي سابقه به بعد رشد بي    1300حدود سال   

 از آثـار  )كنت مونـت كريـستو  جلد سـوم    (، فقط يك مورد     .  ق 1303 تا   1247از اين تاريخ    
 مـورد دسـتنويس   24 حـداقل    .) ق 1321 تـا    1303از  (داستاني به شمار است اما پس از آن         

 امـا  ؛ترجمة رمان ثبت شده است كه البته حدود ده مورد آن به رونويسها مربـوط اسـت             
آثـار رمـاني در نيمـة دوم        باز هم اين حجم زياد نشان از شدت سرعت گرفتن ترجمـة             

شاه دارد و با توجه به اينكه بيـشتر ايـن مترجمـان، مـستقيم و غيـر                  حكومت ناصرالدين 
اند اين رشد مترجمـان را بايـد بـه حـساب فـضاي       مستقيم به دربار ناصري وابسته بوده     
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شـاه  در تأييد اين نكته، گفتگويي از اعتمادالسلطنه و ناصـرالدين         . دربار ناصري گذاشت  
  : گواه روشني است در روزنامة خاطرات ثبت شده كه 

شاه كاغذي  خواستم تمجيدي كنم؛ عرض كردم در سلطنت فتحعلي       مي] اعتمادالسلطنه[من  
طـور   شاه نوشته بود در مسئله مهمي و كسي نبود ترجمه كند، همان           ناپلئون اول به فتحعلي   

بنـدگان  . دان هـستند  رانـسه حالا چهار پنج هزار نفر در تهـران ف        . سربسته پس فرستاده شد   
هنـوز چـشم و   . وقت بهتر از حالا بودهمايون دستي به سبيل مبارك كشيدند و فرمودند آن  

گـاهي  . دانـم بـه كـدام سـاز بايـد رقـصيد            خلاصه نمي . طور باز نشده بود    گوش مردم اين  
كننـد كـه    فرمايند و در سالي شصت هزار تومان مخارج مدرسة دارالفنـون مـي            طور مي  اين
  )525و524ص: 1356اعتمادالسلطنه، ( .ردم، تحصيل علوم فرنگي نمايندم

اي بـه حـساب اغـراق       با توجه به اين اظهار نظر، اگر حتي آمار ذكر شده را تا اندازه             
توان حـدس زد كـه از دورة سـلطنت          بگذاريم و رقم واقعي را كمتر در نظر بگيريم، مي         

شـاه  و حاكميـت ناصـرالدين    .) ق1305(و   تا تاريخ اين گفتگ ـ    .)ق1250-1212(شاه  فتحعلي
اين ويژگي فرهنگي يعني ميزان افراد آشنا به يك زبان اروپـايي بـا چـه                .) ق1264-1313(

 .  استسرعتي رو به تحول بوده

بيشترين سهم مجموع آثار ترجمه شدة اين دوره را آثاري با محتواي آموزشي شكل              
اما حجم قابـل    . شدان سياسي تهيه مي   دهد كه عمدتاً از طريق مدارس جديد و مخالف        مي

بيشتر ايـن   . توجهي از ادبيات روايي بويژه رمانهاي تاريخي نيز در اين دوره ترجمه شد            
شاه و ساير درباريـان     ها چنانكه گفته شد در دربار و به دستور شخص ناصرالدين          ترجمه

انگاريهاي لاگرچه كيفيت ترجمه در اين دوران چندان خوب نبود و با سه           . انجام گرفت 
، كميت كتابهاي ترجمه شـدة ايـن دوره   )231تـا 111ص: 1377بالايي، . نك(بسيار همراه بود  

آيد كه فقط حجم    از خلال يادداشتهاي ارزشمند روزانة اعتمادالسلطنه برمي      . بسيار است 
گرفته، رقم بسيار زيادي بوده اسـت؛ مـثلاً         هايي كه براي شخص شاه صورت مي      ترجمه

اي كمتـر از دو  لسلطنه كه رياست دارالترجمة همايوني را داشـته در دوره      شخص اعتمادا 
 سـي و شـش      1301القعـدة    ذي 7 بيست و پنج جلد،      1301 رجب   5سال در تاريخهاي    

 146 سـي جلـد و مجموعـاً         1302الأولي   جمادي 28سي جلد،   1302الأول   ربيع 2جلد،  
 ـ(جلد كتاب ترجمه شده به شاه تقديم كرده اسـت            ، 330، 316، 296ص: 1356سلطنه،  اعتمادال

 1310الأولـي   جمـادي 6او در آخرين يادداشتي كه در ايـن مـورد دارد در تـاريخ             ). 346
  :نويسد مي
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شكايت از اينكه چرا شاه به من تألمـات روحـاني           . كاغذي به آغامحمدخان خواجه نوشتم    
سال است متحمل   ده  . كنمدهند، سالي هزار تومان از جيب خودم مخارج دارالترجمه مي         مي

بـاز  .  در ايـن مـدت دادم      متجاوز از هزار كتاب و كتابچه     البته  . اين مخارج بلاعوض هستم   
: همـان (  ....فهمد ترجمـه كنـد    دهند به محمدطاهرميرزا كه به قدر شاگرد من نمي        كتاب مي 

  ).841ص
هاي پرتعداد، كه عمدتاً به دستور شخص وي و يا براي او و بـه دسـتور          اين ترجمه 

شـاه جـاي    تمادالسلطنه ترجمه شده است، همگـي در كتابخانـة شخـصي ناصـرالدين            اع
شـاه، بنـا بـه      اما از كل دورة حكومت تقريبـاً پنجـاه سـالة ناصـرالدين             ؛19گرفته است  مي

فقط حدود بيست مـتن چـاپ       ) 65-58ص: 1377(فهرستي كه كريستف بالايي ارائه كرده       
علت ايـن ناهمـاهنگي     . مليّ موجود است  شده و حدود نود متن دستنويس در كتابخانة         

هاي چاپ شده، جـداي از      هاي باقيمانده و ترجمه   در تعداد كلّ آثار ترجمه شده، ترجمه      
پرداختنـد بـه    ها، كه عمدتاً با شيوة چاپ سنگي بـه انتـشار آثـار مـي                كندي كار چاپخانه  

ي اي طـولاني بـه سرپرسـت      احتمال قوي سانسوري است كه توسط حكومـت و در دوره          
با سانسور، اين آثـار     . )58ص: همان(شد  اعتمادالسلطنه به عنوان وزير انطباعات اعمال مي      

ماند و نهايتاً در دست افـراد معـدودي دسـت بـه             اش باقي مي  در تصرف سفارش دهنده   
منـدانش   گشت و گاه به صـورت تعـداد محـدودي دستنوشـته در بـين علاقـه         دست مي 

درواقع دربار و بويژه شـخص      .  محدود درباريان بود   چرخيد و اين، باز در ميان حلقة       مي
از يـك سـو بـا فـراهم         : كردنـد باره چون شمشيري دو دم عمل مي       اين  شاه در ناصرالدين

كردند و  كردن زمينة ترجمه به فراهم آوردن مقدمات تحول در ادبيات داستاني كمك مي            
ة مـردم بـه ايـن آثـار         از طرفي با اعمال محدوديت بر سر راه نشر آنها از دسترسي عام ـ            

سابقة اين سانسور، كه به صورت جدي از عصر ناصري پا گرفـت             . كردندجلوگيري مي 
از خلال يادداشتهاي اعتمادالسلطنه كاملا قابـل رديـابي اسـت و شـامل حـذف مطالـب                 

ها، عدم موافقت با چاپ بعضي كتابها و در مـواقعي سـوزاندن كتابهـاي بـدون                  روزنامه
  ).755 و 396، 342، 341، 339، 204ص: 1356اعتمادالسلطنه، (شود مجوز دارالطباعه مي

ظـاهراً  . رسـاني نبـوده اسـت     اما سانسور مطالب چاپي تنها شيوة محـدوديت اطـلاع         
شاه نسبت به كتابهاي ترجمة كتابخانة خودش نيز انحصارطلب بـوده           شخص ناصرالدين 

از دست بيـشتر درباريـان نيـز        است و منابع اين كتابخانة غني، كه در اندروني شاه بوده            
  .شده استدور بوده و غالباً بر در آن قفل و مهر زده مي
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بـاره درج شـده      ايـن  در يكي از يادداشتهاي اعتمادالسلطنه، اطلاع جالب تـوجهي در         
مبني بر اينكه آن قدر كتابهاي شاه براي او مهم بوده كه آنها را در كنار موزة شخـصي و                    

كرده اسـت و هميـشه پـس از بـستن در، آن را بـا مهـر                   مي اشياي عتيقة خود نگهداري   
  ).269ص: 1356اعتمادالسلطنه، (كرده است مخصوص خود مختوم مي

  مواضع انتقادي متقابل 4-4
 يكي تقابل، ،شناسيم و از ويژگيهاي آنمي، چنانكه گفته شد، دورة ناصري، عصر گذار

مملو است از شواهدي براي كتابهاي تاريخ عصر ناصري . تضارب و اختلاف آرا است
در اينجا به عنوان نمونه به تقابلي آشكار و پرمعنا ميان دو جريان . اين اختلاف آرا

الممالك، در اين ميان، نقيب. شود گرا در حوزة ادبيات اشاره ميسنتگرا و و نخبه
باشيِ دربار طبيعتاً نمايندة جريان سنتگرا است كه با تكيه بر ذوق سنتي شاه  نقال

در مقابل او، جريان تجددخواهي قرار . اي براي حضور در جمع درباريان دارد عرصه
خوان و مترجم مخصوص شاه و رئيس دارد كه اعتمادالسلطنه به عنوان روزنامه

وي در نقطة مقابل . ترين افراد آن استدارالترجمه و دارالطباعة همايوني از برجسته
او با . اي استهن، نويسندة ژانرهاي ادبي تازههاي عاميانة كنقيب، اين روايتگر قصه

، ترجمة آثار رماني و تاريخي خوابنامه يا خلسه، رمانوارة روزنامة خاطراتنوشتن 
، سرپرستي )396ص: 1356اعتمادالسلطنه، (فرنگي، ترجمة شعر از زبان فرانسه براي شاه 

شك از نخبگان بي... ، و )734، 329ص: همان(» مجلس علمي«يا » مجلس تأليف«يك 
  . دربار ناصري است

الممالك با اين جناح تجددخواه آگاهي نداريم؛ اما از متأسفانه از كيفيت رابطة نقيب
 آمده است كاملاً موضع روزنامة خاطراتالممالك در دو مورد يادكردي كه از نقيب

در ه از آن دو موضع يكي گفتة اعتمادالسلطن. شودمخالفت نويسنده با نقيب آشكار مي
شش ساعت اين مردكه مسلسل «: گويدگويي نقيب براي شاه است كه ميوصف قصه

و ديگر اقدام عملي او عليه جانشيني ) 15: 1356اعتمادالسلطنه، (» حرف زد و دروغ گفت
دهد الممالك خبر مياعتمادالسلطنه آنگاه كه از مرگ نقيب:  استالممالكنقيبفرزند 

 در برگزاري كند كه با نفوذ او جانشين نقيب صحبت ميبا غرور از سيدعبداالله نامي
الممالك را در اين مراسم سلام شده و نقشة عضدالملك مبني بر جانشيني پسر نقيب

  :منصب نقش بر آب كرده است
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بـه توسـط مـن      . الممالك كه سابق بود مـرده اسـت       نقيب... است  ) ص(عيد مولود پيغمبر    
 محمدميرزا پسر مرحوم عمادالدوله است خطبة سلام را         سيدعبداالله اصفهاني كه نزد سلطان    

خواسـت پـسر    عـضدالملك مـي   . شاه تعريف زياد كرد و الحق بسيار خوب خواند        . خواند
كه دوازده ساله است بياورد خطيـبِ سـلام عـام نمايـد، چـون كارهـاي ايـران                   ] را[نقيب  
: 1356اعتمادالـسلطنه،   ( آيد طفلي هم خطبة سـلام بخوانـد       به نظر سهل مي   ... بازي شده    بچه
 ).213ص
توان اين اقدام اعتمادالسلطنه را برايند تضاد نوانديشاني مثل وي دانست با مي

 جنبة - هرچند موقتي-نهادهاي سنتي موازيي چون نقابت و اين عمل او درواقع حذف
موروثي منصب نقابتي است كه از روزگار صفويه برقرار بوده و تا آن روزگار در دربار 

اگرچه در فضاي ). 495 و 494ص: 1383محجوب، . نك(اجار نيز پا بر جا بوده است ق
گرفته اين اثر بين عامة مردم طرفداران روشنفكري دربار اين مقاومتها صورت مي

  .بسياري داشته است
 اعمال كرده اميرارسلانالممالك بويژه در نيمة نخست شايد نوآوريهايي را كه نقيب

چون و چراي پسند در كنار تأثير حتمي و بي) 274تا233ص: 1377بالايي، (است 
 دانست كه در جهت رفع الممالكنقيب مخاطب، بتوان تلاشي از جانب شاهِناصرالدين

و » دروغگو«اي »مردكه«اظهارات موضع متخاصم افرادي چون اعتمادالسلطنه، كه او را 
» ناشيانه«اي خواهد به شيوهه مياما تلاشهاي او كاند انجام داده است؛ دانستهپرحرف مي

پوستة اثر خود را نو كند، توفيق كامل به دست ) 273ص: 1377بالايي، (» مكانيكي«و 
  . آورد      نمي

الممالك، كه تلاش كرده است محتواي سنتي را در ظاهري نو در نقطة مقابل نقيب
ن حكومتي را در خواستند مسائل و نيازهاي نويبگنجاند، بعضي افراد بودند كه  مي

اي  نمونهرسالة مجديه يا الغرايبكشفدر اين زمينه . لباس ادبي كهن ارائه كنند
اين رساله كه داراي نثري فني و در بعضي مواضع مصنوع . برجسته و شايان ذكر است

شاه قاجار و است، نوشتة ميرزا محمدخان مجدالملك، وزير وظايف و اوقاف ناصرالدين
دليل ذكر اين . شاه نوشته شده استاع اين عصر، خطاب به ناصرالديندر انتقاد از اوض

اي از تضادهاي جو فرهنگي عصر ناصري از اثر، چنانكه گفته شد نشان دادن نمونه
، حكايت پير و جوان، شبهزارويك، اميرارسلانطريق مقايسة اين اثر با آثاري چون 

نكتة جالب توجه اين . ة آن روزگار استشاه و ديگر آثار پر آوازهاي ناصرالدينسفرنامه
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 با وجود اختلاف كامل در نوع نوشتار، هر دو اميرارسلان و رسالة مجديهاست كه 
اين نكته را چه نشان ذوق متفاوت نويسندگان . خطاب به يك نفر نوشته شده است

ند شاه آن را نشان وسعت دامنة تغييرات پستلقي كنيم و چه از ديدگاه پسند ناصرالدين
او بدانيم، يك نتيجة مشخص دارد و آن وجود و بروز اين گرايشهاي متضاد در دربار 

  :اي از متن اين رسالهناصري است؛ نمونه
النـوع  مخاطب، مجدالدوله است كـه سـر صـف و رب   “ يا من لا يقبله البلاد و يلعنه العباد ”

ايـن  . ده باشـد متعديان است و كمتر آب و خاك است كـه از لـوث وجـود او ملـوث نـش          
ولايـت  ! المالك شد الجسم هر جا حكومت كرد، اراضي آنجا مجهول       الأسم مجهول معروف

  ).38ص: 1358مجدالملك، (  ....خمسه، خمسة مسترقة او شد و محالّ سبعة آن سبعة معلقه
 با آن اصلاحات ظاهري به پايان رسيده بود، عصر اميرارسلانگونه كه دورة اما همان

خواستند محتواي  نيز نبود كه ميالغرايبكشفهايي چون  حيات رسالهناصري روزگار
انتقادي را در ظرف نثر مصنوعي از نوع قرن ششم و هفتمي بريزند و اين جريانهاي 
ادبي منثور سنتگرا، خيلي زودتر از شعر سنتي، ميدان را براي انواع جديدتري كه امثال 

  . تنداعتمادالسلطنه نمايندة آن بود، خالي گذاش

  گيرينتيجه. 5
 كه تأثير بسياري و ناصري دربار از ترسيم شده فرهنگي و ادبي وضعيت به توجه با

هاي توليد در حوزه اشدربار به واسطة قدرت نظارتي و تواناييهاي بالقوه اين عوامل
 اوضاع بر چاپ و ترجمة آثار ادبيات داستاني و رمانهاي تاريخي حوزة ادبي و بويژه در

 گذاشت، قمري هجري چهاردهم قرن اوايل و سيزدهم قرن اواخر ايران ادبي و يفرهنگ
شاه قاجار با اينكه در بعضي موارد با استفاده از عوامل توان گفت كه دربار ناصرالدينمي

نظارتي خود مانع سرعت گرفتن تحولات فرهنگي و ادبي بود در عين حال، نقش 
ران داشت و اين امر زمينة تحولات ادبي را بويژه مؤثري در انتقال فرهنگ اروپايي به اي

وجود  نويسي چند دهه زودتر از تحولات شعر فارسي به در قلمرو ادبيات منثور و رمان
شاه اهميت در اين ميان نقش اعتمادالسلطنه به عنوان بازوي فكري ناصرالدين. آورد

 و نيز ديگر آثار مسلّم قلمي او، مخصوصاً روزنامة خاطرات وي. بسيار دارد
جا مانده يقيناً از منابع درجه اول در زمينة هايي كه از عصر ناصري بنامه سرگذشت
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شناخت اوضاع اجتماعي و فرهنگي آن عصر است و با  مطالعة دقيقتر آنها ساز و كار و 
  .ظرايف اين تحولات فرهنگي بهتر ترسيم خواهد شد

 نوشتها پي
1.Wellek, Rene & Warren, Austin 
2. Transitional Period 

براي يافتن ويژگيهاي دوران گذار، منابع بسياري ديده شد و سرانجام، اين ويژگيها را در كتاب سنت . 3
آوردن اين يادداشت براي رعايت . يافتم) 349و350ص(پور و نوآوري در شعر معاصر از قيصرامين

  .امانت در منبع نخستين ارجاع درون متن است
4. Balaÿ, Christophe 
5. Watt, Ian, Kettle, Arnold 
6. The Rise of the Novel, 1957 
7. Introduction to the English Novel, 1951 
8. Walder, Dennis 

هاي اند، حسن كامشاد است كه اولين نشانهاز ديگر محققاني كه در اين حوزه اظهار نظر كرده. 9
 سياحتنامة ابراهيم، المحسنينمسالك فارسي در هاي نثر جديدنويسي را ضمن بررسي نشانه رمان
مقام فراهاني، تر به قائمدهد و از ميان نويسندگان متقدم سراغ ميبابا اصفهانيحاجي و ترجمة بيگ

كند و آنان را فقط پيشاهنگان تحول در نثر، كه اساساً خان و طالبوف اشاره مياميركبير و ملكم
ديگر محمد غلام است كه در ). 37تا27ص: 1384كامشاد، (داند منظور او ساده شدن آن است، مي

 شمسي و متأخرتر از نگاه ما 1284بندي شكلهاي جديد رماني را از دوره) 1381(رمان تاريخي 
بي ) ، مجلة فردوسي1347 تا 1345چاپ اول (نويسي قصهرضا براهني نيز در . شروع كرده است

گويد در ايران، اي روشن بكند به صورتي كلي مياشارهاينكه به عوامل مشخص گذار در ايران 
  ). 27ص: 1362براهني، (مشروطيت كه به فئوداليسم پايان داد، عامل پيدايي رمان است 

ها و طعن و لعن گويي و قصهتحريم قصه«توجهي در دورة صفويان مهمترين انگيزة اين بي.  10
 كركي، عالم متنفذ شيعي و معاصر شاه است كه منشأ آن حديثي است كه محقق» گويان قصه

سئل الصادق عن « آورده است كه مطاعن المجرميهاو در . دهدتهماسب به امام صادق نسبت مي
اين حديث را محمد بن اسحق حموي ابهري از استاد خود » فقال لاالقصاص، أيحل الإستماع لهم؟ 

. را نهي كرده است» ابومسلم خارجي«ان و مخصوصاً با استناد به آن، شنيدن داست محقق كركي نقل،
هاي مذهبي مانند قصة بسياري ديگر از علماي شيعه نيز چنين ديدگاهي داشته و حتي شنيدن قصه

براي توضيحات . اندرا نيز نهي كرده) در شرح قيامهاي پس از مختار(مختار و هفتاد و دو خروج 
و . ش1365، 5، س 2، ش نامهايرانالله صفا در ااز ذبيح» نامهماجراي تحريم ابومسلم«. بيشتر رك

  .ها و داستانها، بخش سوم، قسمت قصه5، ج تاريخ ادبيات در ايران: نيز
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در دورة قاجار در بعد مذهبي، مكتب اصولي جاي مكتب اخباري را گرفت كه در دورة صفويان . 11
زديك بودند و در دورة درواقع در دورة صفويان، علماي اخباري به قدرت ن. اقتدار كامل داشت

  ).Daniel, 2001: 106(قاجاري، علماي اصولي اين موقعيت را كسب كردند 
12. Marzolph, Ulrich 
13. «Persian Popular Literature in the Qajar Period» 

اي نخستين داستان كوتاه در زبان  را عدهحكايت پير و جوانشاه به نام اين اثر داستاني ناصرالدين. 14
اين اثر به صورتي شكيل به همت كورش منصوري توسط . اندفارسي به شيوة جديد خوانده

اي كه مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران چاپ و منتشر شده و آقاي كورش منصوري در مقدمه
  .ادبياتي اين اثر سخن گفته است ادبي و تاريخبر اين كتاب نوشته دربارة ارزش

15. Hanaway, William 
 بويژه در نثر اين دو اثر، كه تحت جمشيدملك و اميرارسلاندار بين براي ديدن اختلافهاي معني .16

 به سوي نوشتار رماني متمايل اميرارسلانشنوهاي متفاوت دو اثر، تأثير بافتهاي موقعيتي و روايت
 بافت نقش «مقالة . هاي عاميانه متوقف مانده است، رك در همان زبان رمانسجمشيدملكشده و 

، محمود فتوحي و هادي ياوري، مجلة »جمشيدملك و اميرارسلان نثر سبك تفاوت مخاطب در و
  .در دست چاپ) ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد (جستارهاي ادبي

  . لطفاً يادداشت پيشين را ببينيد.17
از ابتداي قرن بيستم و ، دومين دوره .ش1280 تا 1200اولين دوره از آغاز تأسيس چاپخانه حدود . 18

رضاخان، سومين دوره دورة رضاخان و چهارمين دوره، .  ش1299انقلاب مشروطه تا كودتاي 
  ).78تا51ص: 1377بالايي، (روزگار پس از رضاخان 

: 1377، بالايي، 33تا27ص: 1366بالايي و كويي پرس، . (براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه نك. 19
  ).562ص: 1383، امانت، 71تا 57ص

  منابع
  .1372تهران، : ، چ پنجم، انتشارات زوار1. ؛ جاز صبا تا نيماپور، يحيي؛ آرين. 1
؛ با مقدمه و فهارس ايرج افشار، مؤسـسه          خاطرات روزنامهخان؛  اعتمادالسلطنه، محمدحسن . 2

  .1356تهران، : انتشارات اميركبير
؛ ترجمـة حـسن كامـشاد، نـشر         ي ايـران  شاه و پادشاه  ناصرالدين: قبلة عالم امانت، عباس؛   . 3

  .1383تهران، : كارنامه
: ؛ شـركت انتـشارات علمـي و فرهنگـي         سنت و نوآوري در شعر معاصـر      پور، قيـصر؛    امين. 4

  .1383تهران، 
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تـصحيح و مقدمـه و    ؛ كشف الغرايب يا رسالة مجديه    مجدالملك، حاج ميرزا محمـدخان؛      . 5
اقبـال،  : ، علي اميني، تهران   ل بعد از اميركبير   بيست سا اله گركاني، ضميمة    توضيحات فضل 

1358.  
؛ ترجمـة احمـد   هاي داستان كوتاه فارسي   سرچشمهبالايي، كريستف و كويي پرس، ميشل؛       . 6

  .1366تهران، : كريمي حكاك، پاپيروس
؛ ترجمه مهوش قويمي و نسرين خطـاط، انتـشارات          پيدايش رمان فارسي  بالايي، كريستف؛   . 7

 .1377تهران، : انشناسي فرانسه در ايرانمعين و انجمن اير

 .1362تهران، : نو نشر ،3. چ ؛نويسيقصه رضا؛ براهني،. 8

  .1383شيراز، : شيراز نويد انتشارات ؛فارسي رمان پيدايش عبدالعلي؛ غيب،دست. 9
  .1361تهران، : ؛ چاپخش)31مجموعه آثار (هاي قرون جديد ويژگيشريعتي، علي؛ . 10
؛ مركـز تحقيقـات   قاره در دورة تيموريـان سرايي فارسي در شبهداستانره؛  صديقي، طـاه  . 11

  .1377آباد، اسلام: فارسي ايران و پاكستان
. ؛ ص 1365، زمـستان    2، ش   5، س   نامهايران؛  »نامهماجراي تحريم ابومسلم  «االله؛  صفا، ذبيح . 12

  .249تا233
 .1366تهران، :  انتشارات فردوس؛)3 ب 5ج  (تاريخ ادبيات در ايراناالله؛ صفا، ذبيح. 13
 تـا   1284هـاي تـاريخي فارسـي       سير و نقد و تحليـل رمـان       : رمان تاريخي  غلام، محمد؛   . 14

  .1380تهران، :  نشر چشمه؛1332
 .1387سخن، : ؛ تهراننظرية تاريخ ادبياتفتوحي، محمود؛ . 15

  .1384ني،  نشر: تهران ؛فارسي جديد نثر گذارانپايه حسن؛ كامشاد،. 16
هـا و آداب و  مجموعه مقالات دربارة افـسانه    (ادبيات عاميانة ايران  محجوب، محمدجعفر؛   . 17

  .1383نشر چشمه، : تهران. 2؛ به كوشش حسن ذوالفقاري، چ)رسوم مردم ايران
-556؛  1334، اسفند   12.  ، ش  8. ، س يغما؛  »رجال عصر ناصري  «معيرالممالك، دوستعلي؛   . 18

554. 

تهـران،  : ؛ نـشر چـشمه    )ج اول و دوم    (نويسيِ ايـران  صد سال داستان  حسن؛  ميرعابديني،  . 19
1377.  

؛ به كوشش كورش منصوري، مؤسسة مطالعات       حكايت پير و جوان   شاه قاجار؛   ناصرالدين. 20
  .1385تهران، : تاريخ معاصر ايران

 ؛ ترجمه ضـياء موحـد و پرويـز مهـاجر، شـركت            نظرية ادبيات ولك، رنه و آوستن وارن؛      . 21
  .1373تهران، : انتشارات علمي و فرهنگي
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22. Daniel, Elton L.; The History of Iran; Greenwood Press:  London, 

2001. 
23. Kettle, Arnold; «Realism and romance»; in: The Realist Novel, 

edited by Dennis Walder, Taylor & Francis e-Library: London, 
2005; pp. 211-218, From: Kettle, A; An Introduction to the 
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Naseri's Court, Transitional Pathway from Long      
Traditional Story (Romance) to the Novel Era 

 
 Haadi Yavari, Ph.D.  

  
Abstract 

The transition eras are quite significant in the precise depiction of 
the process of literature history and defining causes and reasons for 
change in literary genres and also the literary taste. In the Iranian 
history of literary fiction, transition from the long traditional story 
(romance) to novel is among the most prominent transitional periods. 
This paper reviews the early works similar to novel created in the 
Persian literature, then surveys reasons leading to the creation of the 
works written during the transition era, showing how the series of 
factors related to the court of Naser-edin Shah Qajar, although made 
this change slow, was ultimately influential in forming the direction of 
this change in the path of literary fiction towards the novel era. As a 
matter of fact it can be said that the Naseri court was the transitional 
path from the traditional story towards the novel era. 

 
Keywords: Qajar era and literature, traditional long story (romance), 

novel in the contemporary era, Naser-edin Shah Qajar court, 
contemporary Persian literature.     
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Survey of Mowlana's Linguistic and 
Literary Point of View 

 
Alireza Nabilou, Ph.D. 

     
Abstract 

Mowlavi is a theoretician poet in Persian literature whose works- 
especially Koliat-e-Shams and Massnavi- are enriched with critical 
views. In this paper Mowlavi's linguistic and literary views are 
discussed. This research was carried out by relying on contemporary 
literary criticism theories, particularly Roman Jakobson's Theory of 
Communication. The analysis of the major elements of 
communication, meaning the language's features and characteristics, 
message (poetry), sender (poet) and receiver (addressee) in Mowlavi's 
poetry construct the basis axis of this paper while each of these 
elements is divided into smaller components. In order to identify the 
position of Mowlavi's theories in the contemporary era, his 
standpoints have been compared with some other schools and literary 
criticism theories in brief. Among them the most prominent ones 
include; new criticism, formalisms, structuralisms, and supporters of 
reader-response theories. The capable reader versus the novice reader, 
active and inactive, concrete union, cohesion of poetry's form and 
content, relation between mind and language, link between signified 
and signifier, language codes etc are among the common discussions 
of the mentioned schools with Mowlavi's ideas. 

  
Keywords: linguistic standpoint of Mowlana, literary point of view 

and Mowlana, Massnavi's speech features, classic Persian 
literature 
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Analysis of the relation between the Inner and 

 Outer World in Massnavi 
 

Hossein Ali Ghobadi, Ph.D. 
Saeed Bozorg Bigdeli, Ph.D. 

Nasser Nikoobakht, Ph.D. 
Bassel Adnavi 

Abstract 
Since love forms the core intellection and wisdom system of 

Mowlavi, all ideas and addresses expressed in Moulawi's works is 
made based on love. For this reason, analysis of the connection 
between the inner and outer world in Massnavi is also done regarding 
the attitude that Mowlavi- as the creator of the work- had on love. 
According to this approach, love for Moulawi is like the purgatory 
world between the inner and outer world. In this respect according to 
Mowlavi, issues interpreted in terms and expressions such as the 
correspondence of countries ad people, intuition and the unseen, 
appearance and interior, abstract and concrete, territory and heavenly 
kingdom, earth and sky, body and soul etc all depend on love and one 
of its manifestations. Based on this view, love and God's fondness and 
love for recognition has become the motivation for a movement due to 
which everything has become absolutely concrete from abstract – 
finite has raised from the infinite, form from inform, and eternity from 
preexistence- and therefore maybe it could be claimed that the entire 
creation has appeared in this manner.  

This research intends to discover some manifestations of such 
belief in Massnavi written by Moulawi and further on elaborate it. The 
research method is descriptive- analytic, and by considering the title 
and the demands of the study, it has utilized the hermeneutics 
approach for the interpretation and paraphrase parts of Massnavi's 
text.  

In brief the outcome of the study shows that in line with the 
common belief of mystics who claims that humankind is the mirror of 
truth and God's representative, Mowlavi believes that love in mankind 
is like a purgatory which draws thought towards the domain of 
manifestation and expression. Therefore from an ontological point of 
view, love is like a mirror which reflects the beings of the other world 
within appeals and representations of this world.  

 Keywords: love in Rumi's Massnavi, the inner world in Massnavi, 
outer world in Massnavi, purgatory, Massnavi Ma'anavi, 
Jalae-edin Mowlavi.  
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Analysis of Keikhosrow's Story in Shahnameh  
Based on Mythological Criticism 

 
Farzad Ghaemi, Ph.D. 

  
Abstract 

"Mythological criticism" bears an anthropological base which 
interprets and paraphrases a literary work or some of its themes 
through to the in-depth structure of its archetype. In this study the 
story of Keikhosrow in Shahnameh is surveyed within the qualitative 
research method based on mythological criticism (with tendency and 
emphasize on archetype). The researcher has tried to interpret the 
alteration sequence of his myth regarding this approach.  

According to this approach, Keikhosrow, king and the glorious 
Kiani priest, is a lofty and ideal symptom of the "hero" archetype. The 
building blocks of  his myths are: the symbolic being of water as an 
element and the myth of baptism, the power of granting blessing and 
remand of rain and greenery to nature, being in possession of the 
prediction cup, passing through the honorary trials to God's salvation, 
battle with Afrasiab, which is a repetition of the eternal sample of the 
battle between good and evil and its symbolic disappearance implying 
his eternal return and is one of the symbols of the archetype of "death 
and rebirth". The in-depth structure related to the archetype of this 
story seems to be; Keikhsrow is the "perfect human" of the Iranian 
epic at the end of " a great cosmic day"- which started from the "first 
human" ( Kiomarss); turning the mythological history of Iran to a 
repetitive  and systematic truth about the cosmological circle of 
creation.  

 
Keywords: Keikhosrow in Shahnameh, Shahnameh by Ferdowsi, 

archetype in Persian literature, mythological criticism. 
 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

178


 
 
 

Critical Survey of Hermeneutic Insight in 
Einol Qozat-e-Hamedani 

 
Mahyar Alavi Moghadam, Ph.D. 

Sahar Sa'adati 
 

Abstract 
Interpretative approaches bear a unique status in Persian literature; 

particularly in mystical literature. Einol Qozat-e-Hamedani is a 
prominent example of such interpretative approaches. The most vivid 
literary feature of Einol Qozat is his unique perception about an issue 
known as "paraphrase". It can be said that in Persian prose, no one has 
ever discussed "paraphrase" to this extent and in such detail before; 
except Einol Qozat. The major concern of Hamedani in most of his 
works is to interpret and paraphrase whatever that has been expressed 
in a coded language and explain how it can be appropriately 
understood. He enjoys exclusive and fresh horizons in paraphrase and 
interpretation which are stunning.  

This article tries to discuss Einol Qozat-e-Hamedani's position in 
hermeneutic queries; in the common hermeneutic fields such as text 
comprehension, text pleasure, connection between word and meaning, 
single-meaning and multi-meanings. Further on it intends to express 
his link and association with hermeneutics discussions- which has 
turned into an extended and developed approach in understanding 
humanistic knowledge in the last decades- away from any aberrations 
and exaggeration, answering this basic question; can the traditional 
opinions of a deeply thought author who lived a thousand years ago be 
adapted and reconstructed in the framework of modern hermeneutical 
theories and modern literary criticism approaches? 

 
Keywords: hermeneutics and text comprehension, word and meaning 

in literature, single meaning and multi-meaning, Einol 
Qozat Hamedani. 
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"The Knight of Faith" in Attar Neishabouri and 
Soren Kierkegaard's View 

 
Ghodratollah Taheri, Ph.D. 

 
Abstract 

The extent and quality of religiosity and belief in faith has always 
been a controversial issue discussed in monotheistic religions. For 
instance how does the truth of religion manifest within the inner and 
outer appearance of a follower's life? And what are the circumstances 
for the comprehension of religion's essence and approaching the 
highest ranks of faith? The divine religions offer recognizable patterns 
which can be followed for answering such questions. All the truth of 
any certain religion has become concretely materialized through the 
existence of such patterns and the highest expectations of religious 
legislator has been manifested through their personality, temperament, 
words and deeds. Based on this religious discipline, superior examples 
entitled as "knight of Faith" have been created in philosophy and 
mystical literature. Attar Neishabouri finds his "knight of faith" in the 
historical and most controversial character known as "Mansoor Halaj" 
on one hand and literary figures such as Sheikh Son'an and Oghala 
Majanin on the other hand. On the opposite side, Soren Kierkegaard, 
the existentialist philosopher and Christian theologian, claims 
Abraham to be the vivid instance and concrete example of "knight of 
faith". These two scholars are closely attached because of their shared 
belief in approaching the threshold of real faith and conditions for 
earning the rank of the knight. In their views, "forbearing major issues 
which cause attachment" is the sole and exclusive condition for 
approaching the high and lofty rank of faith. Such issues are 
intermingled with a person's individuality, identity and nature and 
their abandonment equals with self negation. This study surveys the 
shared thoughts of these two intellectuals through a comparative and 
interpretative approach. 

 
Keywords: Islamic mysticism, western philosophy, knight of faith, 

Attar Neishabouri, Soren Kierkegaard.  
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Comparison of Dark Poetry between Forogh 
Farokhzad and Nosrat Rahmani 

 
Ali Safaee, Ph.D. 

Ali Ahmadi 
Abstract 

This paper intends to elaborate the basic thought frameworks of 
dark poetry in the west and declare its links with schools such as the 
Baroque, gothic novel, grotesque, absurd e.g. .Then the sub-structural 
elements of dark poetry in contemporary Persian poetry- which in 
majority of cases include some philosophical ideas and also 
interweaves the social and political historical situation- are surveyed 
in brief. Following this, the variety of this type of poetry as manifested 
in both Forogh Farokzad and Nosrat Rahmani's poetry are shown by 
making a comparison. Through the descriptive-comparative analysis 
method I realized that these poets are similar due to bearing concepts 
such as 1)grief,  2) failure 3)disappointment 4)darkness 5)loneliness 6) 
doctrinal abnormal words 7)mention of physical pleasure.  

There are however some differences between them, as followed: 1) 
difference in motive for bitterness 2) different understanding on love 
3) different methods for expression of humor 4)difference in creating 
images  and finally 5)difference in fight against the norms.  

 
Keywords: Nosrat Rahmani's poetry, Forogh Farokhzad's poetry, 

contemporary Persian literature, dark poetry in 
contemporary literature  
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